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| ترجمه و تعریب جامع کنکور |

گفتار

اضافه یا کم ترجمه کردن ممنوع1

و  کنیم  ترجمه  کم  یا  زیاد  را  چیزی  هیچ  ترجمه،  در  نباید  عنوان  هیچ  به 

را  کلمه‌ای  هیچ  یا  نماند  باقی  ترجمه  بدون  کلمه‌ای  هیچ  باشیم  مواظب 

اضافه ترجمه نکنیم.

السّلام علی عباد الله الصّالحین!

 سلام بر بندگان صالح خدا سلام بر بندگان صالح 

»الله« ترجمه نشده و معنی 
نادرست است.

کلمات ترجمه شده و  تمامی 
درست است.

می‌شین!!!!!  روشن  کامل  اونجا  بشین!!!  متوجه  بهتر  تا  تست  داخل  بریم  بیاین 

کارگشاست! خیلی  ساده  نکته  همین  ولی 

و  ون  الفائز هم  أولئك  قلیلون؛  الحَقّ  الأنبیاء  کلام  یسمعون  »مَن   -

»! المُرشَدون إلی طریق الحَقِّ

کم می‌باشند؛ و  که سخنان درست را از پیامبران شنیده‌اند،  1( آن‌ها 

که به طریق حق راهنمایی شده‌اند ! آنان رستگارانی‌اند 

تستولوژی

2( کسانی که سخن حق انبیا را می‌شنوند، اندک هستند؛ آن‌ها همان 

رستگاران و هدایت‌شدگان به راه حق می‌باشند!

کلام انبیا را بشنوند، اندک هستند؛ این انسان‌ها  که حقیقتاً  3( آن‌ها 

همان رستگاران و هدایت‌شدگان به مسیر حق و خدا هستند!

کم‌اند؛ ولی این انسان‌ها  انبیا بشنوند  از  را  که سخن حق  کسانی   )4

که به راه حق هدایت شده‌اند! همان رستگاران هستند 

2پاسخ

»الفائزون« به معنی »رستگاران« می‌باشد که در هر 4 گزینه آمده است و 

درست می‌باشد، ولی »المُرشَدون« معنی »هدایت‌شدگان« می‌دهد، اما 

گزینه‌های »1« و »4«[ گزینه‌های »1« و »4« ترجمه نشده است. ]رد  در 

عربی  عبارت  در  چون  است،  اضافه  آمده،   »3« گزینۀ  در  که  »خدا« 

پس  شود،  ترجمه  اضافه  چیزی  نباید  که  گفتیم  ندارد.  وجود  »الله« 

گزینه »3«[ گزینه هم غلط است. ]رد  این 

گزینه‌های »3« و »4« آمده، اضافه است و در عبارت  که در  »انسان« 

گزینه‌های »3« و »4«[ عربی »الإنسان« وجود ندارد. ]رد 

ترجمه
و تعریب

بخش اول

1
بالاس! هم  تست‌هاش  تعداد  که  است  ترجمه  مبحث  مباحث،  ساده‌ترین  از  یکی 

و  جامع‌ترین  کتاب،  این  در  که  است  ترجمه  مبحث  برای  درسنامه  نداشتن  جدید،  نظام  کتاب‌های  در  به‌خصوص  بچه‌ها  معضلات  از  یکی 

این  در  باشه.  کامل  کتابمون  که  وردیم  آ آن‌ها  کلّ  از  صفحه‌ای  چهار  جمع‌بندی  پایان  در  و  شده  ورده  آ گفتار   30 قالب  در  درسنامه  کامل‌ترین 

در  که  جاهایی  مگر  کنیم،  مناسب  دسته‌بندی  و  ی  ور گردآ ترجمه  مبحث  در  و  ر گذشته  سال‌های  کنکور  تست‌های  غالب  کردیم  تلاش  بخش 

کردیم. تألیف  تست  آن‌ها  از  که  بود  شده  اضافه  جدید  نظام  کتاب 

و  خوب  خیلی  و  پله‌پله  می‌تونید  و  می‌کنه!  شما  به  شایانی  کمک  که  است  مطالب  دسته‌بندی  کتاب،  این  فرد  به  منحصر  ویژگی‌های  از  یکی 

یاد  و  خوندید  تک‌تک  را  مطالب  وقتی  که  وردم  آ ترکیبی  تست‌های  هم  نهایت  در  نشید.  غافل  مطلبی  هیچ  از  و  بگیرید  یاد  را  مباحث  عمقی، 

بپردازین! آن‌ها  حل  به  کردین  دوره  و  گرفتین 
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گفتار

اضافه یا کم ترجمه کردن ممنوع1

)زبان 91(| 11  فرصة لیشجّعوا النّاس علی أن یهتمّوا بمکارم الأخلاق!«:�
ّ

کل کالأنبیاء یستفيدون من  مین 
ّ

»إنّ المعل

که به مکارم اخلاق اهتمام ورزند! کنند  1( معلّمان چون پیامبران از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا مردم را تشویق 
که مردم تشویق شوند به مکارم اخلاق اهتمام بیشتری بورزند! 2( آموزگاران و انبیا از هر فرصتی استفاده می‌کنند 

کنند! کنند به مکارم اخلاق توجه بیشتری  3( آموزگاران و پیامبران از همه فرصت‌ها استفاده می‌کنند تا مردم را تشویق 
که از همه فرصت‌ها برای تشویق مردم و جلب آن‌ها به مکارم اخلاق استفاده می‌کنند! 4( معلّمان چون پیغامبران هستند 

)خارج 91(| 22 کبیرة و تغیّر مکانها!«:� ر علی صخرة 
ّ
»لا تنظر إلی ظاهر الأشیاء الصغیر، فإنّ قطرات الماء الصغیرة تستطیع أن تؤث

کوچک آب می‌توانند بر صخره‌ای بزرگ تأثیر بگذارند و مکان آن را تغییر دهند! کوچک اشیا نگاه مکن؛ چه قطرات  1( به ظاهر 
کوچک آب می‌توانند تخته سنگی بزرگ را از جای خویش حرکت دهند! کوچک دارند؛ زیرا بعضی قطرات  که اشیا ظاهری  2( نگاه نکن 

را از جـای خویـش  گذاشـته و آن  بـر تختـه سـنگی بـزرگ تأثیـر  کـه  کوچـک آب توانایـی آن را دارنـد  کـه قطـرات  کوچـک نـگاه مکـن،  3( بـه اشـیای ظاهـراً 
حرکـت دهنـد!

کوچک مثل قطره‌های آب می‌توانند از صخره‌ای بزرگ تأثیر بگیرند و آن را از جای خود  کنی؛ چون بعضی اشیای  کوچک اشیا نگاه  4( نباید به ظاهر 
تکان دهند!

)هنر 95(| 33 �:»!
ً
»قد زوّد الخالق تعالی الإنسان بحاسّة معنویّة لیُمیّز بها الحسنة من السیئة تمییزاً صحیحا

کند! 1( خدای تعالی در انسان حس معنوی‌ای قرار داده تا به وسیله آن، نیکی را از بدی به درستی جدا 
2( خالق متعال، انسان را به حسی معنوی مجهّز ساخته تا به وسیلۀ آن، خوب را از بد تشخیص صحیحی بدهد!

کند! کار بد، به آسانی مجزّا  کار نیک را از  کرد تا  3( قطعاً خداوند، رشد انسان را به احساسی درونی تجهیز 
کمک احساسی درونی مجهّز نموده تا با آن، خوب بودن را از بد بودن، تمییز صحیح بدهد! 4( قطعا خداوند تعالی انسان را به 

)هنر 96(| 44 ست براحة مرّة اُخری!«:�
ّ

کانت قد اختفت في سجن ذهني، و تنف تي 
ّ
 »أخرجتُ الأفکار ال

کشیدم! گوشه ذهنم زندانی شده بود بیرون آوردم، و برای مرتبه دیگری، نفس راحت  که در  1( همه افکاری را 
کشیدم! کرده، برای یک مرتبه دیگر، به راحتی نفس  ج  گوشه زندان ذهنم پنهان بود خار که در  2( افکاری را 

کشیدم! کردم، بار دیگر به‌راحتی نفس  که در زندان ذهنی من زندانی بود بیرون  3( همه آن افکار را 
کشیدم! کردم و بار دیگر به راحتی نفس  ج  که در زندان ذهنم پنهان شده بود خار 4( افکاری را 

)زبان98(| 55 �»!
ً

 نظیفة
ُ

فوها و صارت الغرف
َ
فوا هذه الغرف جیّداً، فنظّ فين أن ینظِّ »طلبت أمّنا من المنظِّ

کردند، تمیز شد! کنند، وقتی آن را نظافت  که آن اتاق را خوب تمیز  کنندگان خواست  1( مادرمان از نظافت 
کنند و اتاق‌ها نظیف شد! که تمیز شود، نظافت  که این اتاق‌ها را برای این  کرد  2( مادر ما از نظافتچی‌ها درخواست 

کردند و اتاق‌ها تمیز شد! کنند، پس آنها را نظافت  که این اتاق‌ها را خوب نظافت  3( مادرمان، از نظافتچی‌ها خواست 
کردند، اتاق نظیف شد! کنند، آنها هم پس از اینکه آن را تمیز  که این اتاق را نظافت  کرد  که نظافت می‌کنند درخواست  کسانی  4( مادر ما از 

)اختصاصی انسانی خارج98(| 66  الأعمال الحسنة!« �
ّ

 منّا و لا وسیلة للوصول إلیها إل
ٌ

»من لم یَجد الجنّة علی الأرض لن یحصل علیها في السّماء، الجنّة قریبة

کس بهشت را روی زمین نیابد، آن را در آسمان نخواهد یافت، بهشت نزدیک ماست و فقط اعمال نیک، وسیله رسیدن به آن است! 1( هر 
که بهشت روی زمین را نیافت، آن را در آسمان نخواهد یافت، این بهشت در نزدیکی ماست و هیچ وسیله‌ای جز اعمال حسنه ندارد! کسی   )2

3( هر کس بهشت روی زمین را پیدا نکرده، در آسمان هم پیدا نمی‌کند، بهشت در همین نزدیکی است و تنها اعمال حسنه، وسیله رسیدن به آن است!
برای  اعمال نیک، هیچ وسیله‌ای  و جز  نزدیک ماست  این بهشت  را در آسمان هم پیدا نمی‌کند،  آن  را پیدا نمی‌کند  که روی زمین بهشت  کسی   )4

وصول به آن نیست!

)ریاضی 90(| 77 گر درباره موضوعی خوب بیندیشم، به نتیجۀ مفيدی می‌رسم!«:� که ا کرده است  کرده‌ام ثابت  کسب  که در طول عمرم  »تجربه‌هایی 

ل حول موضوع تأمّلًا حسناً، وصلت إلی نتیجة مفيدة! کتسبتُها طول عمري، أنّني إن أتأمَّ 1( قد أثبتت التّجارب الّتي ا
، لأصِل علی نتیجة مفيدة! 2( قد ثبتت التّجارب الّتي تزیّنت بها طول عمري، لو أتأمّل جیّداً

، لأصل علی نتیجة حسنة! کتسبته من التجارب في حیاتي، لو أتفکّر حول الموضوع جیّداً 3( لقد أظهرت ما ا
بي طول حیاتي، أنّني لأحصل علی عاقبة جیّدة، لَو فکّرت أفکاراً جیّدة! 4( لقد بیّنت تجار
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)تجربی 91(| 88 ق در شکار لحظه‌هاست؛ چه، فرصت‌های دست‌نیافتنی برای همۀ مردم پیش می‌آید!«:	�
ّ
 »توانایی انسان موف

1( تحصل الفرص النادرة لکلّ الناس و لکنَّ الناجح من یقتنصها!
 الناجح!

ّ
2( تأتي الفرص الثمینة لجمیع الناس، و لکن لا یستفيد منها إل

3( مهارة الإنسان الناجح في صید اللّحظات، فالفرص النادرة تحدث لجمیع الناس!
 الفرص الثمینة تحدث لِکّل إنسان!

ّ
4( قدرة الإنسان الناجح هو أن تصید اللّحظات، و إل

)هنر 93(| 99 که در طول زندگی فقط یک بار استخراج می‌شود!«:� گنجی است  »هر لحظه از عمر ما 

ج مرّة طول الحیاه!  یستخر
ً
کنزا کلّ لحظة لعمرنا تساوي  2( قیمة  	!

ً
کنز یفيدنا إذا استخرجناه جیّدا کلّها  ‌1( إنَّ لحظات عمرنا 

ج خلال تمام العمر مرّة!  یستخر
ً
کنزا 4( إنّما العمر و لحظاته لنا یشبه  ج طول الحیاه مرّة واحدة فقط!	 کنز یستخر کلّ لحظة من عمرنا   )3

)انسانی 94( 1010 کند!«:� کند، باید استقامت بورزد و صبر پیشه  کس بخواهد خوشبختی و آرامش را در زندگی خود زنده  »هر 

1( الّذي یرید أن یعیش بالسعادة و السّکینة فعلیه الاستقامة و الصّبر!
عادة و السّکینة في حیاته، فلیقاوم و لیصبر! 2( من أراد أن یُحیي السَّ

 یجب علیه أن یستَقیم و یصبر!
َ
3( من یطلب أن یَحیا سعیداً هنیئاً

4( الّذي طلب أن یعیش في السعادة الهنیئة، فلیقاوم و لیصبر!

)خارج 95( 1111 ات دنیوی، شایستۀ رحمت خدا نیستند؛ زیرا آن‌ها سرای آخرت را به خاطر زندگی دنیا رها می‌کنند!«:�
ّ

»غرق‌شدگان در لذ

1( الّذين قد غرقوا في لذّات الدّنیا لیسوا مستأهلینَ لرحمة الله، لأنّهم یترکون دار الآخرة من أجل حیاة الدنیا!
نیویّة غیر مستأهلین لرحمة الله، لأنّهم یدْعون الدّار الآخرة من أجل الحیاة الدنیا!

ُ
2( الغارقون في اللذّات الدّ

3( الّذين یغرقون في لذائذ الدنیا لیسوا مستأهلین لرحمة الله، بأنّهم یترکون الحیاة الأخری بسبب حیاة الدنیا!
4( الغریقون في اللذائذ الدّنیویّة غیر مستأهلینَ لرحمة الله، لأنّهم یَدعون آخرتهم بذریعة الحیاة الدنیا!

)زبان 98( 1212 کمک می‌کند!«� بی  که مرا در آموختن عر »برنامه‌ای را یافتم 

1( حصلتُ علی البرنامج الّذي یُساعد لي تعلّم العربیّة!
2( رأیتُ البرنامج و هو یُساعدني لتعلیم اللغة العربیّة!

3( وجدتُ برنامجاً یُساعدني في تعلّم العربیّة!
4( أخذتُ برنامجاً یُساعد في تعلیم اللّغة العربیّة!

عیّن الصّحیح:� 1313

گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ که  کسی از شما دوست دارد  کل لحم أخیه...﴾: آیا  1( ﴿أ یحبُّ أحدکم أن یأ
گناه، پس از ایمان به خدا، بدنامی است. 2( بئس الإسم الفسوق بعد الإیمان...: آلوده شدن به 

کنی! که از آنچه مانند آن در توست، از دیگران عیب‌جویی  کبر العیب أن تعیب ما فيك مثله!: بزرگترین عیب، این است  3( أ
گاهی عمر درخت بلوط به دو هزار سال می‌رسد. 4( قد تبلغ شجرة البلوط من العمر ألفي سنة!: 
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ترجمه »مصدر« به صورت »فعل« و بالعکس ممنوع2

یا  و  »مصدر«  صورت  به  را  »فعل«  نباید  عنوان  هیچ  به  ترجمه  مبحث  در 
کنیم.  »مصدر« را به صورت »فعل« ترجمه 

هَبَ: رفت - رفتن
َ

- ذ
مصدری  نباید  و  است  فعل  »ذَهَبَ« 

ترجمه شود.

هَبُ: می‌رود - رفتن
ْ

- یَذ
نباید مصدری  و  »یَذْهَبُ« فعل است 

ترجمه شود.

هاب: رفت - می‌رود - رفتن
َ

- ذ
به  نباید  و  است  مصدر  »ذَهاب« 

صورت فعل ترجمه شود.

مصدر  باید  یعنی  می‌شود؛  هم  مزید  ثلاثی  باب‌های  شامل  مطلب  این 
برای  دهید.  تشخیص  فعل  از  را  آن‌ها  بتوانید  و  باشید  بلد  کامل  را  باب‌ها 
شما  برای  مثال  چند  با  را  مختلف  باب‌های  مصادر  نکنید،  اشتباه  اینکه 

می‌آوریم و بعد با هم تست حل می‌کنیم.

معنیمثال باب »مصدر«

ایمان داشتنإیمانإفعال

کردنمُکاشَفَةمُفاعَلَة مکاشفه 

کردنتَکذیبتَفعیل تکذیب 

ل متَفعُّ
ُ

کردنتَقدّ پیشرفت 

شهادت دادناِستِشهاداِستِفعال

کردناِنتِشاراِفتِعال منتشر 

دگرگون شدناِنقِلاباِنفِعال

کردنتَظاهُرتَفاعُل تظاهر 

ل من تعب عمله!«:
ّ

 تقل
ً

 - »الیوم حاولت أن أعطی ذلك العامل هدیّة

کارگر، از سختی  که با دادن هدیه‌ای به آن  1( تلاش من امروز این بود 
کارش بکاهم!

کارش  سختی  از  که  بدهم  هدیه‌ای  کارگر  آن  به  کردم  تلاش  امروز   )2
کند! کم 

کارگر، بکاهم! کار آن  که با دادن هدیه، از سختی  3( امروز سعی نمودم 
کم شد! کارگر، سختی عمل او  4( با تلاش امروز در دادن هدیه به آن 

2پاسخ

»أعطی« فعل است و به هیچ عنوان نباید به صورت »مصدر« ترجمه 
شود، پس »دادن هدیه‌ای / دادن هدیه« غلط است؛ چون »مصدر« 

گزینه‌ها[ است. ]رد سایر 
صیغه  در  و  می‌شود  مربوط  »هدیّة«  به  فعل  )این  کند  کم  تقلّل  

گزینه‌ها[ »للغائبة« ترجمه می‌شود.( ]رد سایر 
»حاولتُ« فعل است و باید به صورت فعل »تلاش کردم / سعی نمودم« 

گزینه‌های »1« و »4«[ ترجمه شود، نه به‌صورت مصدر و اسم. ]رد 

تستولوژیتجربی 92

سوءتفاهم طوری

»مصدر«  یا  التزامی«  ع  »مضار صورت  به  می‌تواند  ع«  مضار »أن+  ترکیب 
ع التزامی« ترجمه شود. ترجمه شود، »مصدر« نیز می‌تواند به صورت »مضار

علینا أن نذهب إلی 

المدرسة!

ع التزامی: باید به مدرسه برویم. مضار

مصدر: رفتن به مدرسه بر ماست.

هاب إلی المدرسة!
ّ

علینا الذ
ع التزامی: باید به مدرسه برویم. مضار

مصدر: رفتن به مدرسه بر ماست.

گفتار

ترجمه »مصدر« به صورت »فعل« و بالعکس ممنوع2

)زبان 86( 1414 �	 »تقدّم العدوّ في أراضینا و هو یظنّ أنّ فشلنا قریب و لکنّ شبابنا أثبتوا ضدّ ذلك!«:

گمان اینکه شکست ما ممکن است، در سرزمین ما پیشروی نمود، ولی جوانان ما ضدّ آن را به ثبوت رساندند! 1( دشمن به 

کردند! گمان می‌برد شکست ما نزدیک است، ولی جوانان ما خلاف آن را ثابت  که  کرد در حالی  2( دشمن در سرزمین ما پیشروی 

که شکست دادن ما نزدیک است، اما جوانان ما خلاف آن را به اثبات رساندند! گمان این بود  3( پیشرفت دشمن در سرزمین ما به 

کنند! کرد ما را شکست خواهد داد، اما جوانان ما توانستند ضدّ آن را ثابت  گمان  که  4( پیشرفت دشمن در اراضی ما وقتی بود 

)هنر 91( 1515 �	  للناس فعلیك أن تبدأ بتهذیب نفسك قبل أن تنصح الآخرین!«:
ً
»إن تُرد أن تکون إماما

گر بخواهی پیشوای مردم بشوی، باید قبل از مهذب ساختن دیگران، برای تعلیم خود اقدام نمایی! 1( ا

که دیگران را بیاموزی! کن، پیش از آن  2( هرگاه خواستی رهبر مردم باشی، پس شروع به مهذّب ساختن خود 

کنی، به تهذیب نفس خود بپردازی! که دیگران را نصیحت  گر بخواهی برای مردم پیشوا باشی، باید قبل از این  3( ا

کنی! که به تهذیب خویش قبل از نصیحت دیگران فکر  4( هرگاه خواهان رهبری مردم بودی، پس بر تو لازم است 
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)انسانی 92( 1616  ثمّ یُعارضها!«:	�
ً
 تامّا

ً
کا مور المختلفة حوله إدرا

ُ
 ثمّ یجیبه، و أن یدرك الا

ً
م استماعا

ّ
کلام المتکل »علی الإنسان أن یستمع إلی 

کامل موضوعات مختلف  از درک  کردن باید پس  را بدهد، و مخالفت  تا بتواند جواب آن  کلام مخاطب بر انسان واجب است  کردن به  گوش  1( خوب 
در اطراف انسان باشد!

2( جواب دادن به سخنان متکلّم پس از خوب گوش کردن به اوست و مخالفت کردن با امور مختلف باید پس از درک کامل موضوعات پیرامون او باشد!
3( انسانی که جواب سخنان شنونده را می‌دهد باید خوب گوش کند و برای مخالفت کردن با موضوعات مختلف، باید امور اطراف خود را کاملًا درک نماید!
کند سپس با آن‌ها مخالفت نماید! کاملًا درک  گوش دهد، سپس جواب او را بدهد و امور مختلف پیرامون خود را  کاملًا  گوینده  4( انسان باید به سخن 

)تجربی 97( 1717 »یحتاج شبابنا إلی نماذج مثالیّة في العلم و العمل حتّی یُهدوا إلی الصّراط المستقیم و یبتعدوا عن الضلالة!«:�

گمراهی دور شوند! 1( جوانان به نمونه‌های علمی و عملی برتری نیاز دارند تا به راه صحیح هدایت شده، از 
کنند و از ضلالت دور بمانند! 2( احتیاج جوانان ما در علم و عمل به نمونه‌های برتر است تا راه درست را پیدا 

کنند! کرده، از ضلالت دوری  3( نیاز جوانان ما به نمونه‌هایی برتر در علم و عمل است تا به صراط مستقیم هدایت 
گردند! گمراهی دور  4( جوانان ما در علم و عمل به نمونه‌هایی برتر احتیاج دارند تا به راه مستقیم هدایت شوند و از 

)هنر 92( 1818 کنیم، زیرا بعضی از آن‌ها ما را به راه باطل می‌کشاند!«:� »ما نباید خود را با هر نوع شوخی مشغول 

1( علینا أن لا‌نشغل أنفسنا بکلّ نوع من أنواع المزاح، فإنّ بعضه یجرّنا إلی الطریق الباطل!
2( یلزم علینا أن لم ننشغل بکلّ أنواع المزاح، لأنّ البعض منه یجرّ المسیر الباطل لنا!
3( یجب علینا عدم الاشتغال بأيّ نوع من أنواع المزاح، فبعضه یجرّ لنا النهج الباطل!

4( علینا عدم الانشغال بکلّ من أنواع المزاح، حتّی لا یجرّ السبیل الباطل لنا!

)ریاضی 95( 1919 که بسیار زیباست!«:� ح عبارتست از شکسته شدن نور خورشید در قطره باران  »پدیده عجیب قوس قز

! ح العجیبة هِي اِنکسار ضوء الشّمس في قطرة المطر، و هِي جمیلة جدّاً 1( ظاهرة قوس قز
حِ اِنکسار الضّوء للشّمس في قطرات المطر، و هِي دائماً جمیلة! 2( إن الظاهرة العجیبة لقوس قز
! ح عجیبة و هِي أن ینکسر الضّوء للشّمس عند قطرات للمطر، و جمیل جدّاً اهرة لقوس قز 3( الظّ

ح و هِي عندما اِنکسر ضوء الشّمس تحدث في قطرة المطر، و دائماً جمیلة! 4( إنّ ظاهرة عجیبة قوس قز

)هنر 95( 2020 کنند!«:� که والدینشان به آنان اجازه نمی‌دهند به بهانه تأمین معاش، ترک تحصیل  »بسیاری از دانش‌آموزان هستند 

کثیر من الطالبات لهنّ لترك دروسهنّ بسبب تهیئة معاشهنّ! 1( لن یسمح أبوا 
لبة موجودون بأن لا یسمح أبواهم لتَرك الدارسة بسبب تأمین معاشهم!

ّ
کثیر من الط  )2

کثیر من الطلّب لا یسمح لهم والداهم أن یترکوا الدّراسة بذریعة تأمین المعاش! 3( هناك 
البات بأنّ والدیهنّ لم یسمحا لهنّ أن یترکن الدرس بذریعة تهیئة المعاش!

ّ
 من الط

ً
کثیرا 4( إنّ هناك 

)خارج 95( 2121 که دست دیگرت در دست خداست!«:� کنی، بدان  »وقتی دست دیگران را می‌گیری تا یاریشان 

1( إذا تتّخذ ید الُاخری لعونهم، فتنبّه أنّ یدك الُاخری تکون بید الله!
2( إن أخذت ید الآخرین لعونهم، فأنت تعلم أنّ الید الُاخری في ید الله!

3( عندما تأخذ ید الآخرین لتساعدهم، فاعلم أنّ یدك الُاخری في ید الله!
4( لمّا تتّخذ ید الُاخری حتّی تساعدهم، فأنت تتنبّه أنّ الید الُاخری بید الله!

)عمومی انسانی خارج 98( 2222  از خطا ایمن می‌گردد!«�
ً
گفتن بیاندیشد، غالبا کس قبل از سخن  »هر 

ر قبل أن تکلّم سَلم من الخطأ في الأغلب! 2( من تُفکِّ 1( من یُفکّر قبل الکلام یَسلم من الخطأ غالباً!	
ر قبل المکالمة قد سَلم من الخطایا في الأغلب!

َ
4( الّذي تفکّ م قد یَسلم من الأخطاء غالباً!	

َ
3( الّذي یُفکّر قبل أن تکلّ

عیّن الصّحیح:� 2323

گاه می‌شوند! 1( النّاس نیامٌ فإذا ماتوا انتبهوا!: مردم در خواب‌اند و هنگام مردن، آ
کیلومتر دورتر است! کردن برخی از ماهی‌ها، دویست  کیلومتر!: مکان زندگی  کانت تعیش بعیدة علی مائتي  2( بعض الأسماك 

3( لیس شيء أثقل في المیزان من الخلق الحسن!: در ترازوی اعمال، چیزی سنگین‌تر از اخلاق نیکو نیست!
کل عیب و هو أرحم الراحمین!: خدا تمام عیب‌ها را می‌پوشاند و مهربان‌ترین مهربانان است! 4( إنّ الله ساتر 
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گفتار

ترجمه ضمیر3

ضمایر انواع مختلفی دارند:
1 ضمایر منفصل مرفوعی: هو / هما / هم...

2 ضمایر متصل مرفوعی: ذهبا / ذهبوا / ذهبنَ....

3 ضمایر منفصل منصوبی: إیّاه / إیّاهما...

4 ضمایر متصل منصوبی / مجروری: ه / هما / هم...

برد بیشتری در ترجمه دارد »ضمایر متصل منصوبی«  کار که  نوعی از ضمیر 
و در ترجمه  یا حرف بچسبند  یا اسم  به فعل  این ضمایر می‌توانند  است، 

خیلی اثرگذار هستند.

ترکیب با حرفترکیب با اسمترکیب با فعلترجمه ضمیرضمیر

ــ شه َـ برایشبرای اولَهقلمشقلم اوقلمهمی‌زندشمی‌زند او رایضربهــــ

می‌زند آن دو / یضربهماشانهما
آن‌ها را

قلم آن دو قلمـهمامی‌زندشان
/ آنها

برای آن دو لَهماقلمشان
/ آنها

برایشان

برایشانبرای آنهالَهم قلمشانقلم آنهاقلمهممی‌زندشانمی‌زند آنها رایضربهمشانهم

َـ شها برایشبرای اولَهاقلمشقلم اوقلمهامی‌زندشمی‌زند او را یضربهاـــ

می‌زند آن دو / یضربهماشانهما
آن‌ها را

قلم آن دو قلمهمامی‌زندشان
/ آنها

برای آن دو لَهماقلمشان
/ آنها

برایشان

برایشانبرای آنهالَهنَّقلمشانقلم آنهاقلمهنَّمی‌زندشانمی‌زند آن‌ها رایضربهنَّشانهنَّ
َـ تكَ برایتبرای تولَكَقلمتقلم توقلمكَمی‌زندتمی‌زند تو را یضربكَــــ

برایتانبرای شمالَکماقلمتانقلم شماقلمکمامی‌زندتانمی‌‌زند شما رایضربکماتانکما
برایتانبرای شمالکمقلمتانقلم شماقلمکممی‌زندتانمی‌زند شما رایضربکمتانکم
ــــ تكِ َـ برایتبرای تولَكِقلمتقلم توقلمكِمی‌زندتمی‌زند تو رایضربكِـ

برایتانبرای شمالَکماقلمتانقلم شماقلمکمامی‌زندتانمی‌زند شما رایضربکماتانکما
برایتانبرای شمالَکنَّقلمتانقلم شماقلمکنَّمی‌زندتانمی‌زند شما رایضربکنَّتانکنَّ

ــ مي َـ برایمبرای منليقلممقلم منقلميمی‌زندممی‌زند من را یضربنيــــ
برایمانبرای مالَناقلممانقلم ماقلمنامی‌زندمانمی‌زند ما رایضربناماننا

اسم«  به  متصل  »ضمیرهای  ترجمه  در  که  باشید  داشته  دقت  | نکته | 

گاهی از لفظ »خود« یا »خویش« استفاده می‌شود؛ مثلًا:

مؤمن، عمرش را در تنبلی تباه نمی‌کند.
را در تنبلی  مؤمن، عمر خود )خویش( 

تباه نمی‌کند.

لا یضیّع المؤمن عمره في الکسالة. 

- »یجب علی الإنسان أن یحاول للاستفادة من النعم الإلهیّة في حرکته 

نحو الکمال!«:

کمال  از نعمت الهی برای حرکت به سوی  1( انسان باید در استفاده 
کند! بسیار سعی 

تستولوژیزبان 85

به  حرکت  در  خداوندش  نعمت‌های  از  بهره‌وری  برای  باید  بشر   )2
کند! کمال سعی  سوی 

که برای استفاده از نعمت‌های الهی در حرکتش به  3( بر انسان است 
کند! کمال تلاش  سوی 

که برای حصول فایده از نعمت‌های خدا در رفتن  4( بر انسان است 
کند! کامل شدن تلاش  به سوی 

3پاسخ 

که به صورت »حرکت  ضمیر متصل »ه« در »حرکته« باید ترجمه شود 
]رد  می‌شود.  ترجمه  خویش«  حرکت   / خود  حرکت   / حرکتش   / او 

گزینه‌ها[ سایر 
گزینه‌ها[ لهیّة: نعمت‌های الهی« ]رد سایر  »النّعم الإ

گفتار

ترجمه ضمیر3

)هنر 87( 2424 کن اُفکّر أبداً في أنّني قادر بأن أبعدها عن حیاتي معتمداً علی نفسي!«: � »لمّا واجهت هذه المشکلة لم أ

کنم! 1( وقتی با این مشکل مواجه شدم، هرگز فکر نمی‌کردم بتوانم آن را با اعتماد بر خویشتن از زندگی‌ام دور 
گمان نمی‌کردم توانایی دور ساختن آن را از زندگی خود داشته باشم! کرد،  که این مشکل با من برخورد  2( همان وقت 

کنم! گمان نمی‌بردم بشود آن را با اعتماد بر نفس خویش از زندگی خود دور  که این مشکل با من مواجه شد،  3( زمانی 
که من با اعتماد بر نفس، قادر بر دور ساختن آن از زندگی باشم! کردم، هرگز فکر نمی‌‌کردم  که با این مشکل برخورد  گاه  4( آن 
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)ریاضی 89( 2525 زم، یُصب بالأمراض المختلفة!«:�
ّ

کثر من الل »إن یستفد الإنسان من العناصر السّکّریة أ

کند، به بیماری‌های مختلف دچار می‌شود! گر انسان بیش از حد از مواد قندی استفاده  1( ا
کند، بیماری‌های مختلف به او آسیب می‌رساند! گر انسان بیش از حد نیازش مواد قندی مصرف  2( ا

کند، بیماری‌های مختلفی به او ضرر می‌رساند! 3( انسان چنانچه از مواد قندی بیشتر از نیاز استفاده 
4( استفاده بیش از حد از مواد قندی برای انسان ضرر دارد و او را به بیماری‌های مختلف دچار می‌کند!

)خارج 89( 2626 کمصباح یَهدیکم إلی طریق الرشاد!«:� »علیكم أن تتّخذوا العلماء الصّالحین 

که روشنی‌بخش راه هدایت می‌باشد! کنید  1( شما باید عالمان صالح را همچون مشعلی برای خود انتخاب 
که شما را به راه راست هدایت می‌کند! که دانشمندان صالح را چون چراغی برگزینید  2( بر شماست 

که فرزانگان شایسته را به عنوان نوری برای راه رشد و هدایت برگزینید! 3( بر شما واجب است 
کنید! که هدایتگر شما به راه صحیح می‌باشد، انتخاب  4( شما باید علمای صالح را چون چراغ 

)زبان 90( 2727 کثر من غیرهنّ!«:� »أخذتني الدهشة عندما شاهدت اجتهاد زمیلاتي في أداء واجباتهنّ أ

که بیش از دیگران در ادای وظایف خویش می‌کوشیدند می‌بینم، در شگفت می‌شوم! که تلاش دوستان خود را  1( آن‌گاه 
گرفت! که در انجام دادن وظایفشان تلاش می‌کنند، تعجّب و حیرت مرا فرا  2( وقتی سعی رفقایم را بیشتر دیدم 

کردم! که فعالیت همکلاسی‌هایم را در انجام تکالیف بیشتر از سایرین دیدم، سخت حیرت  3( آن‌گاه 
گرفت! 4( وقتی تلاش همکلاسی‌هایم را در انجام تکالیفشان بیش از دیگران دیدم، حیرت مرا فرا 

)زبان 90( 2828 »إنّ هناك مفاهیم بسیطة في القرآن ندرکها و لکن لا نقدر أن نَصفها!«:�

که در قرآن است قابل فهم برای ما می‌باشند، ولی قابل وصف نیستند! 1( مفاهیم ساده‌ای 
که درکش می‌کنیم، ولی قادر به توصیفش نیستیم! 2( در قرآن مفاهیم ساده‌ای وجود دارد 

کنیم! که در قرآن است هر چند درک می‌کنیم، ولی قادر نیستیم آن‌ها را وصف  3( ما مفاهیم ساده‌ای را 
که هر چند ساده است و قادر به فهم آن هستیم، اما برای ما قابل وصف نیستند! 4( قرآن مفاهیمی دارد 

)خارج 90( 2929 وه!«� کَثُر معاشر ی بهذه الخصلة 
َّ

کلامك لیصاحبك النّاس راغبین فيك، لأنّ من تحل »أحسن 

کس مزیّن به این خصلت شود، یارانش زیاد می‌گردند! که هر  کمال میل رفيق تو شوند، از آن‌جا  1( به نیکی سخن بگو تا مردم با 
کس به این خصلت آراسته شود، معاشران او زیاد می‌گردند! کنند؛ زیرا هر  کن تا مردم با میل با تو مصاحبت  2( سخن خود را نیکو 

کس خود را به این صفت بیاراید، بر معاشرین خود می‌افزاید! گردند؛ چه هر  3( نیکو سخن بگو تا مردم به تو متمایل شده رفيق تو 
کس از این خصلت بهره‌‌مند شود، یارانش را زیاد می‌کند! 4( سخن زیبا به زبان آور تا مردم از تو روی نگردانند، چون هر 

)تجربی 92( 3030 »لا تنظر إلی الدنیا بالتشاؤم،‌ فإنّه یتلف عمرك و لا یسمح لك أن تذوق طعم الحیاة الحقیقيّ!«:�

کرده نمی‌گذارد تو طعم زندگی واقعی را بچشی! 1( با بدبینی هیچ‌گاه به دنیا منگر؛ چه عمر را تلف 

که طعم حقیقی زندگی را بچشی! 2( با بدبینی به دنیا نگاه مکن؛ زیرا عمرت را تباه می‌کند و به تو اجازه نمی‌دهد 

کنی! 3( به دنیا با بدبینی نگاه مکن؛ ‌زیرا عمر را تلف می‌کند و به تو اجازه نمی‌دهد طعم زندگی حقیقی را درک 

کنی! که زندگی‌ات را تلف می‌کند نگاه مکن؛ چه اجازه نمی‌دهد طعم واقعی زندگی را درک  4( به این دنیا با بدبینی 

)ریاضی 94( 3131 ً من مخلوقاته بخصائص ممتازة حتّی یستفيد منها في الحفاظ عن نفسه مقابل خشونة الحیاة!«:� ّ
کل »زوّد الله 

کند! 1( خدا هر یک از مخلوقاتش را خصوصیّت ممتازی بخشیده تا با آن خود را در زندگی خشن و سخت حفاظت 

گیرند! کار  کرده تا آن‌ها را در حفاظت از خود در برابر ناملایمات زندگی به  2( خدا همه مخلوقات را به خصایل برجسته‌ای مجهّز 

کدام از آفریده‌ها خصلت ممتازی داده تا بدان وسیله بتوانند از خود در مقابل خشونت زندگی محافظت نمایند! 3( خداوند به هر 

کند! کرده تا از آن‌ها در حفاظت از خویش در مقابل خشونت زندگی استفاده  4( خداوند هر یک از آفریدگانش را به خصوصیاتی برجسته تجهیز 

)خارج 95( 3232 م الأطفال،‌ إنّ هذه الخصلة تُبعدهم عنك!«:�
ّ

 غلیظ القلب عندما تُعل
ً
»لا تکن فظّا

که این خصوصیت آن‌ها را از تو دور می‌کند! که بچه‌ها را آموزش می‌دهی، درشت خوی سنگدل مباش،  1( هنگامی 

که این خصلت آن‌ها را از تو دور می‌سازد! کن،  کودکان را درس می‌دهی، قلبت را از سنگدلی و درشتی دور  2( وقتی 

که آن‌ها را دور می‌سازد! گی است  که معلّم بچه‌ها هستی، این همان ویژ 3( نباید درشتی و غضب در قلبت باشد، در حالی 

که آن‌ها را دور می‌کند! کودکان را آموزش می‌دهی؛ زیرا این خصلتی است  که  4( نباید درشت‌خوی و سنگدل باشی، آنگاه 
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)هنر 96( 3333 کملت لکم دینکم و أتممت علیكم نعمتي﴾:� ﴿الیوم أ

گردانیده‌ام و نعمتتان را برایتان به اتمام رسانده‌ام. کامل  1( دینتان را امروز 

گردانیدم. کردم و نعمت خود را بر شما تمام  کامل  2( امروز دینتان را برای شما 

کردم. کمال رساندم و نعمتتان را بر شما تمام  که دین را برایتان به  3( امروز است 

کمال رسانیدم و نعمت خویش را برایتان به اتمام رساندم. 4( دین را امروز برایتان به 

)زبان 96( 3434 کان علی الله فقط!«:� کانوا قد روّعوهم، لأنّ توکّلهم  »فاز جنود الإسلام رغم أنّ الأعداء 

کرده بودند! گردیدند؛ زیرا فقط بر خدا توکّل  1( با وجود ترس از دشمن، سربازان اسلام پیروز 

2( با وجود تهدید دشمنان، سپاهیان اسلام پیروز شدند؛‌ چه توکل آن‌ها همواره بر خدا بوده است!

کرده بود؛ زیرا توکل همیشگی آنان بر خدا بود! که دشمن آن‌ها را تهدید  3( سربازان اسلام پیروز شدند علی رغم این 

که دشمنان آن‌ها را ترسانده بودند، پیروز شدند؛ زیرا توکّل آنها فقط بر الله بوده است! 4( سپاهیان اسلام علی رغم این 

)خارج 96( 3535 ﴿إنّ الأرضَ یرثها عبادي الصّالحون!﴾:�

1( همانا زمین را بندگان صالح من به ارث می‌برند.

که بندگان صالح به ارث خواهند برد. 2( قطعاً زمین است 

3( بدون تردید بندگان شایسته من زمین را به ارث می‌گذارند.

که زمین را به ارث خواهند برد. 4( بلاشک بندگان شایسته‌ای هستند آنان 

)خارج 97( 3636 ذي هو طالب الحقّ لأنّ الاجتهاد لا یتعبه بل یُقوّیه!«:�
ّ
»نعم الإنسان ال

که حق‌جو است انسان خوبی است؛ چون از تلاش خسته نمی‌شود، بلکه قدرتمند می‌گردد! کسی   )1

که طالب حق است؛ زیرا تلاش او را خسته نمی‌کند، بلکه قوی می‌کند! کسی  2( بسیار انسان خوبی است 

که جوینده حق است؛ چون از تلاش خسته نمی‌شود، بلکه قدرتمند می‌شود! 3( چه خوب انسانی است آن 

که حق طلب است؛ زیرا تلاش او را خسته نمی‌کند، بلکه او را قوی می‌سازد! کسی  4( خوب انسانی است 

)خارج 97( 3737 غت رسالته﴾: ای رسول؛...�
ّ

غ ما اُنزل إلیك من ربّك و إن لم تفعل فما بل
ّ

﴿یا أیّها الرّسول بل

گر نکنی، رسالت خود را ابلاغ نکرده‌ای. که ا کن،  کرده ابلاغ  که خداوند بر تو نازل  1( چیزی را 

گر چنین نکنی رسالت او را نخواهی رساند. که از پروردگار بر تو فرود آمده و ا 2( برسان چیزهایی را 

گر انجام ندهی، رسالت او را ابلاغ نکرده‌ای. کن، و ا 3( آنچه را از طرف پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ 

گر ابلاغ نکنی، رسالت خویش را نرسانده‌ای. که خدایت برای تو می‌فرستد، چه ا کن چیزهایی را  4( ابلاغ 

)انسانی 97( 3838 کالنّملة،‌عندما تجعل إصبعك في مسیرها لا تنتظر، بل تُغیّر طریقها!«:� »کُن 

که وقتی انگشت را در مسیرش قرار می‌دهی منتظر نمی‌ماند! 1( مثل مورچه راهت را تغییر بده، همان‌طور 
که انگشتی در راهش قرار بگیرد، منتظر نمی‌ماند! که راهش را تغییر می‌دهد باش، زمانی  2( چون مورچه‌ای 
که وقتی انگشتی در راهش قرار بگیرد منتظر نمی‌ماند، بلکه مسیر را تغییر می‌دهد! 3( مانند مورچه‌ای باش 

که انگشتت را در مسیرش قرار می‌دهی، منتظر نمی‌ماند، بلکه راهش را تغییر می‌دهد! 4( مانند مورچه باش، هنگامی 

)خارج 98( 3939  لك!«:�
ً
 و الُله جعله شرّا

ً
 لك و قد تُحبّ شیئا

ً
 و الُله جَعله خیرا

ً
»قد تَکره أمرا

1( کاری را احتمالًا ناپسند می‌داری، حال این که خدا خیر را در آن قرار داده، و چیزی را احتمالًا دوست می‌داری، حال این که خدا شر را در آن قرار داده است!
2( شاید کاری را زشت می‌داری، در حالی که خدا برای تو در آن خیر قرار داده، و شاید چیزی را دوست بداری، در حالی که خدا برای تو در آن شر قرار داده!
3( کاری را که گاه زشت می‌پنداری، در حالی که خدا در آن خیری برایت قرار داده، و چیزی را گاه دوست داری، در حالی که خدا شرّی در آن برایت قرار داده!

که خدا آن را برای  گاهی چیزی را دوست داری و حال این  که خدا آن را برای تو خیر قرار داده است، و  کاری را ناپسند می‌شماری و حال این  گاهی   )4
تو شر قرار داده است!

)انسانی 90( 4040 کند!«:� که در قلبش نفوذ  »فقط انسان ضعیف به ناامیدی اجازه می‌دهد 

2( لا یسمح الضّعیف للیأس أن لا یتسرّب في قلبه! ما الضعیف یسمح للقلب أن یتسرّب فيه الیأس!	
َ
1( إنّ

 الضعیف!
ّ

4( لا یأذن الیأس أن یتسرّب في القلب إل ما یسمح الضّعیف للیأس أن یتسرّب إلی قلبه!	
َ
3( إنّ
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گفتار

ترجمه مفرد و جمع4

که اسم‌های »مفرد« باید به صورت  یک مبحث مهم در ترجمه این است 
»مفرد« و اسم‌های »جمع« به صورت »جمع« ترجمه شوند.

ممکنه بخندین و بگین این دیگه چه نکته‌ای هستش، ولی بدانین و آگاه باشین 

که این یکی از پرکاربردترین موارد در ترجمه است.

مثالنشانه‌ها 

سم
ا

إنَّ مواهب الدّنیا: دنیا-مفرد

کشاورزانانِ - ینِمثنی کشاورز -  رأیت فلّحینِ: دو 

 جمع 
مذکر سالم

معلّمون: معلّم‌ها - معلّمانونَ - ینَ

 جمع 
مؤنث سالم

معلّمات: معلّم‌ها - معلّمانات

فقراء: فقیرها - فقیران-جمع مکسر

| نکته | در ترجمۀ انواع جمع از »ها / ان« استفاده می‌شود.

اسامی »مثنی« می‌توانند به صورت »جمع« هم ترجمه شوند. دقت 
که می‌توانند به صورت »جمع« ترجمه شوند، نه اینکه »الزاماً«؛  کنید 
گر اسامی »مثنی« به صورت جمع هم ترجمه شود، درست است. ‌یعنی ا

کشاورزها کشاورزان -  کشاورز / جمع:  فلّحان  مثنی: دو 

 اشتباهات متداول

»اسم«  به  سالم«  مذکر  »جمع  یا  »مثنی«  اسامی  اوقات  گاهی 
حذف  آنها  آخر  »ن«  صورت  این  در  که  می‌شوند  اضافه  »ضمیر«  یا 
است،  »مثنی«  گر  ا که  باشد  حواستان  دیدید،  گر  ا پس  می‌شود؛ 

گر »جمع« است، ‌»جمع« ترجمه می‌شود. »مثنی« و ا
رأیتُ صدیقین + ه  رأیتُ صدیقیه  دو دوستش /دوستانش 

 اشتباهات متداول

چه اسم‌هایی همیشه مفرد ترجمه می‌شوند؟

گر خبر از نوع »اسم« باشد،‌ غالباً به صورت »مفرد« ترجمه می‌شود: 1 ا

- الطّلاب مجدّون...: دانش‌آموزان، تلاشگر هستند.

با اینکه »مجدّون« جمع مذکر سالم است، ولی چون »خبر« است، به 
صورت مفرد ترجمه شده است.

به  همواره  باشد،  هم  »جمع«  یا  »مثنی«  گر  ا حتی  عربی  در  »صفت«   2

صورت »مفرد« ترجمه می‌شود: 

- الطّلاب المجدّون...: دانش‌آموزان تلاشگر

»المجدّون« جمع مذکر سالم است، ولی چون »صفت« می‌باشد، پس 
به صورت مفرد ترجمه شده است.

-التلمیذات الصّالحات: دانش‌آموزان شایسته

»الصّالحات« جمع مؤنث سالم است، ولی چون »صفت« می‌باشد، به 
صورت مفرد ترجمه می‌شود.

به  باشد،  »جمع«  یا  »مثنی«  نیز  ذوالحال  گر  ا حتی  عربی  در  »حال«   3

صورت »مفرد« ترجمه می‌شود:

- رأیت التلمیذینِ ضاحکینِ: دانش‌آموزان را خندان دیدم.

صورت  به  است،  »حال«  چون  ولی  است،  مثنی  »ضاحکین«  اینکه  با 
مفرد ترجمه شده است.

4 معدود اعداد »10-3«: معدود اعداد »10-3« با اینکه جمع هستند، ولی 

به صورت »مفرد« ترجمه می‌شود.

﴾: هفت آسمان
ً
کیف خلق الله سبع سماوات طباقا وا  - ﴿أ لم تر

»سماوات« جمع مؤنث است، ولی چون معدود عدد »سبع« می‌باشد، 
پس به صورت مفرد ترجمه شده است.

5 اسم اشاره پیش از اسم »ال«دار: هرگاه پس از اسم اشاره، اسمی دارای »ال« 

گر چه مثنی یا جمع باشد. بیاید، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می‌شود، ا

- هؤلاء الطلّب: این دانش‌آموزان

»هؤلاء« اسم اشاره جمع است، اما پس از آن اسم »ال«‌دار آمده است؛ 
بنابراین اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می‌شود.

کة!«:  لأبواب الهلا
ً
- »إنّ مِن عباد الله مَن صاروا مفاتیح لأبواب الهدایة و أقفالا

بندگان  میان  در  کت  هلا درهای  برای  قفل  و  هدایت  در‌های   )1
خداست!

کلید هستند و  از بندگان خوب خدا برای درهای هدایت  2( عده‌ای 
کت قفل! برای در هلا

در هدایت هستند  کلید  که  کسانی هستند  3( در میان بندگان خدا 
که قفلی بوده‌اند برای در تباهی! و حال این 

درهای  برای  کلیدهایی  که  هستند  کسانی  خدا  بندگان  میان  از   )4
کت! گردیدند و قفل‌هایی برای درهای هلا هدایت 

4پاسخ

»مفاتیح«؛ »جمع« است و به صورت »کلیدها« ترجمه می‌شود؛ پس 
گزینه‌ها[ »کلید« غلط است، چون »مفرد« می‌باشد. ]رد سایر 

می‌شود.  ترجمه  »قفل‌هایی«  صورت  به  و  است  جمع   »أقفال« 
گزینه‌ها[ ]رد سایر 

»أبواب« جمع است و به صورت »درهای« ترجمه می‌شود. ]رد سایر گزینه‌ها[
گزینه‌ها[ »من عبادالله: از بندگان خدا« ]رد سایر 

تستولوژیریاضی 98 با تغییر

مفرد خبر

مفرد صفت جمع

مفرد صفت جمع

مفرد حال مثنی

مفرد معدود عدد »3-10«

مفرد جمع
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| ترجمه و تعریب جامع کنکور |

گفتار

ترجمه مفرد و جمع4

)انسانی 92( 4848 سرته!«:�
ُ
یالي و یعمل النّهار في أحد المصانع من أجل تأمین معاشه و معاش أ

ّ
»عزم هذا التّلمیذ أن یدرس الل

کــه ایــن دانش‌آمــوز بــه خاطــر تأمیــن معیشــت خــود و خانــواده‌اش  کارخانه‌هــا در روز، تصمیمــی اســت  کــردن در  کار  1( درس خوانــدن در شــب‌ها و 
گرفتــه بــود!

کار مشغول شود! کارخانه به  که در شب درس بخواند و روز در یک  2( تصمیم این دانش‌آموز در مورد تأمین زندگی خود و زندگی خانواده این بود 
کند! کار  کارخانه‌ای  که شب را درس بخواند و روز را در  گرفته بود  ج زندگی خود و خانواده خود تصمیم  3(این دانش‌آموز به خاطر خر

کند! کار  کارخانه‌ها  گرفت شب‌ها درس بخواند و روز را در یکی از  4( این دانش‌آموز به خاطر تأمین معاش خود و معاش خانواده‌اش تصمیم 

)تجربی 93( 4949 الصّبر صبران: صبر علی أداء عمل حسن لا تحبّ أداءه، و صبر علی ترك عمل سیّـ� تحبّه!«: صبر و شکیبایی بر دو نوع است،...�

که بدان علاقه داری! کار بدی  کردن  که مورد علاقه‌ات نیستند و تحمّل  کردن خوبی‌هایی  1( تحمّل 
که به آن‌ها تمایل داری! که تمایل به آن‌ها نداری و ترک بدی‌هایی  کارهای خوبی  2( تحمّل انجام 

که دوستش داری! کار بدی  که انجام دادنش را دوست نداری و صبر بر ترک  کار خوبی  3( صبر بر انجام 
که دوستشان نداری! کردن بر بدی‌هایی  که انجام آن را نمی‌پسندی و صبر  کاری خوب  کردن بر  4(صبر 

)تجربی 94( 5050 ون﴾:� هم یتذکّر
ّ

﴿یَضرب الله الأمثال للنّاس لعل

2( الله برای مردم مثل‌ها را می‌زند، شاید یادآور شوند. 1( الله مثل‌‌هایی برای مردم می‌زند، شاید پند بگیرند.	
که عبرت بگیرند. 4( خداوند برای مردم مثلی زده است، باشد  که متنبّه شوند.	 3( خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد 

)انسانی 94( 5151 ﴿أ راغبٌ أنت عن آلهتي یا إبراهیمُ﴾:�

2( یا ابراهیم؛ آیا تو به خدایان من علاقه‌مند می‌باشی! 1( آیا تو نسبت به خدای من راغب شده‌ای،‌ای ابراهیم!	
4( آیا تو از خدای من روی برمی‌گردانی،‌ ای ابراهیم! گردان هستی!	 3( ای ابراهیم؛ آیا تو از خدایان من روی 

)تجربی 95( 5252 ﴿خلق الله السّماوات و الأرض بالحقّ إنّ في ذلك لآیة للمؤمنین﴾:�

1( الله آسمان و زمین را به حق آفریده است، قطعاً در آن آسمان و زمین برای مؤمنان نشانه‌هایی است!
کرده است، همانا در آن خلقت آیتی است برای مؤمنان! 2( خداوند آسمان‌ها و زمین را به حق خلق 

3( آفریدن آسمان‌ها و زمین‌ها از جانب خداوند است، همانا در آن نشانه‌هایی برای مؤمنین است!
کردن آسمان و زمین‌ها به وسیله الله می‌باشد، تا در آن آیتی باشد مؤمنین را! 4( خلق 

)هنر 95( 5353 ب من یشاء﴾:�
ّ

﴿لله مُلك السّماوات و الأرض یغفر لمن یشاء و یعذ

کس را بخواهد مورد غفران قرار می‌دهد و هرکس را بخواهد عذاب می‌دهد. 1( ملک آسمان‌ها و زمین از آنِ الله است، هر 
که نخواهد عذاب می‌کند. کسی را  که مایل باشد غفران می‌دهد و  کسی را  2( از آنِ خداوند است ملک آسمان و زمین، 

که بخواهد. که خواستار آمرزش است و عذاب می‌دهد آن را  3( ملک آسمان‌‌ها و زمین‌ها برای خداوند است، می‌آمرزد آن را 
که بخواهد. که مایل باشد و عذاب می‌دهد آن را  4( تعلّق به الله دارد ملک آسمان و زمین‌ها، مورد آمرزش قرار می‌دهد آن را 

)تجربی 95( 5454 �:»!
ً
ذين یُضحّون بأنفسهم في سبیل هدایة الإنسان مجهولون غالبا

ّ
»إنّ المؤمنین ال

که در راه هدایت انسان، جان‌های خود را فدا می‌کنند، اغلب ناشناخته‌اند! 1( مؤمنانی 
کرده و غالباً پنهانند! که در راه هدایت انسان، جان خویش را قربانی  کسانی‌اند  2( مؤمنان همان 

کثر اوقات آن را پنهان می‌کنند! کردن انسان، از جان خود می‌گذرند، ا که در راه هدایت  3( مؤمنانی 
گذشته و بیشتر وقت‌ها شناخته نیستند! که در راه هدایت شدن نفس‌هایشان، از خود  کسانی هستند  4( مؤمنان 

)انسانی 95( 5555 ها النّاس أنتم الفقراء إلی الله و الله هو الغنيّ الحمید﴾:� ﴿یا ایُّ

1( ای مردم؛ شمایید نیازمندان الله، ولی الله ستوده است و بی‌نیاز از شما!
2( ای مردمان؛ شما نیازمند به خدا بودید، ولی خداوند بی‌نیاز است و حمد شده!

که غنی و ستوده می‌باشد! 3( ای مردم؛ شما نیازمند به الله می‌باشید و الله است 
4( ای مردمان؛‌ شما هستید فقیران در درگاه خدا و خداوند غنی و ستایشگر است!
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)اختصاصی انسانی98( 5656 ون بنسبهم!«� مّ و لأب، و الجهّال یفتخر
ُ
 النّاس سواءٌ و ما هم سوی لحم و عظم و عصب لأ

ُّ
»کل

که نادانان به نسب خود افتخار می‌کنند! گوشت و استخوان و پی از یک پدر و مادر هستند، در حالی  1( همه مردم برابرند و جز 
گوشت و استخوان و پی از پدر و مادرشان نیستند، حال آنکه نادان مفتخر به نژاد خود است! 2( همه مردم با هم برابرند و چیزی جز 

گوشت و استخوان و عصبی از پدر و مادرشان نیستند، اما نادان به نسبت خود فخر می‌فروشند! 3( مردم همگی با هم برابرند و جز 
گوشت و استخوان و عصب و از یک پدر و مادر، اما نادانان به نژاد خود افتخار می‌کنند! 4( مردم همگی یکی هستند از 

)تجربی 94( 5757 »چون عشق درست و حقیقی باشد، بلا به رنگ نعمت ظاهر می‌گردد!«:�

کلّ المصائب تتلوّن بلون النعمة!	 کان الحبّ حقیقیّاً مع الصّداقة  1( لو 
2( عندما یکون حبّنا مع الصداقة الحقیقیّة نعتبر المصائب نعمات!

3( إن یکن الحبّ صادقاً و حقیقیّاً تظهر المصیبة بلون النعمة!	
کانت المحبّة صادقة حقّاً تصیر المصیبة بلون النعمات! 4( إن 

)هنر 94( 5858 گر ما فقط عیوب دیگران را بنگریم، از عیب‌های خود غافل می‌شویم!«:� »ا

1( إن ننظر في عیوب الآخرین فقط، نغفل عن عیوب أنفسنا!	
2( إذا نَری عیوب الآخرین فقط، سنغفل عن عیوبنا نفسنا!

3( إذا نظرنا في عیوب غیرنا، غفلنا عن عیوبنا نفسنا!	
4( إن نشاهد عیوب غیرنا فقط، نَنسَ عیب أنفسنا!

)تجربی 96( 5959 که در 40 سالگی از عمرش به تحصیل پرداخته است، از جای خود برمی‌خیزیم!«:� کسی  »با احترام برای 

کننا بالاحترام لمن یقوم أربعین سنة من عمره بالدراسة! 1( نقف من أما
2( نقف لمکاننا مع الاحترام لمن یعمل أربعین سنة من عمره بالدراسة!

3( نقوم من مکاننا محترمین للّذي قد قام بالدّراسة في الأربعین من عمره!
کن لنا لنحترم الّذي عمل بالدراسة في سنّ الأربعین من عمره! 4( نقوم لأما

)هنر 96( 6060 کرده‌اند!«:� که خود را بر ای عبور از سختی و راحتی این دنیا آماده  کسانی هستند  »عاقلان 

1( العقلاء هم الّذين قد أعدّوا أنفسهم للعبور من صعوبة هذه الدّنیا و راحتها!
2( العقلاء من یستعدّون أنفسهم للعبور من الصّعب في هذه الدّنیا و راحتها!

3( إنّ العقلاء من یعدّون نفسهم للمرور من المصاعب و الراحة في هذه الدّنیا!
4( إنّ العقلاء هم الّذين اِستعدّوا نفسهم للمرور من صعوبات و راحة هذه الدّنیا!

)تجربی 94( 6161 کنی!«:� کافی نیست تا همۀ چیزها را آزمایش  »از خطاهای دیگران درس بگیر؛ زیرا عمر برای تو 

کلّ الأشیاء! 1( اِعتبر من أخطاء الآخرین لأنّ العمر لا یکفيك لتختبر 
کلّها! کافياً لك حتّی تُجرّب الأخطاء  2( اِعلَم خطأ الآخرین لأنّ العمر لیس 

کلّها! 3( عِظ خطأ السّائرین لأنّه ما یکفي لك عمرك لاختبار نفسك الأخطاء 
کلّ شيء بنفسك! کفی بك عمراً حتّی تمتحن  كَ ما 

َ
4( تعلّم من أخطاء غیرك لأنّ

ن الصّحیح: 6262 عَیِّ

کتَشَفوا هذا القانونَ قبل نیوتون بقرونٍ!: دانشمندان مسلمان، این قوانین را قرن‌ها پیش از نیوتون کشف کرده بودند! کانوا قَد ا 1( إنَّ العلماءَ المسلمینَ 
کلید هدایت به شمار می‌آوریم! 2( یُعتبر العلماء الصّالحون من مفاتیح الهُدی!: علمای صالح را 

کند! ک استفاده  که از نعمت و روزی پا ف الإنسانُ بأن ینتفع من النّعم و الطیّبات من الرّزق!: بر انسان تکلیف شده است  کُلِّ  )3
که سنگ را با وجود سختی آن سوراخ می‌کند! کَقطرات الماء تثقب الحجر علی رغم شدّته!: اراده انسان چون قطرات آب است  4( إنَّ إرادة الإنسانِ 



1

   
ل 

او
ش 

خ
  ب

ب  
ری

ع
و ت

ه 
جم

تر

20

| ترجمه و تعریب جامع کنکور |

گفتار

ترجمه معرفه و نکره5

اسم نکره 

که آن را نمی‌شناسیم و شناختی نسبت به آن نداریم، به جز  اسمی است 
گروه اسم، شامل: دو 

1 اسامی علم 

2 اسم‌های »ال‌« دار 

در ترجمه اسم‌های نکره، از »ی« یا »یک« استفاده می‌شود، ولی در ترجمه 
اسم‌های معرفه از »ی« یا »یک« استفاده نمی‌شود.

معرفهنکره

سٌ: معلّمي / یک معلّم آمد سُ: معلّم آمدجاء مُدَرِّ جاء المُدَرِّ

وَجَدْتُ القلم: قلم را یافتموَجَدْتُ قلماً: قلمی / یک قلم را یافتم

کلمه در ترجمه، مربوط به خود  کنید بعضی وقت‌ها »ی« آخر  دقت 
کلمه است و نشانۀ نکره بودن نیست.

- الولد الصّالح رزقٌ: فرزند صالح روزی / روزی ‌ای / رزقـی است.
کنید؛  کلمه »ه« و »ی« داشت و خواستید »ی« نکره اضافه  گر آخر  ا

کنید. نمی‌توانید و باید »ای« اضافه 
ه معطٍ.... : او بخشنده‌ ای.....

َ
- إنّ

کبوتری است! کحمامةٍ!: قلب مؤمن مانند  - قلب المؤمن 

 اشتباهات متداول

 
ً

 للإنسان و وسیلة
ً
رزقا القرآن  تُعدّ في نظرة  الدنیا و نعمها  - »إنّ مواهب 

لتکامله!«:

1( آن چه رزق انسان و وسیله‌ای برای تکامل او شمرده می‌شود، در 
نظر قرآن همان الطاف و نعم خدا در دنیاست!

و  انسان  برای  رزقی  دنیا،  نعمت‌های  و  موهبت‌ها  قرآن،  منظر  از   )2
وسیله‌ای برای تکامل او شمرده می‌شوند!

همان  است،  انسان  کمال  وسیله  و  روزی  چه  آن  قرآن  دیدگاه  از   )3
مواهب و نعم الهی دنیا است!

یا  و  انسان  روزی  قرآن،  دیدگاه  از  دنیا  نعمت‌های  و  بخشش‌ها   )4
وسیله رشد او شمرده می‌شوند!

2پاسخ

»رزقاً« نکره است، پس باید به صورت »رزقی / یک رزق« ترجمه شود. 
بودن  نکره  نشانه  »روزی«  در  »ی«  کنید  دقت  گزینه‌ها[؛  سایر  ]رد 
گر می‌خواست به صورت نکره  کلمه است و ا نیست و مربوط به خود 

باشد، باید به صورت »روزی‌ای / یک روزی« می‌آمد.
»وسیلةً« هم نکره است و به‌صورت »وسیله‌ای / یک وسیله« ترجمه 

گزینه‌های »3« و »4«[ می‌شود. ]رد 

تستولوژیریاضی 89

خبر مفرد نکره؛‌ تافته جدا بافته

گر خبر مفرد، اسمی »نکره« باشد؛ می‌توانیم آن را به صورت »معرفه« هم  ا
صورت  به  باید  حتماً  اینکه  نه  می‌توانیم  گفتیم  کنید  دقت  کنیم.  ترجمه 
»معرفه« ترجمه شود و به هر دو صورت »معرفه« و »نکره« ترجمه می‌شود.

گر خبر نکره، دارای صفت باشد، به صورت »نکره« ترجمه می‌شود. ولی ا

خبر مفرد نکره

بعدش صفت نباشد

بعدش صفت باشد

معرفه / نکره

نکره

کنزٌ ! کنزٌ ثمینٌ!العلم  العلم 

گنج است. گنج علم گنجی است.علم،  گرانبها /  علم »گنجی 
گرانبها«  گنج  گرانبهایی / یک 

است.

چون خبر صفت ندارد، می‌تواند 
به صورت »معرفه / نکره« ترجمه 

شود و به هر دو صورت درست 
است.

چون خبر نکره دارای صفت است، 
باید به صورت »نکره« ترجمه شود.

ترجمه ترکیبات وصفی نکره

»نکره«  آن‌ها  همۀ  که  کلمه  چند  یا  دو  از  نکره  وصفیِ  ترکیب  که  می‌دانید 
کلمات »ی /  هستند تشکیل شده ولی در ترجمه نیازی نیست به همه آن 

کنیم: کنیم بلکه باید به یکی از دو صورت زیر ترجمه  یک« اضافه 

1 اضافه کردن »یک« قبل از ترکیب وصفی: 

عملٌ قبیحٌ: یک عمل زشت

2 اضافه کردن »ی« به آخر »موصوف« یا »صفت«: 

کنید، یعنی یا به انتهای  که فقط باید به آخر یکی از آن‌ها اضافه  کنید  دقت 
کنید. »صفت« یا »موصوف«؛ و نباید به انتهای هر دوی آنها اضافه 

 قبیحٌ:
ٌ

- عمل

فقط به آخر موصوف: عملی زشت

فقط به آخر صفت: عمل زشتی

- »هؤلاء شاعرات و لهنّ أشعار ذات عاطفة نافذة و شعور عمیق!«:

1( این شعرا اشعاری دارند با عواطف تأثیرگذار و احساسی عمیق!
2( این شاعران را اشعاری است با عاطفه تأثیرگذار و احساس عمیق!
که عاطفه‌ای نافذ و احساسی  3( اینان شاعر هستند و اشعاری دارند 

عمیق دارد!
و  نافذ  عاطفه‌ای  دارای  اشعارشان  که  هستند  شعرایی  اینها   )4

احساسات عمیق است!

تستولوژیهنر 90 با تغییر

نکرهمعرفه
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»یک  صورت  به  و  است  نکره  وصفی  ترکیب  نافذة«  »عاطفة  3پاسخ 

]رد  می‌شود.  ترجمه  نافذی«  عاطفۀ   / نافذ  عاطفه‌ای  نافذ/  عاطفه 
گزینه‌های »1« و »2«[

احساس  »یک  صورت  به  و  است  نکره  وصفی  ترکیب  عمیقٌ«  »شعورٌ 
]رد  می‌شود.  ترجمه  عمیقی«  احساس   / عمیق  احساسی   / عمیق 

گزینه‌های »2« و »4«[
»أشعارٌ« نکره است و به صورت »اشعاری« ترجمه می‌شود. ]رد گزینه »4«[

که مثنی یا جمع  »شاعراتٌ«؛ خبر مفرد است و خبر »مفرد« در صورتی 
باشد، معمولا به صورت »مفرد« ترجمه می‌شود؛ یعنی »شاعراتٌ« به 
که  صورت »شاعر« ترجمه می‌شود. در قسمت قبل توضیح داده شد 
گر »نکره« باشد،‌می‌تواند به صورت »معرفه« ترجمه ‌شود.  خبر مفرد ا

گزینه‌ها[ ]رد سایر 

دقت کنین یکی از سوژه‌های کنکور اینه که بچه‌ها»ی« میانجی و نکره را 

با هم اشتباه می‌گیرن که با چند تا مثال بهتون توضیح میدم:

: نمونه‌‌های برتری / نمونه‌هایی برتر
ٌ

نماذجٌ سامیة

ترکیبات  ترجمه  برای  گفتین  شما  آقا!!!  که  می‌آید  پیش  سؤال  بچه‌ها  برای 

وصفی نکره، کافيه اولش »یک« بیارین یا »ی« نکره رو به یکی از اسم‌های 

یعنی  آوردین؛  »ی«  تا  دو  الآن  خودتون  چرا  پس  ب 
ُ

خ کنین؛  اضافه  نکره 

»نمونه‌‌های برتری / نمونه‌هایی برتر« ؟؟ چون هیچ فارس زبانی نمی‌تونه 

»نمونه‌ها برتری / نمونه‌ها برتر« را بخونه مجبوریم یک »ی« اضافه کنیم 

تا قابل خواندن بشه؛‌که به این »ی« میگن »میانجی«؛ یعنی »نمونه‌های

 اشتباهات متداول

میتونین  نکره  برای  حالا  خواندنه،  قابل  که  ما  اصلی  ترکیب  میشه  برتر«   

میشه  که  کنین  اضافه  صفت«   / »موصوف  اسم  دو  از  یکی  به  را  »ی« 

»نمونه‌های برتری / نمونه‌هایی برتر«.

معطٍ کریمٍ: بزرگوار بخشنده‌ای / بزرگواری بخشنده / یک بزرگوار بخشنده

 بهتون گفتم، چون آخر کلمه »ه« داره و نمی‌تونیم 
ً
خب نکته این رو هم قبلا

به آن »ی« تنها اضافه کنیم چون قابل خوندن نیست مجبوریم دو تا »ی« 

اضافه کنیم یعنی »ای«.

»!
ً

کاملة  
ً
کریم یُعطي للإنسان نعما  - »إنَّ الله خالق 

کامل می‌بخشد! که به انسان نعمت‌های  کریمی است  1( خدا خالق 
کامل می‌بخشد! که به انسان نعمت‌هایی  کریمی است  2( خدا خالق 
3( خدا خالقی کریمی است که به انسان نعمت‌هایی کاملی می‌بخشد!

کامل می‌بخشد! که به انسان نعمتی  کریم است  4( خدا خالقی 
2پاسخ

کریم« ترکیب وصفی نکره است و به صورت »یک خالق  ترکیب »خالق 
گزینۀ »3«[،  کریمی« ترجمه می‌شود. ]رد  کریم / خالق  کریم / خالقی 
دقت کنید در ترجمه ترکیبات وصفی نکره، نباید »ي« به انتهای همه 

کریمی« نادرست است. کلمات اضافه شود، پس »خالقی 
خواندن  قابل  ولی  است  کامل«  »نعمت‌ها  صورت  به  کاملةً«  »نعماً 
»نعمت‌های  صورت  به  و  می‌کنیم  اضافه  میانجی«  »ی  پس  نیست، 
کامل« درمی‌آید و حالا تازه »ي« نکره اضافه می‌کنیم، یعنی به صورت 
»نعمت‌هایی کامل / نعمت‌های کاملی« ترجمه می‌شود. ]رد سایر گزینه‌ها[

تستولوژی

گفتار

ترجمه معرفه و نکره5

)زبان 92( 6363 �:»!
ً
کاملًا حتّی من لا ینادیه و لا یسأله شیئا کریم یعطي إعطاءً  »إنّه معطٍ 

کامل بخشش می‌کند! که نمی‌خوانندش و درخواستی هم از او نمی‌کنند،  که به آن‌ها  1( او بزرگوار بخشنده‌ایست 
کامل می‌بخشد! که او را نمی‌خواند و چیزی از وی نمی‌خواهد هم به طور  کسی  که حتی به  کریمی است  2( او بخشنده 
که او را نمی‌خواند و یا چیزی از او درخواست نمی‌کند! کامل می‌بخشد، حتّی به آن  که بزرگوارانه و  3( او بخشنده‌ایست 

کامل دارد! که نه صدایش می‌کنند و نه چیزی از او می‌خواهند هم بخششی  کریم است، حتی نسبت به آنان  4( او بخشنده و 

)ریاضی 93( 6464  الجرسُ!«:�
ُ

ؤیتها باشتیاق حینما یُدَقّ ع أنا لر »في انتهاء ممرّ مدرستنا نافذة تُفتح علی منظر جمیل، أسر

که به منظره زیبایی باز شده، هر وقت زنگ می‌خورد، من با اشتیاق برای دیدن منظره می‌شتابم! 1( در آخر راهرویی در مدرسه ما پنجره‌ای هست 
که به منظره زیبایی باز می‌شود، وقتی زنگ می‌خورد، من با اشتیاق برای دیدن آن می‌شتابم! 2( در انتهای راهرو مدرسه ما پنجره‌ایست 

که بعد از زنگ، من با اشتیاق به دیدنش می‌شتابم! 3( در انتهای این راهرو از مدرسه ما پنجره‌ای به سمت تابلویی از طبیعت باز می‌شد 
4( در آخر راهرو مدرسه ما آن پنجره به یک تابلو زیبای طبیعی باز می‌شود، موقع زنگ برای دیدنش مشتاقانه می‌شتابم!

)هنر 93( 6565 سوة لأنفسهم!«:�
ُ
»إنّ النّاس في مسیرهم نحو أهدافهم السّامیة یفتّشون عن نماذج مثالیّة لیجعلوهم أ

1( قطعاً مردم در مسیرشان به طرف هدف‌های عالی خویش، در جست‌و جوی نمونه‌‌هایی والا برای الگوی خود می‌باشند!
2( بی‌شک مردم در مسیر خود به سوی اهداف عالی خویش به دنبال نمونه‌هایی ممتاز می‌گردند تا آن‌ها را الگویی برای خود قرار دهند!

3( قطعاً افراد مردم در مسیر خویش به سوی هدف‌های والا در جست‌و جوی نمونه‌‌هایی عالی می‌باشند تا چون الگویی برتر برای آن‌ها باشند!
4( مردم در مسیر حرکت خود به سمت اهداف والای خویش به دنبال نمونه‌های ممتازی می‌گردند، تا آن‌ها را برای خود چون یک الگو قرار دهند!
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| ترجمه و تعریب جامع کنکور |

)انسانی 93( 6666 بیع!«:�  في فصل الرّ
ً
کانت قد صنعت لنا منظراً رائعا تي 

ّ
»أثمار فصل الصّیف المفيدة هي الزّهور المتلوّنة ال

که در فصل بهار، منظره دل‌انگیزی برای ما ساخته بودند! 1( میوه‌های مفيد فصل تابستان همان شکوفه‌های رنگارنگی هستند 
که در فصل بهار منظره دل‌انگیز ایجاد می‌کنند، در فصل تابستان میوه‌های مفيد به بار می‌آورند! 2( همان شکوفه‌های رنگین 

کرده بودند، در فصل تابستان تبدیل به ثمرات مفيد شدند! که منظره فصل بهار را زیبا  3( همان شکوفه‌های رنگارنگی 
که آن منظره‌های جالب را برایمان می‌ساختند! 4( میوه‌های مفيد در فصل تابستان شکوفه‌های رنگارنگ بهاری هستند 

)ریاضی 94( 6767 ذين یقتنصونها!«:�
ّ
 لجمیع الناس، و لکنّ النّاجحین هم ال

ُ
هبیّة تحصل

َّ
رص الذ

ُ
»الف

که موفق به شکار آن‌ها می‌شوند! که برای همه مردم پیش می‌آید، ولی تنها پیروزمندان هستند  1( فرصت‌های طلایی وجود دارد 
که آن‌ها را شکار می‌کنند! کسانی هستند  2( فرصت‌های طلایی برای تمامی مردم حاصل می‌گردد، ولی انسان‌ها‌ی موفق همان 

که شکارش می‌کنند! 3( فرصت‌‌های زرّین برای همه انسان‌ها حاصل‌شدنی است، اما تنها افراد پیروز هستند 
4( برای تمامی مردمان فرصت‌هایی زرّین به دست می‌آید، ولی فقط افراد موفق به شکار آن نایل می‌شوند!

)تجربی 94( 6868 »لیس هناك حدّ لحاجات الإنسان و لکنّ المصادر محدودة، إذن یجب علینا أن نستفيد منها بطرق دقیقة!«:�
کنیم! که با روش دقیقی از آن‌‌ها استفاده  که منابع محدودی دارد؛ بنابراین بر ما واجب است  1( نیازهای انسان حدّ ندارند و این در حالتی است 

که منابع او محدود است؛ بنابراین ما باید با روش‌های صحیح آن‌ها را مورد استفاده قرار دهیم! 2( حدّ و مرزی برای نیازهای انسان نیست، در حالی 
که با روش مشخصی، این منابع را مورد استفاده قرار دهیم! 3( حاجات انسانی بی‌حد و مرز است و با وجود منابع محدود بر ما لازم است 

کنیم! که با روش‌های دقیقی از آن‌ها استفاده  که منابع محدود است، لذا بر ماست  4( برای نیازهای انسان حدّی وجود ندارد، در حالی 

)زبان 97( 6969 جِ!«:� کالجدار تقدر أن تعدّه نهایة الأمر، و تستطیع أن تصعده حتّی تصل إلی الفر کل  »إنّ المشا
گشایش برسی! کار به شمار آوری و می‌توانی از آن بالا بروی تا به  1( مشکلات مانند دیوارند؛ می‌توانی آن را پایان 

کنی تا به راه نجاتی برسی! کار خود بشماری، و می‌توانی از آن صعود  2( سختی‌ها چون دیوارند؛ می‌توانی آن را پایان 
کار بشماری، ولی می‌توانی خود را بالا ببری تا به فرجی برسی! که می‌توانی آن را پایان  3( مشکلات مثل دیواری است 

کرده به راه نجات برسی! کار خویش به شمار آوری، یا از آن صعود  که تو قادری آن‌ها را پایان  4( سختی‌ها مثل دیواری است 

)خارج 97( 7070  الألوان تختفي هناك!«:�
ّ

کل کثر من مائتي متر، لأنّ  »لا لونَ في عمقٍ أ
1( هیچ رنگی در عمق حدود دویست متر نیست، چه همه رنگ‌ها همان جا مخفی می‌شوند!

2( هیچ رنگی در عمق بیش از دویست متر وجود ندارد؛ زیرا آنجا همۀ رنگ‌ها پنهان می‌شوند!
3( در عمق بیش از دویست متر هیچ رنگی نیست؛ برای اینکه آن مکان همه رنگ‌ها را پنهان می‌کند!

که وجود دارند، مخفی شده‌اند! 4( در عمقی بیشتر از دویست متر رنگی نیست، از آنجا همه رنگ‌هایی 

)ریاضی 98( 7171 ون!«:� م یکن یَعرفها الآخر
َ
 علی مفاهیم جدیدةٍ ل

ُّ
کلماتٌ تَجري علی أقلام بعض الشّعراء لِوّل مرّة تَدل »هناك 

را نمی‌شناسند،  آن‌ها  که دیگران  بر مفهوم جدیدی  که  بر قلم‌های بعضی شاعران جاری می‌شوند، در حالی  اوّل،  بار  برای  که  کلماتی وجود دارند   )1
لت دارد! دلا

دیگران  را  آن  که  می‌کند  لت  دلا جدید  مفاهیمی  بر  که  می‌کنند،  جاری  خود  قلم‌های  بر  مرتبه  اولین  برای  شعرا  از  بعضی  که  کلماتی  دارد  وجود   )2
نمی‌شناختند!

ــه دیگــران آن‌هــا را نمی‌شــناخته‌اند  ک ــد  ــر مفهــوم جدی ــر قلم‌هایشــان جــاری می‌کننــد و ب ــه بعضــی شــاعران اولیــن مرتبــه، ب ک ــی اســت  کلمات 3( آن‌جــا، 
لــت دارد! دلا

که دیگران آن‌ها را نمی‌شناختند! لت می‌کنند  که بر مفاهیم جدیدی دلا که بر قلم‌های بعضی شعرا برای اولین بار جاری می‌شوند  کلماتی هستند   )4

)تجربی 98( 7272 کتب لي وصفة تحتوي علی مقدار من الشراب و حبوب مسکّنة!«:�  عندي حُمّی شدیدة، 
ً
»لمّا رأی الطبیبُ أنّي مصاب بالزّکام الشدید و أیضا

که محتوی مقداری شربت و قرص‌های مسکّن بود! گرفتار شده‌ام، نسخه‌ای را برایم نوشت  که به زکام و تب شدید  1( وقتی پزشک مرا دید 
ــی  ــربت و قرص‌‌های ــداری ش ــوی مق ــه محت ک ــت  ــم نوش ــخه‌ای برای ــدیدی دارم، نس ــب ش ــز ت ــتم و نی ــدید هس ــار زکام ش ــن دچ ــد م ــی دی ــک وقت 2( پزش

مســکّن بــود!
که در آن شربتی بود و تعدادی قرص مسکّن! 3( طبیب چون دید مبتلا به سرماخوردگی سخت و تب شدید هستم، برایم نسخه‌ای نوشت 

بــود و  از شــربت  کــه آن شــامل مقــداری  برایــم نوشــت  را  بــالا دیــد، نســخه  تــب  نیــز  بــه ســرماخوردگی شــدید و  4( چــون طبیــب دچــار شــدن مــرا 
مســکّن! قرص‌هــای 

)خارج 98( 7373 »وجدتُ الشّمس أقوی مصدرٍ یَکفينا نورُها و حرارتُها، دون أن تقرُب إلینا أو تبتعدَ عَنّا!«:�
کافی است! که به ما نزدیک و یا از ما دور شود برایمان  که نور و حرارتش، بدون این  1( دیدم خورشید قوی‌ترین منبع است 

کافی است، بدون نزدیکی به ما و دوری از ما! که نورش و حرارتش برایمان  2( خورشید را پرانرژی‌ترین منبع یافتم 
کافی می‌باشد! که به ما نزدیک شود و یا از ما دور شود، برای ما  که نور و حرارت آن، بی‌آن  3( خورشید را نیرومندترین منبعی یافتم 

که بتواند نزدیک به ما یا دور از ما شود! کافی می‌باشد، بدون آن  که نور و حرارتش برای همه ما  4( این خورشید قدرتمندترین منبعی است 
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)خارج 98( 7474 ﴿لقد أرسلنا من قبلك رُسلًا إلی قومهم فجاؤوهم بالبیّنات﴾:�
کردیم، و آن‌ها بیّنات را برایشان آوردند! 1( قبل از تو رسولانی را برای قومشان ارسال 

کردیم و آن‌ها معجزاتی با خود آوردند! 2( فرستادگانی را قبل از تو برای مردمشان مبعوث 
کردیم و آنان به همراه خویش بیّناتی آوردند! 3( رسولان را پیش از تو برای اقوام آن‌ها ارسال 

4( پیش از تو پیامبران را برای قوم آن‌ها فرستادیم و آنان دلیل روشن را به همراه خود آوردند! 

کثر من قبل!«  7575 کنزٌ و یَجب علینا أن ندرك قیمة الکنز أ »الأمن 
کنیم! گنج را بیش از پیش درک  که ما باید بهای این  گنجی است  1( امنیت 

کنیم! گنج را درک  که بیش از پیش اهمیت  گنج است و ما باید  2( امنیت 
کنیم! گنج را درک  گنجی است و ما باید بیشتر از قبل ارزش این  3( امنیت 
کنیم! گنج را بیشتر از قبل درک  که ارزش این  گنج است و باید   4( امنیت 

)هنر 94( 7676 که به چهار فرزند خود، لباس جهاد می‌پوشاند!«:� »مادری را دیدم 
1( رأیت الُامّ الّتي تَلبس لباس الجهاد الأولاد الأربعة!

مّاً قد ألبست أولاد أربعتها ملابس الجهاد! اُ 2( شاهدت 
کانت تلبس أولادها الأربعة لباس الجهاد! مّاً  اُ 3( شاهدت 
کانت ألبست ملابس الجهاد أولادها الأربعة! 4( رأیت الأمّ 

)تجربی 96( 7777 کُن .....................:� که تو متلاطم شوی!«  کردند، سنگ غرق شود، نه این  گر سنگی به سویت پرتاب  که ا »دریا باش 
کالبحر فإذا رَموا الحجر إلیك یُغرق حجرٌ و لا تصبح موّاجاً!  )1

کالبحر فإن رَموا إلیك، غرق حجرٌ لا إنّك تصیر هائجاً!  )2
3( بحراً فإن رَموا حجراً نحوك، غرق الحجر لا أن تُصبح متلاطماً!
4( بحراً فإذا رَموا الحجر نحوك، یغرق الحجر لا أن تصیر متلاطماً!

)هنر 96( 7878 »بدبین در هر فرصتی سختی را می‌بیند، امّا خوش‌بین در هر سختی‌ای فرصت را می‌بیند!«:�
کلّ صعوبة! کلّ فرصة، ‌أمّا المتفائل فيری الفرصة في  1( المتشائم یری الصّعوبة في 

کلّ الصّعوبة! کلّ الفرصة، فأمّا المتفائل فيری فر صة في  2( یری المتشائم صعوبة في 
کلّ الصّعوبة!  في 

ّ
کلّ الفرصة و لا یجد المتفائل فرصة إل  في 

ّ
3( المتشائم لا یجد صعوبة إل

کلّ صعوبة!  في 
ّ

کلّ فرصة، و لا یجد المتفائل الفرصة إل  في 
ّ

4( لا یجد المتشائم الصّعوبة إل

)خارج 97( 7979 که با آنان راحت حرف بزنند و از چیزی نگران نباشند!«:� »فرزندان ما در پی دوستانی هستند 
ثوهم بسهولة و لا یقلقون من شيءٍ! 1( إنّ أبناءنا یفتّشون عن رفقائهم لیُحدِّ

2( یبحث أبناؤنا عن أصدقاء یتکلّمون معهم براحة و لا یکونون قلقین من شيءٍ!
3( یُفتّش أولادنا عن الأصدقاء حتّی یتحدّثوا معهم في راحة و لن یقلقوا من شيءٍ!

4( إنّ أولادنا یبحثون عن الرّفقاء الّذين یتکلّمون معهم بکلّ سهولة و لن یکون قلق من شيءٍ!

)تجربی 98( 8080 کنار صاحبشان بودند!«:� »اسب‌هایی را دیدم، آن اسب‌ها 
کانت في جنب صاحبیها! 2( شاهدتُ الأفراس الّتي  کانت أفراس في جنب صاحبها!	 1( نظرتُ أفراساً،‌ و 

کانت الأفراس جنب صاحبها! 4( رأیتُ أفراساً،  کانت جنب صاحبیها!	 3( وجدتُ الأفراس و هي 

عیّن الصّحیح: 8181

1( إنَّ الإسلام دستور لحیاة الإنسان الیومیّة!: اسلام، قانونی برای زندگی روزمره انسان است!
2( یُشاهد النّاس هذه المناظر الجمیلة في حدائق المدینة!: مردم مناظر زیبایی را در باغ‌های شهر می‌بینند!

کمان، ظاهر دلربا قرار داده است! ح ظاهرة خلّبة!: به راستی خدا برای رنگین  3( إنّ الله جعل لِقوس قز
کشورهای جهان جذب می‌کند! گردشگران را از  کوروش  کورش یجذب سُیّاحاً من دول العالم!: قبر  4( قبر 

عیّن الصّحیح: 8282

نة القادمة تَنمو تلك الجوزَة و تَصیر شجرةً!: آن دانه در سال آینده رشد می‌کند و تبدیل به درخت می‌شود! 1( في السَّ
هبیّة!: خدا برای هر انسانی فرصت‌هایی طلایی قرار داده است!

َ
2( یجعل الله لِکُلِّ إنسانٍ الفُرص الذّ

کردند! کسب  کتسب العلماء الإیرانیّون مکانة عالیة في العلوم!: دانشمندان ایرانی جایگاهی والا در علوم  3( ا
کردم! 4( شاهدتُ هَجمةً قویّةً من جانب لاعب هذا الفریق!: از جانب این بازیکن حمله قوی را مشاهده 
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| ترجمه و تعریب جامع کنکور |

گفتار

ترجمه عدد6

کنید: کامل عددها و تشخیص اصلی یا ترتیبی بودن آنهاست. به جدول زیر دقت  که دانستن آن لازم است، شناخت  مهم‌ترین چیزی 

ةُ )واحِدٌ إلی عِشرینَ( صلیَّ
َ ْ
عدادُ ال

ْ
ل

َ
لُ إلی الْعِشرینَ(ا وَّ

َ ْ
ل

َ
ةُ )ا رتیبیَّ عدادُ التَّ

ْ
لْعُقودُال

َ
ا

حَدَ عَشَرَیکواحد
َ
لُیازدهأ وَّ

َ ْ
ل

َ
لْحاديَ عَشَرَاولا

َ
یازدهما

لثّانيدوازدهاِثْناعَشَرَدواِثنانِ
َ
لثّانيَ عَشَرَدوما

َ
بیستعِشرونَدوازدهما

لثّالِثُسیزدهثَلاثَةَ عَشَرَسهثَلاثَة
َ
لثّالِثَ عَشَرَسوما

َ
سیثَلاثونَسیزدهما

رْبَعَةَ
َ
لرّابِعَ عَشَرَچهارمالرابِعُچهاردهأرْبَعَةَ عَشَرَچهارأ

َ
چهلأرْبَعونَچهاردهما

لْخامِسُپانزدهخَمْسَةَ عَشَرَپنجخَمْسَة
َ
لْخامِسَ عَشَرَپنجما

َ
پنجاهخَمسونَپانزدهما

ة ةَ عَشَرَششسِتَّ لسّادِسُشانزدهسِتَّ
َ
شصتسِتّونَشانزدهمالسّادِسَ عَشَرَششما

لسّابِعُهفدهسَبْعَةَ عَشَرَهفتسَبْعَة هفتادسَبعونَهفدهمالسّابِعَ عَشَرَهفتماَ

هشتادثَمانونَهجدهمالثّامِنَ عَشَرَهشتمالثّامِنُهجدهثَمانیةَ عَشَرَهشتثَمانیة

نودتِسعونَنوزدهمالتّاسِعَ عَشَرَنهمالتاسِعُنوزدهتِسْعَةَ عَشَرَنهتِسْعَة

لْعاشِرُبیستعِشْرونَدهعشرة لْعِشْرونَدهماَ صدمِئَةبیستماَ

تفاوت »بیست« و »بیستم« در نداشتن و داشتن »ال« است:
عشْرونَ  بیست )عدد اصلی(

العِشْرونَ  بیستم )عدد ترتیبی(

 اشتباهات متداول

بچه‌ها معمولًا اعداد 6 و 7 و 9 را چه در اعداد اصلی چه ترتیبی، با 
هم اشتباه می‌گیرند، پس الآن یک بار دیگر برای شما می‌آورم:

679

نهتسعةهفتسبعةششستّةاصلی

نهمالتّاسعهفتمالسّابعششمالسّادسترتیبی

 اشتباهات متداول

کلاس دارد، و در  - »در روستای ما دو مدرسه است و هر مدرسه دوازده 

کاشته شده است!«: حیاط آن‌ها نه درخت 

في  غُرست  قد  و  صفّاً  عَشر  إثنا  مدرسة  لکلّ  و  مدرستان  قریتنا  في   )1
ساحتهما تسع شجرات!

کلّ مدرسة أحد عشر صفّاً و غُرست  کانت مدرستان في قریتنا و في   )2
في الساحة تسع شجرات!

3( هناك مدرستان في قریتنا و لکلّ المدرستین أحد عشر صفّاً و غرسوا 
کلّ ساحة سبع شجرات! في 

و  صفّاً  عشر  اثنا  مدرسة  کلّ  في  و  قریتنا  في  مدرستان  بُنیت  قد   )4
غرسوا في الساحة لهما سبع أشجار!

می‌شود،  ترجمه  عَشَرَ«  »اِثنا  صورت  به  عربی  در  »دوازده«  1پاسخ 

نادرست  است،  آمده   »11 عَشَرَ:  »أحد  که   »3« و   »2« گزینه‌های  پس 
گزینه‌های »2« و »3«[ می‌باشد. ]رد 

تستولوژیخارج 93 با تغییر

گزینه‌های »3«  »نُه« در عربی به صورت »تسع« ترجمه می‌شود، پس 
گزینه‌های  ]رد  می‌باشد.  نادرست  است،  آمده   »7 »سبع:  که   »4« و 

»3« و »4«[

کمتر از »20« را بهتر است حفظ باشید، ولی اعداد  | نکته | اعداد دو رقمی 

دو رقمی بالاتر از »20« را برعکس فارسی یعنی »اول یکان و سپس دهگان« 
بسازید و در ترجمه استفاده کنید؛ البته درمورد ساختن عددها در مبحث عدد 

و معدود، کامل صحبت می‌کنیم.

بیست و چهار: 4  2 : أربعة و  عشرون �

هفتاد و نه :  9  7 : تسع و سبعون �

 واحدةٌ!«:
ٌ

- »إنّ هذا أخي له تسع و سبعون نعجة و لِي نعجة

که نود و هفت میش دارد و من فقط یک  1( همانا این برادر من است 
میش دارم!

2( این برادر من است، او هفتاد و نه گوسفند دارد و من یک گوسفند دارم!
3( همانا این برادر من است که هفتاد و نه میش داشت و من یک میش 

داشتم!
گوسفند  گوسفند داشت و من فقط یک  برادر من نود و هفت  4( این 

داشتم!
]رد  است.  نه«  و  هفتاد   :79« معنی  به  سبعون«  و  »تسع  2پاسخ 

گزینه‌های »1« و »4«[
»دارد«  معنای  ضمیر«   + »عند  یا  ضمیر«   + »لِـ  ترکیب  که  می‌دانیم 

گزینه‌های »3« و »4«[ می‌دهد نه »داشت«. ]رد 

تستولوژی

سپس دهگاناول یکان

اول یکان
سپس دهگان
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کاربرد اعداد اصلی و ترتیبی در ترجمه

»اصلی«  عدد  نباشد،  آن  در  ترتیب  و  باشد  شده  برده  کار  به  عدد  جا  هر 
ولی  کلاس«؛  نه  و  نود   - کتاب - سه معلّم - صد سگ  است؛ مثلا »چهار 
نفر   - بار  »چهارمین  مثلًا:  است؛  »ترتیبی«  باشد،  کار  در  »ترتیبی«  جا  هر 

سوم - پنجمین صفحه و ...«
صورت  در  گر  ا که  صورت  بدین  دارد،  بسیاری  برد  کار ترجمه  در  نکته  این 
گزینه‌ها هم باید به صورت اصلی ترجمه شود  سؤال عدد اصلی داشتید، در 
ترتیبی ترجمه  باید به صورت  ترتیبی داشتید،  گر در صورت سؤال عدد  ا و 

کنید. گر نادرست بودند آن‌ها را رد  شود و ا

کتاب تاریخمان را خوانده‌ایم!:« - »ما تا به حال فقط چهار درس از 

کتابنا التاریخ رابعة دروس! 1( قرأنا حتّی الآن من 
 أربعة دروس!

ّ
کتاب تاریخنا إل 2( نحن ما قرأنا حتّی الآن من 

کتب تاریخنا حتّی الآن ثلاثة دروس! 3( إنّما قرأنا من 
 رابعة دروس حتّی الآن!

ّ
کتابنا التاریخ إل 4( نحن لم نقرأ من 

2پاسخ »چهار« عدد اصلی است، پس »أربعة« درست می‌باشد، ولی 

گزینه‌های »1« و »4«[ و  »رابع / رابعة« ترتیبی بوده و غلط است. ]رد 
گزینه »3«[ »ثلاثة« هم به معنی »سه« است، پس غلط می‌باشد. ]رد 

تستولوژیتجربی 85 با تغییر

هیچ  که  است  آمده  کلمه  پنج  نهم،  درس  از  ششم  صفحه  -»در 

ندارند!«: مفهومی 

کلماتٍ  خَمسُ  التّاسع  رس 
َ

الدّ من  السادسة  فحةِ  الصَّ في  جاء   )1
لها! مفهوم  لا 

لا  کلماتٍ  خامسة  التاسع  رسِ 
َ

الدّ من  صفحةٍ  سادسة  في  أتی   )2
لها! مفهوم 

لا  کلماتٍ  خمس  دروس  تسعة  من  صفحاتٍ  ستّ  في  جاء   )3
لها! مفهوم 

لا  خامسة  کلماتٍ  دروسٍ  تسعة  من  صَفحاتٍ  ستّ  في  أتی   )4
لها! مفهوم 

1پاسخ

می‌باشد،  درست  سادسة«   / »السادسة  پس  است،  ترتیبی  »ششم« 
گزینه‌های »3« و »4«[ ولی »ستّ« اصلی است. ]رد 

»تسعة«  ولی  می‌باشد،  درست  »التاسع«  پس  است،  ترتیبی  »نهم« 
گزینه‌های »3« و »4«[ اصلی است. ]رد 

»پنج« عدد اصلی است و »خمس« درست می‌باشد، ولی »خامسة« 
گزینه‌های »2« و »4«[ ترتیبی است. ]رد 

تستولوژیتجربی 89 با تغییر

گفتار

ترجمه عدد6

)خارج 98( 8383 �:»!
ً
 رُبعا

ّ
 یومٍ أرکب السّیّارة في الساعة السادسة و النّصف حتّی أصل إلی بیتنا في الثامنة إل

ّ
»کل

بع به هشت مانده به خانه‌مان برسم! 1( هر روز ساعت شش و نیم سوار ماشین می‌شوم تا یک ر
بع به خانه‌مان برسم! که ساعت هشت و ر 2( ساعت شش و نیم هر روز سوار اتومبیل می‌شوم تا این 

بع به هشت به خانه می‌رسیدم! کسی می‌شدم و در ساعت یک ر 3( همه روزه ساعت شش و نیم سوار تا
کم به خانه می‌‌رسیدم! بع  کسی می‌شدم و در ساعت هشت یک ر 4(ساعت شش و نیم همه روزه سوار تا

)ریاضی 88( 8484 کتاب را در روز دوازدهم ماه، دو بار خواندم!«: قرأتُ...............� »هفت صفحه از سومین 

کتب في یوم اثنتین عشرة من الشهر! 1( مرّتین سابع صفحات من ثالثة 
2( سبع صفحات من ثالث الکتب في الیوم الثانیة عشرة من الشّهر مرّتین!

3( مرّتین سبع صفحات من الکتاب الثالث في الیوم الثاني عشر من الشهر!
کتب في الیوم الإثنین عشر من الشهر مرّتین! 4( السابع الصفحات من ثلاثة 

)ریاضی 91( 8585 کتابم پنج صفحه است و چهار سال پیش، آخرین صفحه آن را نوشتم!«:� »مقدمۀ 

بع سنواتٍ! کتبت آخر صفحة منها قبل أر کتابي خمس صفحات و  1( مقدمة 
کتبت آخر صفحة منه قبل رابع سنوات! 2( لکتابي خمس صفحات من المقدّمة و 

کتبت صفحة الأخیرة منه! بع سنوات قد  کتابي و قبل أر 3( الصفحات الخامسة لمقدمة 
کتبت الصفحة الأخیرة منها! کتابي و قبل رابع سنین  4( هناك خامسة صفحات لمقدّمة 

)انسانی 91( 8686 گرفتم!«:� کتابخانه دیدم و برای مدت هفت روز به امانت  کتاب پنجم او را در  کرده است،  کتاب چاپ  کنون دوازده  »او تا

کتب منه حتّی الآن، شاهدت الکتاب الخامس منه في المکتبة و استعرته لمدّة سبع أیّام! بعت اثنتا عشرة 
ُ
کانت ط  )1

شاهد خسمة منه في المکتبة و استعرتها لمدّة الیوم السابع! کتاباً حتّی الآن، اُ کان قد طبع اثنا عشر   )2
کتب حتّی الآن، رأیت الکتاب الخامس في المکتبة و استعرتها لمدّة سبعة أیّاماً! 3( إنّها طبعت اثنتي عشرة 

کتابه الخامس في المکتبة و استعرته لمدّة سبعة أیّام! کتاباً حتّی الآن، شاهدت  4( إنّه قد طبع اثني عشر 
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)ریاضی 92( 8787 کردم!«:� »برای رسالۀ خود، مقدمه‌ای در هشت صفحه نوشتم و دو هفته قبل، سه صفحه آخر آن را تصحیح 

1( ألفت ثماني صفحات لمقدّمة رسالتي و قبل أسبوعین صحّحتها ثلاثة صفحات من آخرها!
سبوعین!

ُ
2( ألّفت ثماني صفحات لمقدماتي في الرسالة و صحّحت ثالث صفحات منها قبل ا

سبوعین!
ُ
کتبت لرسالتي مقدّمة في ثماني صفحات و صحّحت ثلاث صفحات من آخرها قبل ا  )3

سبوعین اثنین ثلاث صفحات منها!
ُ
کتبت مقدّمة في ثامن صفحات و صحّحتها قبل ا 4( لرسالتي 

)زبان 92( 8888 گرفتند!«:� کتابخانه عمومی به امانت  کتاب برای مدّت چهار روز از  »دو دوست من، سه 

1( استعارت اثنتان من صدیقاتي الکتاب الثالث لزمن أربعة من المکتبة العامّة!
کتاب من المکتبة العامّة في الأیام الرابعة! 2( الصّدیقان الإثنان استعار ثلاثة 

کتب من المکتبة العامّة لمدة أربعة أیّام! 3( اِستعارت زمیلتاي الاثنتان ثلاثة 
کتب في أربعة أیّام من المکتبة العامّة! 4( صدیقاي الأثنان استعارا ثلاث 

)هنر 92( 8989 کتاب در زمینه زبان و ادبیات شدم!«:� »امسال برای بار چهارم، برنده یک جایزه در تألیف سه 

کتب في مجال اللّغة و الأدب! 1( هذا العام أصبحت للمرّة الرابعة حائزاً علی جائزة واحدة في تألیف ثلاثة 
کتاب في مجال اللّغة و الأدب! کتابة ثلاث  بع مرّات أصبحت ناجحاً علی جائزة في  2( أنا في هذه السّنة لأر

کتب عن اللّسان و الأدب! کتابة ثلاث  بع مرّات موفّقا علی واحدة جائزة في  کنت لأر 3( هذه السنة سوف 
کنت للمرّة الرابعة قد أصبحت فائزاً علی جائزة في مجال الکتاب الثالث في اللّسان و الأدب! 4( أنا في هذا العام 

)انسانی 92( 9090 ج شهر می‌رفتند!«:� »پنج جوان به وسیله سه ماشین برای چهارمین بار برای دیدن مناظر زیبا به خار

ج البلد! بع مرّات إلی خار 1( یذهب خمس شباب مع ثلاثة سیّارات لرؤیة المناظر الجمیلة أر
ج البلد! بع مرّات إلی خار کان خمس شبّان قد ذهبوا مع ثلاثة سیّارات لمشاهدة المناظر الجمیلة أر  )2
ج البلد لرؤیة المناظر الجمیلة للمرّة الرابعة! کانوا یذهبون مع سیّارات الثلاثة إلی خار 3( خمسة شباب 

ج المدینة لمشاهدة المناظر الجمیلة! کان خمسة شبّان یذهبون للمرّة الرابعة مع ثلاث سیّارات إلی خار  )4

)ریاضی 93( 9191 »این مقاله علمی را یکی از دانشمندان، یازده ماه قبل در نه صفحه نوشته است!«:�

! کَتَبَ أحدُ العُلماء المقالة العلمیّةِ في تاسِع صَفحات من قَبلِ أحَدَ و عَشَرَ شهراً  )1
! کَتَبَت إحدی العالمات هذه المقالة العلمیّة في تسع صفحات قبلَ أحَدَ عَشر شهراً 2( قد 
کَتَبَ هذه المقالة العلمیّةَ واحد مِنَ العُلماء قَبلَ أحَدَ و عَشَر شَهراً في صفحاتٍ تاسعةٍ!  )3

کَتَبَت واحدةٌ مِنَ العالماتِ هذه المقالَةَ العلمیّة قبل الحادیة عشرة شهراً في تِسع صَفَحاتٍ!  )4

)زبان 93( 9292 کنند!«:� گرفتند برای تجلیل از پدران شهید پنج دانش‌آموز، مراسمی برپا  »مدیر مدرسه و سه معاون او تصمیم 

1( قصد مدیر المدرسة و خمسة معاونیه أن یکرّمون الآباء الشّهید لثلاثة طلبة!
2( مدیر المدرسة و ثلاثة معاونینه عزموا أن یُکرّموا ذکری الآباء الشّهید لخمسة تلامیذ!

3( مدیر المدرسة و خمسة معاونینه قصدوا أن ینعقدوا المراسیم لتکریم آباء شهداء لثلاثة طلبة!
4( عزم مدیر المدرسة و ثلاثة معاونیه أن ینعقدوا مراسیم لتکریم الآباء الشّهداء لخمسة تلامیذ!

عَیّن الصّحیح: 9393

کتشاف ماه، بر سطح آن فرود آمد! کتشافه!: انسان در قرن دهم برای ا 1( إنَّ الإنسان هبط علی سطح القمر في القرن العشرین لا
!: پس هشتاد و شش جز ء را نزد خودش نگاه داشته است! 2( فأمسكَ عنده ستّة و ثمانین جزءاً

3( أنزل الله تسعة و سبعین نعماً مختلفة لِلإنسان!: خدا نود و هفت نعمت مختلف را برای انسان فرو فرستاد!
کریم را خواندم! 4( في شهر رمضان قرأتُ ثلاثاً و سَبعینَ آیَةً من القرآن الکریم!: در ماه رمضان سی و هفت آیه از قرآن 
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ترجمه اسم اشاره7

گر در گزینه‌ای ترجمه نشده  اسم‌های اشاره حتما باید ترجمه شوند؛ یعنی ا
که ترجمه اسم‌های اشاره  بودند، غلط محسوب می‌شود، حال لازم است 

را بدانید:

هذا - هذه  اشاره به نزدیک  این

ذلك - تلك  اشاره به دور  آن

»هذا / هذه / ذلك / تلك« در هر صورت »مفرد« هستند، پس هیچ 
باشد، در  نداشته  یا  باشد  اسم بعدشان »ال« داشته  که  ندارد  فرقی 

هر صورت »مفرد« ترجمه می‌شوند:

هذه الأشجار غرسها الفلّح: این درختان را...
هذه أشجار غرسها الفلّح: این، درختانی است...

 اشتباهات متداول

که  چرا  کنید؛  دقت  آنها  از  بعد  اسم  به  باید  أولئك«   / »هؤلاء  ترجمه  برای 
از  بعد  اسم  گر  ا و  »جمع«  صورت  به  باشد  »ال«  بدون  آنها  از  بعد  اسم  گر  ا

آنها دارای »ال« باشد، به صورت »مفرد« ترجمه می‌شود.

هؤلاء

بعد از آن، اسم بدون »ال« باشد

بعد از آن، اسم »ال«‌دار باشد

این‌ها

این‌

أولئك

بعد از آن، اسم بدون »ال« باشد

بعد از آن، اسم »ال«‌دار باشد

آن‌ها

آن

عراء
ُ

مونهؤلاء الشّ
ّ

أولئك معل

عراء« آمده 
ُ

از اسم اشاره، »الشّ بعد 
که »ال«‌دار است، پس اسم اشاره 
ترجمه  »این«  مفرد  صورت  به 

می‌شود.

آمده  »معلّمون«  اشاره،  اسم  از  بعد 
اسم  بنابراین  است؛  »ال«  بدون  که 
ترجمه  »آن‌ها«  جمع  صورت  به  اشاره 

می‌شود.

- »هؤلاء شاعرات و لهنّ أشعار ذات عاطفة نافذة و شعور عمیق!«:

و  نافذ  عاطفه‌ای  دارای  اشعارشان،  که  هستند  شعرایی  این‌ها   )1
احساساتی عمیق است!

که عاطفه‌ای نافذ و احساسی  2( اینان شاعر هستند و اشعاری دارند 
عمیق دارد!

3( این شاعران را اشعاری است با عاطفه تأثیرگذار و احساس عمیق!
گذار و احساسی عمیق! 4( این شعرا اشعاری دارند با عواطف تأثیر 

2پاسخ

در اینجا »هؤلاء« آمده، ولی چون اسم بعد از آن »ال« ندارد، پس به 
گزینه‌های  ]رد  است.  درست  اینان«   / »این‌ها  یعنی  »جمع«  صورت 
جمع  صورت  به  و  است  سالم  مؤنث  جمع  »شاعرات«   ]»4« و   »3«

ترجمه می‌شود. 

- عیّن الخطأ:

بر  ظلم  مذموم!:  العمل  هذا  و  الظلم  أقبح  الضعیف  علی  الظلم   )1
کار ناپسند است! ضعیف، زشت‌ترین ظلم است و این 

2( الزاهدون یجتنبون الخطیئات و هؤلاء محبوبون عند الله!: پارسایان 
از خطاها دوری می‌کنند و این‌ها پیش خدا محبوبند!

گناه  مردم  یتوبون!:  المذنبین  هؤلاء  من  قلیلٌ  و  یُذنبون  النّاس   )3
که توبه می‌کنند! گناهکارانی هستند  کمی از این‌ها  می‌کنند و عدّه 
4( یعبد العابدون الله في اللّیل المظلم و هذا اللّیل کَسترٍ لهم!: عابدان 
خدا را در شب تاریک عبادت می‌کنند و این شب، مانند پوششی 

برای آن‌هاست!
3پاسخ

بعد از »هؤلاء« اسم »ال«‌دار »المذنبین« آمده است و باید به صورت 
مفرد، یعنی »این« ترجمه شود.

بررسی سایر گزینه‌ها 

1 و 4( »هذا« مفرد است و هیچ ربطی ندارد که اسم بعدش دارای »ال« 
گونۀ »این« ترجمه می‌شود. یا بدون »ال« باشد و در هر صورت به 

صورت  به  و  آمده  »محبوبون«  »ال«،  بدون  اسم  »هؤلاء«  از  بعد   )2
جمع »این‌ها« ترجمه می‌شود.

تستولوژیهنر 90

گفتار

ترجمه اسم اشاره7

)انسانی 92( 9494 کرمه بحنان!«:� »ذهب هذا الضّیف إلی بیت صدیقه من غیر إعلان مُسبق، مع هذا أ

گرمی پذیرفت! که به دوستش خبر دهد، رهسپار خانه‌اش شد، با این همه دوستش او را به  1( مهمان بدون این 

کرد! گرمی استقبال  2( میهمان به منز ل این دوست خود آمد بدون اعلام قبلی، با این وصف وی را به 

گرامی‌اش داشت! 3( این مهمان بدون اعلام قبلی به خانه دوستش رفت، با وجود این با مهربانی 

کرد! کرامش  4( این میهمان به منزل دوستش آمد، بی آنکه او را با خبر سازد، ولی او مهربانانه ا
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)انسانی خارج98( 9595  تُعجبنا!«�
ً

 منهما یَعیش عیشة
ٌّ

کل »هذان النّوعان من السّمك 

که ما را متعجّب می‌کند! گونه‌ای زندگی می‌کند  1( این دو نوع ماهی، هر یک از آنها به 

که ما را به شگفتی وا می‌دارد! 2( این دو نوع از ماهیان، با یکدیگر طوری زندگی می‌کنند 

که تعجّب ما را بر می‌انگیزد! که هر یک از آنها زندگی ای می‌کند  3( این ها، دو نوع از ماهیان هستند 

که ما را به تحسین وامی‌دارد! گونه‌ایست  که زندگی هر یک از آن به دو  4( اینان، دو نوع ماهی هستند 

)تجربی 90( 9696 که آن راه سخت را سریع پیموده‌ای!«:� کردی می‌فهمی  که راه سختی پیش روی توست، ولی وقتی آن را طی  »در آغاز به نظرت می‌رسد 

1( في الأوّل تری أمامك طریقاً صعباً، و عندما تجاوزت عنه تفهم أنك قطعت الطریق الصعب بسرعة!

2( في البدء بدأ لك أنك تواجه طریقاً صعباً، و لمّا جاوزت ذلك الطریق بصعوبة فهمت أنّك قد قضیته مسرعاً!

3( في البدایة یبدو لك أنّ أمامك طریقاً صعباً، و لکنّك لمّا قطعته تفهم أنّك قد عبرت ذلك الطریق الصعب سریعاً!

4( في ابتداء الأعمال تواجه طریقاً صعباً في ظنّك، فتجاوز عنه و في النهایة تفهم أنّك عبرت ذلك الطریق سریعاً!

عیّن الصّحیح: 9797

که از باطل دوری می‌کردند! 1( هؤلاء التّلمیذات العاقلات یَبتعدن عن الباطل!: این‌ها دانش‌آموزانی عاقل هستند 

که دیگران را مسخره می‌کنند و عملشان زشت است! 2( أولئك الجهّال الّذين یستهزئونك عملهم قبیح!: آن‌ها جاهلانی هستند 

گنجشک‌ها بر آن آواز می‌خوانند! که پرندگان و  یور و العصافير!: آن درختی است 
ّ
3( هذه شجرةٌ باسقَة تُغرّد علیها الط

کودکان خود، شب‌ها بی‌خوابی می‌کشند! 4( هؤلاء الُامّهاتُ یسهرن اللّیالي لِراحة أطفالهنّ!: این مادران برای راحتی 

)ریاضی 96( 9898 عیّن الخطأ:�

1( هذه الید یحبّها الله!: این دست است و خداوند آن را دوست می‌دارد!

که خداوند آن را دوست می‌دارد! 2( هذه یدٌ یحبّها الله!: این دستی است 

گرامیان بر آن‌ها تکبر نمی‌ورزند! 3( هؤلاء المکرّمون لا یتکبّرون علی أولئك!: این 

گرامی هستند چون بر دیگران تکبر نمی‌کنند! 4( هؤلاء مکرّمون لأنّهم لایتکبّرون علی الآخرین!: اینان 

عیّن الخطأ: 9999

ضي!: این مادران با خشنودی سختی‌های امور منزل را تحمّل می‌کنند! 1( هؤلاء الأمّهات یتحمّلن صعوبات شؤون المنزل بالرَّ

کارهای مهم خویش موفق نمی‌گردد! !: آن شخص دروغگو است، از این رو هرگز در  موره المهمّة أبداً کاذب فلا ینجح في اُ 2( ذلك الشّخص 

کارهای درسی‌شان دارای پشتکارند! 3( أولئك طالبات مجتهدات و هنّ دؤوبات في أعمالهمنّ الدراسیّة!: آن دانش‌آموزان تلاشگر هستند و آنان در 

که در زندگی با آن‌ها مواجه شده‌ام، سبب پیشرفت  کارهای دشواری  الّتي قد واجهتها في الحیاة صارت سبب تقدّمي!: این  الصّعبة  4( هذه الأعمال 

گشته است! من 

عیّن الخطأ:100100

1( هؤلاء عقلاء یبتعدون عن الباطل!: این عاقلان از باطل دوری می‌کنند!

2( هذا شیطان لا تجعل له نحو عقلك سبیلًا!: این شیطان است، برای او به سمت عقلت راهی قرار مده!

که نمی‌دانند برابر نیستند! کسانی  3( أولئك الأشخاص یعلمون و لا یستوون مع الّذين لا یعلمون!: آن اشخاص می‌دانند و با 

گناهان بزرگی مبتلا می‌شود! کوچک است، ولی به  کبیرة!: این زبان جرمش  4( هذا اللّسان جرمه صغیر لکنّه یَبتلي بذنوب 
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ترجمه انواع»کل«8

گر بعد از »کلّ«، اسم »نکره« بیاید به صورت »هر« ترجمه می‌شود. - ا
کلّ طالبٍ: هر دانش‌آموزی

گر بعد از »کلّ«، اسم »معرفه« باشد، به صورت »همه« ترجمه می‌شود. - ا
لّب: همه دانش‌آموزان

ّ
کلّ الط

گر »کلّ« دارای »تنوین« باشد، به صورت »هر یک / هر کس« ترجمه می‌شود. - ا

لاب: هر یک از دانش‌آموزان.
ّ
 من الط

ٌ
کلّ

گر »کلّ« با »ضمیر« باشد، معنی »همه« می‌دهد. - ا

کلهنَّ یُحببن: همگی آنها دوست دارند.

جمع‌بندی طوری

ّ
کل

هر+ نکره

کسدارای تنوین هر یک - هر 

+ معرفه
+ ضمیر

همه

 التلمیذات في جمیع الدروس!«:
ّ

هنَّ یُحبِبن أن ینجح کل
ّ

مات کل
ّ

 - »إنّ المعل

همه  در  محصّلان،  از  یک  هر  که  دارند  دوست  ما  معلّم‌های  همه   )1
درس‌ها قبول شوند!

دروس  در  همگی  دانش‌آموزان  که  هستند  علاقه‌مند  ...آموزگاران   )2
نمره قبولی بگیرند!

3( معلّمان همگی دوست دارند که همه دانش‌آموزان در تمام دروس 
موفق شوند!

خود  درس‌های  در  گردی  شا هر  که  است  این  آموزگاران  علاقه   )4
یابد! توفيق 

3پاسخ

در  یعنی  می‌شود؛  ترجمه  »همه«  صورت  به  ضمیر«   + »کلّ  ترکیب 
در  ولی  شود،  ترجمه  همگی«  »همه،  صورت  به  باید   » »کلّهنَّ ترجمه 

گزینه‌های »2« و »4«[ گزینه‌های »2« و »4« ترجمه نشده است ]رد 
در  یعنی  می‌شود؛  ترجمه  »همه«  صورت  به  معرفه«   + »کلّ  ترکیب 
گزینه‌های »1« و »4«[ ترجمه »کلّ التلمیذات« باید »همه« بیاید. ]رد 

تستولوژی

گفتار

ترجمه انواع»کل«8

)انسانی 86(101101  مکان!«:�
ّ

کل  فریضة، فيجب علی المسلمین أن یأخذوه من 
ّ

کتساب العلم في الإسلام إل  »لیس ا

کسب علم در اسلام فقط یک فریضه است، لذا مسلمانان باید آن را از هر مکانی برگیرند!  )1

کن! 2( یادگیری در اسلام تنها یک واجب است، لذا بر مسلمانان است آموختن آن در همه اما

کن! که بر مسلمانان است برگرفتن آن از همه اما 3( دانش تنها در دین اسلام یک فریضه است، 

که این واجب را از همه جا بگیرند! گرفتن علم و دانش فقط در اسلام فریضه است و بر مسلمین است   )4

)تجربی 88(102102 ً مِن الألوان یختفي في أعماق البحر، یسبّب جزءاً من ظلمته.«: � ّ
کُل کتشافات الحدیثة أنّ  »قد أثبتت الا

که همه رنگ‌های پنهان، علّتی برای تاریکی در اعماق دریاها می‌باشند! کرده‌اند  کشفيات تازه ثبت   )1

که هر رنگ مخفی در عمق دریا، سبب قسمتی از تاریکی آن می‌شود! کشف‌های تازه ثابت شده است  2( در 

که در اعماق دریا پنهان می‌گردد، قسمتی از تاریکی آن را سبب می‌شود! که هر یک از رنگ‌ها  کرده است  کتشافات جدید ثابت  3( ا

که در اعماق دریا مخفی شده است، باعث جزیی از ظلمت دریا می‌گردند! که همه رنگ‌ها  کتشاف‌های جدید ثابت شده است  4( در ا

)انسانی 92(103103 کالمرآة! «:�  خلیّة من خلایا العین في القِطّة تعمل عمل انعکاس الضّوء 
ّ

 »کل

گربه، نور را همچون آینه در خود منعکس می‌کنند! 1( همه سلول‌های چشم 
گربه مثل آینه‌ای مسئولیت انعکاس نور را به عهده دارد! 2( هر سلولی در چشم 

گربه همچون آینه عمل انعکاس نور را انجام می‌دهند! 3( تمام سلول‌های چشم در 
گربه عمل انعکاس نور را مثل آینه انجام می‌دهد! 4( هر سلولی از سلول‌های چشم در 

نکره

معرفه

تنوین‌دار

کلّ + ضمیر
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| ترجمه و تعریب جامع کنکور |

)ریاضی 93(104104  اغراق في المدح و في الذمّ!«:�
ّ

کل »لا حیاة تبقي للحقیقة بعد 

1( بعد از هر زیاده‌روی در مدح و ذمّ، هیچ حیاتی برای حقیقت باقی نمی‌ماند!
که بعد از مدح و ذمّ مبالغه‌آمیز، حقیقت را نشان دهد! 2( هیچ حیاتی وجود ندارد 

گونه مدح و ذمّ،‌ برای حقیقت باقی نخواهد ماند! 3( هیچ حیاتی، بعد از اغراق در هر 
که حقیقت در آن باشد! 4( بعد از مبالغه‌ها چه در مدح و چه در ذمّ، هیچ حیاتی نمی‌ماند 

)انسانی 96(105105 هایة سهلًا جدّاً!«: �
َ
 عمل عظیم و إن یبدو في البدایة أمراً مستحیلًا، و لکنّنا إن صبرنا علیه صبراً فسنجده في النّ

ّ
»کل

کنیم، سرانجام آن را آسان می‌یابیم! گر بسیار بر آن صبر  کار بزرگ، هر چند در ابتدا امر محال به نظر می‌رسد، ولی ا 1( آن 
کنیم، در نهایت آن را بسیار آسان خواهیم یافت! گر واقعاً بر آن صبر  کار بزرگی، هر چند در ابتدا، امری محال به نظر برسد، ولی ا 2( هر 

کنیم، در نهایت آن را آسان می‌یابیم! گر به خوبی بر آن صبر  کارهای بزرگ، هر چند در ابتدا امر غیرممکن به نظر می‌آید، ولی ا 3( انجام همه 
کنیم، سرانجام آن را آسان خواهیم یافت! گر بسیار بر آن صبر  کار بزرگ، هر چند در ابتدا، امری غیرممکن به نظر می‌آید، ولی ا 4( انجام دادن 

که در طول زندگی، فقط یک بار استخراج می‌شود!«: 106106 گنجی است  »هر لحظه‌ای از عمر ما 

! کنز یفيدنا إذا استخرجناه جیّداً کلّها  1( إنّ لحظات عمرنا 
ج مرّةطول الحیاة! کنزاً یستخر کلّ لحظات لعمرنا تساوي  2( قیمة 

ج طول الحیاة مرّة واحدة فقط! کنز یستخر کلّ لحظة من عمرنا   )3
ج خلال تمام العمر مرّة! کنزاً یستخر 4( إنّما العمر و لحظاته لنا یشبه 

عیّن الصّحیح: 107107

کل النّعمات في خدمة العباد!: هر نعمتی در خدمت بندگان است!  )1
کلّها في خدمة العباد!: همه نعمت‌های خدا در خدمت بندگان است! 2( نعمات الله 

3( النّاس ینتفعون لکلّ نعمات الله!: مردم از همه نعمت‌های خدا بهره می‌برند!
کن بر مسلمانان واجب است! کلّ مکان!: آموختن علم در همۀ اما 4( یجب علی المسلمین أن یأخذوا العلم من 
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با لغات ناآشنا در متن چه کنیم؟

که عبارتند از: برای فهمیدن لغات نا آشنا در متن، راه‌هایی وجود دارد 

1 تقلب طراح

2 ریشه‌یابی 

3 حدسینگ

4 فارسی بودن بسیاری از جاهای متن

کنیم:  و در این قسمت قصد داریم هر یک از این موارد را بررسی 

1 تقلب طراح

را  آن  یا  طراح  باشد،  نامفهوم  و  نامأنوس  شما  برای  لغتی  گر  ا اوقات  گاهی 

آن  دربارۀ  توضیحی  یا  و  می‌نویسد  عربی  به  را  معادلش  یا  می‌کند،  معنی 

به  داریم  قصد  اینجا  در  که  ببرید  پی  لغت  آن  معنی  به  شما  که  می‌دهد 

توضیح این مطالب بپردازیم:

1 معنی کردن

گاهی اوقات طراح خیلی شیک و مجلسی، معنی آن کلمه را برایتان می‌نویسد؛ 

کنید: به مثال‌های زیر دقت 

هنر 97
بِـ الزئبق )جیوه(! هب في مادّة تُسمّی 

ّ
و هو أن یذوّب الذ

خیلی شیک، طراح »الزئبق« را »جیوه« معنی کرده است.

بی 98 تجر
... بواسطة القنوات أو الأنابیب )لوله‌ها(!

طراح برایتان معنی »الأنابیب: لوله‌ها« را نوشته است.

2 نوشتن معادل یا مترادف و متضاد

گاهی اوقات طراح برای حدس کلمه برای شما، مترادف یا متضاد و یا جمع 
یا مفرد آن را می‌نویسد:

بی 88 تجر
کاة )التقلید(، إحدی و سائل التعرّف علی أشیاء جدیدة! المحا

کاة« را نمی‌دانید، ولی از روی »التقلید«  شما معنی »المحا
کردن« می‌دهد. که معنی »تقلید / پیروی  پر واضح است 

انسانی 88
بيّ! فبناء علی هذا نری أنَّ حاملي لواء )رأیة( الأدب العر

دانش‌آموزان معمولًا معنی »لواء« را نمی‌دانند، ولی از روی 
که معنی »پرچم / عَلَم« دارد. »رأیة« واضح است 

ج 89 خار
 علی حسن صیاغة...!

ُّ
... تشاهد علی البضائع )الأشیاء( تَدل

طراح چون احتمال داده دانش‌آموز معنی »البضائع« را نداند، 
به شما »الأشیاء« را داده که بفهمید معنی »کالاها / اشیا« دارد.

زبان 90
 »ارتفع«(!

ُ
ورق بالماء لینخفض )مُنذ حیث یُملأ الز

»مُنذُ  طراح  ولی  نمی‌دانند،  را  »ینخفض«  معنی  دانش‌آموزان 
»ارتفع«« را داده که بفهمید معنی »کم شدن / پایین آمدن« دارد.

انسانی 92

کي لا تسقط! یترك عمله لیواظب خلیّته )بیته( 
را  »خلیّته«  معنی  دانش‌آموز  که  است  داده  احتمال  طراح 
که از روی آن بفهمید  نداند، به همین دلیل »بیته« را داده 

معنی »خانه / مکان« می‌دهد.

ریاضی 96

کان الإیرانیّون من روّاد )ج رائد( تلك النّهضة! إضافة إلی ذلك 
چون دانش‌آموزان معنی »روّاد« را نمی‌دانند، طراح مفرد آن 
را برایتان نوشته است تا به وسیلۀ آن به معنی »پیشگامان« 

پی ببرید.

متنولوژی
بخش اول

1
در این بخش می‌خوانیم 

آشنا در متن چه کنیم؟ با لغات نا

تیپ‌های سؤالات درک مطلب

ی رسی درک مطلب کنکور‌های سراسر بر
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ج 96 خار

لاصطیاد  المناسبة  الحیلة  خاذ 
ّ
اتَ إلی  أو  الابتعاد  إلی  ع  فیسر

)صید( طعمته!
نمی‌داند  را  »اصطیاد«  معنی  دانش‌آموز  که  می‌داند  طراح 
معنی  بفهمد  آن  روی  از  که  داده  را  »صید«  همین  برای  و 

کردن« دارد. »صید 

ریاضی 98
ذي یُعتبر )یُعدّ( من أهمّها!

ّ
فمن أنواعه نخیل التّمر ال

از فعل »یُعدّ« که در بحث لغت و واژه خوانده‌اید، واضح است 
که »یُعتبر« معنی »به شمار می‌آید / به حساب می‌آید« دارد.

بی 98 تجر
تغذیتها بمیاه العیون المتعدّدة و الآبار )جمع بئر(!

که در بحث لغت و واژه خوانده‌اید، می‌توانید  از روی »بئر« 
که »الآبار« جمع و به معنی »چاه‌ها« است. تشخیص دهید 

3 توضیح دادن

آن  روی  از  تا  توضیح می‌دهد  کلمه‌ای  به  راجع  برایتان  اوقات طراح  گاهی 
کنید. کلمه پی ببرید؛ به مثال‌های زیر توجه  توضیح، به معنی آن 

زبان 89

أشاروا إلی أنّه لابدّ من وجود جزر معمورة )جزیرة فیها عمران(!

ممکن است دانش‌آموز معنی »معمورة« را نداند و برای همین، 
که از روی توضیح »جزیرة فیها  طراح توضیح آن را داده است 
که در آن آبادی است.« می‌توانید بفهمید  عمران: جزیره‌ای 

»معمورة« معنی »آباد« می‌دهد.

انسانی 90

أن  دون  من  الکهرباء(  به  یمرّ  )ما  سلك  علی   
ً
واقفا طائراً  رأیت  أ 

یهدّده خطر؟!

از روی توضیح »ما یمرّ  به الکهرباء: آنچه از درون آن برق می‌گذرد«، 
که »سلك« معنی »سیم برق / سیم« می‌دهد. واضح است 

ج 90 خار

عند  المنجمد  )الماء  الجلید  بعض  ذوب  علی  یساعد  الملح 

ودة(!  البر

در  یخ‌زده  آب  البرودة:  عند  المنجمد  »الماء  توضیح  روی  از 
که »الجلید« معنی »یخ« می‌دهد. سرما« واضح است 

ریاضی 95

العنکبوت  تصنعه  )ما  العنکبوت  خیوط  شبکة  کبر  أ علی  اُجریت 

کبیتٍ لها(! 

از روی توضیح »ما تصنعه العنکبوت کبیتٍ لها: آنچه عنکبوت 
»شبکة  که  است  واضح  می‌سازد.«  خود  برای  خانه  مانند 

خیوط« معنی »تار عنکبوت« دارد.

ریاضی 97

د منه المولود(! 
ّ
تصنع أنثی الصّقر بیضها )ما یتول

آن  از  فرزند  آنچه  المولود:  منه  یتولّد  »ما  توضیح  روی  از 
متولد می‌شود«، واضح است که »بیض« معنی »تخم« دارد.

2 ریشه‌یابی

بردترین تکنیک‌های حدس لغات نا آشنا، ریشه‌یابی  یکی از مهم‌ترین و پرکار
نزدیک  دلیل  به  را  آنها  معنای  نحوی  هر  به  که  است  کلماتی  از  استفاده  و 
بودن ریشۀ کلمات می‌دانید. فکر نکنید که این کار راحتی است؛ بلکه تکرار و 
تمرین فراوان می‌خواهد. الآن تعداد زیادی تک جمله از متن‌های سال‌های 
هم  با  کلی  صورت  به  را  متن   »3« انتها  در  و  می‌کنم  بررسی  برایتان  را  اخیر 
کرده و لغاتی از آنها را ریشه‌یابی می‌کنیم تا برای شما روشن‌تر شود. بررسی 

ریاضی 91

 بالأشجار!
ً
کان من آماله أن یری حقله ملیئا و 

« را داشتید که معنای »پر شدن« 
ُ
، یَمْتَلِ

َ
در بحث لغت »اِمْتَلَ

داشت؛ پس »ملیئاً« هم معنی »پر شدن« می‌دهد.

ریاضی 91

مرّت الأیّام و مضت السّنوات!

در بحث مترادف و متضاد در لغت و واژه، احتمالًا »مَضَی، 
پس  داشت؛  »گذشتن«  معنی  که  شنیده‌اید  را  یَمضي« 

»مَضَت« هم، ‌معنی »گذشت« می‌دهد.

بی 91 تجر

 عن رأیه، فبدأ یوضّح!
ً
سأله مازحا

که »بدأ یوضّح«  از روی »توضیح دادن« می‌توانید بفهمید 
کرد« می‌دهد. معنی »شروع به توضیح دادن 

بی 91 تجر

ی فیها دروسه!
ّ

تي تلق
ّ
فسألوا عن حیاته و عن المدرسة ال

که مثلًا می‌گفتید جریان  را داشتید  در فیزیک بحث »القا« 
در فلان جسم القا شد، یعنی فلان جسم جریان را دریافت 
»دریافت  معنی  »تلقّی«  بفهمید  می‌توانید  آن  از  لذا  کرد، 

کرد« می‌دهد.

ج 91 خار

اِستضعفوك فذبحو‌ك!

از روی »ضعف / ضعیف« خیلی واضح است که »اِستضعفوك« 
معنی »تو را ضعیف یافتند« می‌دهد.

ج 91 خار

سفینة الحیاة تعلو في زمنٍ و تهبط في زمن آخر!

أعلی« خیلی شیک می‌توانید بفهمید  از روی »عالی،  تعلو: 

که »تعلو« معنی »بالا می‌رود، زیاد می‌شود« می‌دهد.
تهبط: لغت »هَبَطَ / یَهبط« را در بحث لغت داشتید؛ پس 

»تهبط« معنی »پایین می‌آید« می‌دهد.

ریاضی 92

أحدهم قوّال لا ینتج غیر الکلام!

معنی  »قوّال«  که  است  واضح  یقول«  »قال،  روی  از  قوّال: 

»پرگو / پر حرف« می‌دهد.
که با  »ینتج«: هم‌ریشۀ آن »نتیجه« است؛ پس واضح است 

حرف »لا« معنی »نتیجه‌ای ندارد« می‌دهد.

ریاضی 92

م!
ّ

و الثالث یفاجئ النّاس بعمله دون أن یتکل

گهان« که در بحث لغت داشتید، می‌توانید  از روی »فجأة: نا
که »یفاجئ« معنی »غافلگیر می‌کند« می‌دهد. بفهمید 

ریاضی 92

و لکنّهم بعد زمنٍ یُفشی سرّهم!

 از روی »فاش شدن« که در فارسی هم به کار می‌بریم، واضح
می‌شود«  »فاش  و  مجهول  صورت  به  »یُفشی«  که  است 

معنی می‌دهد.

ریاضی 92

هو یستعین علی قضاء أموره بالکتمان و یرجّح العمل بالصّمت!

کمک  یستعین: در نماز می‌گوییم »إیّاك نستعین: فقط از تو 

می‌خواهیم« که خیلی واضح است معنی »کمک می‌خواهد« 
می‌دهد.

کار می‌بریم،  که در فارسی به  یرجّح: از روی »ترجیح دادن« 

که »یُرجّح« معنی »ترجیح می‌دهد« دارد. واضح است 
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هنر 92

تي تحدث بین الأصدقاء ...!
ّ
کثیر من الحوادث المُرّة ال و 

که در بحث لغت داشتید، واضح است   » یَمَرُّ »مَرَّ /  از روی 
که »المرّة« معنی »تلخ« دارد.

ج 92 خار

لماذا یتبعنا القمر عندما نسیر؟

که در فارسی داریم، می‌توانید پی  از روی »تبعیت / تابع« 
که »یتبعنا« معنی »تعقیبمان می‌کند« دارد. ببرید 

ج 92 خار

فهو یرافقنا في السیّارة و في القطار!

از روی »رفیق« یا »رفاقت« در فارسی، می‌فهمیم که »یرافقنا« 
معنی »همراهی‌مان می‌کند« می‌دهد.

برای اینکه بهتون ثابت بشه خیلی از کلمات و فعل‌های ناآشنای متن، با ریشه‌یابی 

قابل حدس هستند، چند متن از کنکورهای سراسری را به طور کامل براتون آوردم 

و کامل ریشه‌یابی کردم. دقت کنید!

انسانی 88

مس: أ لا تُحبّین 
َ

 للشّ
ً
 قالت یوما

ً
لقد جاء في الأساطیر أنّ ریحا

الجمیع  و  البیوت،  اخرّب  و  ادمّر  قویّة  فأنا  قوّتي؟  لك  تکون  أن 

هل  الشّمس:  فقالت  رجل  مرّ  الوقت  هذا  في  منّي!  یخافون 

فقالت  ثیابه؟!  یخلع  بأن  الرجل  هذا  تجبري  أن  تستطیعین 

الرّجل  أمّا  تعصف،  فبدأت  شيء!  هذا  من  أسهل  لیس  الریح: 

فقد استمسك بثیابه بشدّة حتّی عجزت الریح! عندئذ قهقهت 

 
ً
شیئا ماء  السَّ وسط  إلی  ارتفعت  قلیل  بعد  و  ساخرةً  مس 

َ
الشّ

فشعر  حارّاً.  الجوّ  أصبح  و  هناك  من  أشعّتها  أرسلت  ثمّ   ،
ً
فشیئا

الرجل بالحرارة و جلس، و بعد دقائق قام بخلع ثیابه!

الأساطیر: از »اسطوره« می‌آید؛ پس احتمالًا معنی »اسطوره / 

الگو« می‌دهد.
که طرف می‌گوید »دمار از روزگار  ادمّر: در فارسی شنیده‌اید 

از  کردن /  ما درآورد«، پس حتماً »ادمّر« هم،‌ معنی »نابود 
بین بردن« دارد.

« بود  ، یَمُرُّ که همان »مَرَّ که در بحث لغت داشتید،  مرّ: این را 

و معنی »گذشتن« می‌داد.
و احتمالًا همین  کردن« می‌آید  از »اجبار / مجبور  تجبري: 

کنی« می‌دهد. کنی / وادار  معنی را دارد و معنی »مجبور 
یخلع: در فارسی اصطلاح »خلع لباس کردن« را شنیده‌اید؟! 

معنی  ثیابه«  یخلع  »أن  فهمید  می‌توان  آن  روی  از  و  بله، 
بیاورد« دارد. »لباسش را در

که معنی  را خواندید  تعصف: در بحث لغت و واژه »عصف« 

»وزیدن« داشت.
استمسك: در مبحث لغت و واژه »اِسْتَمْسَكَ، یَسْتَمْسِكُ« را 

گرفتن« دارد. که معنی »چنگ زدن / محکم  داشتید 
عجزت: از »عاجز شدن« می‌آید و معنی »عاجز شدن / ناچار 

شدن« دارد.

انسانی 88

معنای  و  می‌آید  کردن«  مسخره   / »تمسخر  از  ساخرةً: 

»مسخره‌کنان« دارد.
از روی آن واضح  ارتفعت: واژۀ »ارتفاع« را شنیده‌اید؟! خُب 

که معنی »بالا رفتن« دارد. است 

ریاضی 90

ی العنکبوت بصورة أساسیّة علی الحشرات بعد اصطیادها 
ّ

یتغذ

شبکة  بصنع  تقوم  کب  العنا بعض  فلهذا  یصنعها.  قویّة  بشبکة 

ق هذه الشبکة 
َّ

ور عنکبوت واحد فقط، و تُعَل یکفي حجمها لمر

ی في انشقاقات الأرض، فیبقی العنکبوت 
َ

علی الأغصان أو تُلق

منتظراً في أحد أطرافها. و عند عبور الطعمة تسقط فیها غافلة، 

ثمّ  الصید،  علی  لیقبض  الشبکة  داخل  في  العنکبوت  فیندفع 

کب  یقوم بترمیمها و إصلاحها انتظار فریسة اُخری! و بعض العنا

تمتلك غدداً سامّة قاتلة یستعملها العنکبوت في معارکه أمام 

خصومه و أعدائه!

کردن« می‌آید؛ پس معنی »تغذیه  ی: از »غذا« و »تغذیه  ّ
یتغذ

می‌کند« دارد.
کردن« می‌آید و معنی مصدری  اصطیادها: از »صید / صید 

کردن« دارد. کردن / شکار  »صید 
معنی  که  بفهمید  می‌توانید  کردن«  »اقدام  روی  از  تقوم: 

»اقدام می‌کند« دارد.
قُ« را داشتید که معنی مصدری  قَ / یُعَلِّ

َ
ق: در بحث لغت »عَلّ

َّ
تُعل

کردن« داشت. »آویزان 
معنی  که  داشتید  را  یلقي«  »ألقی،  لغت  بحث  در  ی: 

َ
تُلق

مصدری »انداختن« داشت.
که در فارسی متداول است،  کردن«  تسقط: از روی »سقوط 

می‌توانید بفهمید معنی »سقوط می‌کند« دارد.
گهانی« می‌توانید بفهمید  غافلة: از »غفلت کردن / به طور نا

گهانی« دارد. معنی »نا
که می‌گویند »طرف قبض روح شد«؛ یعنی  شنیدید  یقبض: 

بفهمید  می‌توانید  همین  روی  از  مرد!  و  شد  گرفته  او  روح 
»یقبض« معنی »بگیرد« دارد.

معنی  که  داشتید  را  »فریسة«  کلمه  لغت  بحث  در  فریسة: 

»طعمه / شکار« دارد.
تمتلك: از »مالکیت / مالک بودن« می‌آید و معنی »دارند« 

می‌دهد.
که »سامّة« معنی  سامَة: از روی »سمّی« می‌توانید بفهمید 

سمی دارد.

هنر 98

گردن( طویل و أقدام طویلة فإنّها أطول  رافة حیوان لها عنق ) الزّ

و  الأوراق  في  الموجود  بالماء  تکتفي  هي  و  العالم،  في  حیوان 

وَجدت  إذا  أمّا  ة؛ 
ّ
الجاف المناطق  في  تعیش  أن  تستطیع  لذلك 

الجدیدةِ  الأوراق  علی  ی 
ّ

تتغذ و  کثیراً،  منه  تَتناول  فإنّها  الماءَ 

کیفیة جسمها! للأشجار، و تُساعدها علی تناولها 
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هنر 98

فمُها  لیصل  الأمامیّتین  قدمیها  بین  تُباعد  أن  من  رافة  للزّ لابدّ 

ممّا  بصعوبة،   
ّ

إل الأوّل  وضعها  إلی  تعود  لا  و  الماء  سطح  إلی 

 للصّید و هي في تلك الحالة! 
ً

یَجعلها عرضة

الأخری  الحیوانات  من  جدّاً  کثر  أ الفرار  و  للحرکة  رافة  الزّ سرعة 

الأشجار.  بین  الاختفاء  علی  تُساعدها  نقوشٌ  جسمها  علی  و 

رافة أذنین متحرّکتین لسماع جهة الصّوت! تمتلك الزّ

»أقدام«  که  بفهمید  می‌توانید  زدن«  »قدم  روی  از  أقدام: 

معنی »پاها« می‌دهد.
تکتفي: از روی »کافی بودن« می‌توانید بفهمید که معنی »کافی 

است« می‌دهد.
ة: در بحث لغت و واژه »جافة: خشک« را داشتید.

ّ
الجاف

معنی  بفهمید  می‌توانید  کردن«  »تناول  روی  از  تَتناول: 

»می‌خورد / تناول می‌کند« را دارد.
ی: از »غذا« و »تغذیه« می‌آید و معنی »تغذیه می‌کند« دارد. ّ

تتغذ

تناولها: واضح است که معنی »تناول کردن / خوردن« می‌دهد.

تُباعد: از روی »ب / ع / د« و »بُعد« و اینکه در فارسی می‌گویند 

»بعید است«، می‌توانید بفهمید که معنی »دور کند« می‌دهد.
»أمام«  و  می‌دهد  سرور  و  پیشوا  معنی  »امام«  الأمامیّتین: 

معنی »جلو« دارد و »أمامیّتینِ« همان مثنای »أمام« است 
که معنی »جلویی« می‌دهد.

کالا«؟! بله!  که در فارسی می‌گویند »عودت  لا تعود: شنیدید 

از روی همین می‌توانید بفهمید معنی »برنمی‌گردد« دارد.
کاری  : شنیدید که می‌گویند طرف عرضه و توان انجام  ً

عرضة

آماده  و  »توان«  معنی  بفهمید  می‌توانید  پس  بله!  داره؟  را 
شدن می‌دهد.

معنی  بفهمید  می‌توانید  شدن«  »مخفی  روی  از  الإختفاء: 

»مخفی شدن / پنهان شدن« می‌دهد. 
تمتلك: از روی »مالکیت« می‌توانید بفهمید که معنی »دارد، 

مالک می‌باشد« می‌دهد.
سماع: واضح است که »سماع« معنی مصدری »شنیدن« دارد.

3 حدسینگ

گاهی اوقات ریشه‌یابی هم جواب نمی‌دهد و شما ناچار می‌شوید معنی کلمه 
کلی عبارت تشخیص دهید  و معنی  و شرایط جمله  به ساختار  توجه  با  را 

کنید: که نیازمند تمرین زیادی برای تسلط است؛ به مثال‌های زیر دقت 

ج 90 خار

و بما أنَّ في مائه ملح فهذا یُساعد علی ذوب بعض الجلید!

که می‌گوید: »با توجه به اینکه در آبش  از روی معنی جمله 
کمک می‌کند.«  که همین به آب شدن برخی ...  نمک است 
واضح است که »الجلید« باید معنی »برف / یخ« داشته باشد.

بی 89 تجر

کثر فهو مُرهق! ردّد إذا 
َ
لکنّ التّ

زیاد  تردید  که  »هنگامی  می‌گوید  که  جمله  معنی  روی  از 
که »مُرهق« باید معنی  شود، پس او ... است.«، واضح است 

»خسته‌کننده / زیان‌آور / مانع« داشته باشد.

زبان 89

من النّاس من ظنَّ أنَّ الرّاحة معناها الانغماس في الکسل!

کسانی  »از میان مردم  که می‌گوید:  به معنی جمله  توجه  با 
تنبلی  در   ... معنایش  راحتی،  می‌کنند  گمان  که  هستند 
 است.«، واضح است که »الانغماس« باید معنی »فرو رفتن / 

غرق شدن« داشته باشد.

زبان 89

إنَّ الإنسان حین یقوم بعمل، فعلیه أن یُحسن في انجازه! 

با توجه به معنی جمله که می‌گوید: »همانا انسان هنگامی‌که 
کار را به خوبی ... .«؛  که آن  کاری می‌پردازد، پس بر اوست  به 

که »انجاز« معنی »اجرا / انجام« می‌دهد. واضح است 

ریاضی 91

کان یعمل في حقله!  
ً
حا

ّ
إنَّ فل

با توجه به معنی جمله که می‌گوید: »همانا کشاورزی در ... کار 
که »حقل« معنی »مزرعه / باغ« دارد. می‌کرد.«، واضح است 

ج 91 خار

و هذا قانون یجري في العلاقات بین الدّول!

با توجه به معنی: »و این قانون در ... بین دولت‌ها جاری است.«
که »العلاقات« معنی »روابط« می‌دهد. واضح است 

ج 91 خار

بون من الشّوك لخوفهم علی أنفسهم! النّاس بطبیعتهم لا یقتر

که می‌گوید: »مردم به طور طبیعی  با توجه به معنی جمله 
به خاطر ترس از جانشان، به ... نزدیک نمی‌شوند.«، واضح 

که »الشّوك« معنی »خار / تیغ ...« دارد. است 

ج 91 خار

 بعد ثورات جرت 
ّ

الدّول المستعمرة لم تعترف بحق الشّعوب إل

کالأنهار! فیها الدماء 

که می‌گوید: »دولت‌های استعمارگر  با توجه به معنی جمله 
آن  که خون‌ها در   ... از  را نشناختند مگر بعد  حق دولت‌ها 
معنی  »ثورات«  که  است  واضح  شد.«،  جاری  رودها  مانند 

»جنگ‌ها / انقلاب‌ها« می‌دهد.

4 بسیاری از جاهای متن، فارسی است

در  یا  و  هستند  فارسی  متن‌ها   70٪  
ً
معمولا کنکور  در  که  کنید  دقت  بچه‌ها 

متن  تا  دو  الآن  هستش!!!  واقعی  ولی  نشه  باورتون  شاید  دارند.  ریشه  فارسی 

با هم بررسی می‌کنیم تا باورتون بشه که بسیاری از قسمت‌های متن، فارسیه.

ریاضی 88

الثّواني و بتضییعها نهمل جزءاً من  إنَّ العمر معدود بالدقائق و 

و  بالاجتهاد  المفقودة  وة  الثّر نسترجع  أن  یمکن  إنّنا  حیاتنا! 

استرجاعه  المفقود فلا یمکن  الوقت  أمّا  و   ... بالدّرس،  المعرفة 

کالسّیف إن لم تقطعه قطعك! فلهذا نری  أبداً! فقد قیل الوقت 

أوقاتهم.  من  المفیدة  بالإستفادة  ملتزمین  کانوا  النّاجحین  أنّ 

ی 
ّ
 آخر یتول

ً
یقال إنَّ أحد العلماء قد مات أحد أقربائه فأمر شخصا

شيء  فوات  من  للخوف  الدّرس  مجلس  یَدع  لم  هو  و   ... دفنه 

الطفولة  زمن  من  بیة  التّر إلی  بحاجة  الثّقافة  فهذه  العلم!  من 

!
ً
 فشیئا

ً
حتّی تنمو شیئا
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ریاضی 88

که  إنَّ العمر معدود بالدقائق و الثّواني: دقیقاً در فارسی داریم 

عمر، محدود به دقیقه‌ها و ثانیه‌هاست.
کردن« داریم. در فارسی »ضایع  بتضییعها: 

جزءاً من حیاتنا!: در فارسی دقیقاً »جزیی از زندگی« را داریم.

الثّروة المفقودة بالإجتهاد: در فارسی »ثروت / مفقود / اجتهاد« 

را داریم.
بالدّرس: درس

الوقت المفقود: وقت مفقود )گم شده، از دست رفته(

در  أوقاتهم:  من  المفیدة  بالإستفادة  ملتزمین  کانوا  النّاجحین 

فارسی دقیقاً »الناجحین / ملتزم / استفاده / مفید / أوقات« 
را داریم.

إنَّ أحد العلماء قد مات أحد أقربائه: در فارسی تمام ترکیبات و 

گوشمان  کلمات »أحد العلماء / مات / أقرباء« را داریم و به 
آشناست.

مجلس الدّرس للخوف من فوات شيء من العلم!: در فارسی تمام 

کلمات »مجلس/الدرس/للخوف/شيء/العلم« را داریم.
بیة من زمن الطفولة: در فارسی دقیقاً »نیازمند  بحاجة إلی التّر

کودکی« را داریم. تربیت از زمان 

زبان 89

و  الکسل  في  الانغماس  معناها  الراحة  أنّ  ظنّ  من  النّاس  من 

فرّ  لما  کذلك  کان  لو  و  ذلك!  نحو  أو  مُریح  کرسيّ  علی  الإتّکاء 

لا  و  حال  إلی  حال  من  التغییر  الرّاحة  إنّما  العمل!  إلی  النّاس 

إنّها  الثابتة،  الحیاة  الإنسان  علی  صعبٌ  عمل.  إلی  عمل  من 

ذي 
ّ
ور هذا العالم سببه الملل ال کثیراً من شر تمیت القلب! فإنّ 

نتیجة الإجتناب عن مواجهة حالة جدیدة. فلهذا نشاهد  هو 

کالجسم   
ّ

یمل  
ً
أیضا القلب  أنّ  علی  یؤکّدون  بیة  التر علماء  أنّ 

فدواؤه حینئذ هو التجدید و التغییر!

الکسل: »کسل« را در فارسی داریم.

را  صندلی«  کرسيّ:   / »اتّکا  کلمه  دو  هر  کرسيّ:  علی  الاتّکاء 

در فارسی داریم.
التغییر من حال إلی حال و لا من عمل إلی عمل:

داریم  را  عمل«   / حال   / »تغییر  کلمات  تمامی  فارسی  در 
و رایج هستند.

»صعب:  کلمات  تمامی  الثابتة:  الحیاة  الإنسان  علی  صعبٌ 

و  داریم  فارسی  در  را  الثابتة«   / الحیاة   / الإنسان   / سخت 
رایج هستند.

کلمات »شرور / هذا /  العالم سببه الملل: تمامی  ور هذا  شر

برد دارند. کار العالم / سبب / الملل« را در فارسی داریم و 
کلمات  تمامی  جدیدة:  حالة  مواجهة  عن  الإجتناب  نتیجة 

را در فارسی داریم  »نتیجة / الإجتناب: دوری / مواجهة« 
و رایج هستند.

تیپ‌های سؤالات درک مطلب

سؤالات درک مطلب کنکور به 8 دسته تقسیم می‌شوند که الآن قصد داریم 
کنیم. این تیپ‌ها عبارتند از: این تیپ‌ها را با هم بررسی 

کلی،  مفهوم   4 متن  از  برداشت   3 استنباطی   2 جزئیات  از  سؤال   1

6 صحیح و  5 سؤال مفهوم در پوشش درک مطلب  مقصود، عنوان متن 
8 جای خالی که در متن آمده است  7 موضوعاتی  خطا 

1 سؤال از جزئیات متن: تکنیک اسکیم

که برای پاسخ به آن‌ها، نیازی به خواندن  کنکور هستند  برخی سؤالات در 
کل متن و برداشت از متن نیست؛ بلکه دربارۀ جزئیات خاصی از متن سؤال 
را در صورت سؤال  کلیدی  کلمۀ  کافی است  می‌کنند. در این نوع سؤالات 
پیدا کرده و در متن دنبال آن بگردیم و قسمتی از متن را که آن کلمۀ کلیدی 

در آن هست بخوانیم و به پرسش مربوطه پاسخ دهیم.
سؤال از جزئیات )تکنیک اسکیم(  پیدا کردن کلمۀ کلیدی در صورت سؤال 

کلیدی در آن است.  کلمۀ  که  و خواندن قسمتی از متن 

کثیر  کنز ثمین من الصعب الحصول علیه، فهذا في  إنّ الصدیق الوفيّ 
من الأحیان خیر من الأخ! فهو وسیلة في الشدّة و قبس هدایة و نور 
 

ّ
إل خالصة  تکون  لا  الصّداقة  و  الشدائد.  في  مُعین  و  الأیّام  ظلمة  في 

القلب  ینبض  لم  إذا  للصّداقة  معني  فلا  الأنانیّة.  شائبة  من  خلت  إذا 
لم عندما یصاب الصدیق بما یؤلمه! الشدائد محكّ الُاخوّة، و  بشعور الأ
 في الحاجة، فإذا کان 

ّ
دّة و لا یُختبر إل

ّ
 في الشَ

ّ
الصدیق الوفيّ لا یُعرف إل

کلّ جانب، بل قد ینقلب العدوّ  المرء في نعمة یأتي الأصدقاء إلیه من 
ولئك الأصدقاء  صدیقاً؛ و لکن إذا قلّت نعمه فیلتفت حوله باحثاً عن اُ
کثر المتملّقون! ! و علی أيّ حال لقد قلّ المخلصون و  فلا یجد لهم أثراً

فعلی الإنسان أن یکون منتبهاً في مجال الصداقة و لیعلم أنّ صدیق 
ترتعش  لا  فالصّداقة  أجاب.  لب 

ُ
ط إذا  و  صَدق  قال  إذا  من  الحقّ 

بالحوادث و لا تضعّفها حوادث الأیّام!

؟ إذا .............
ً
- علی أساس النصّ متی ینقلب العدوّ صدیقا

کان الإنسان یتمتّع بالنعم!  )1
کان خُلق الإنسان و أعماله طیّبة!  )2

3( لم یر العدوّ أنانیّة فینا!
4( قلّت مواهب العدوّ و توقّع إعانتنا!

1پاسخ

صورت سؤال در مورد جزئیات سؤال پرسیده، پس »ینقلب العدوّ« را 
که  چ می‌کنیم، اندکی قبل و بعد از آن را می‌خوانیم و پی می‌بریم  سر
که شخص در نعمت باشد، از هر جانبی دوستان به سمت او  »زمانی 
می‌آیند، بلکه حتی دشمن به دوست تبدیل می‌شود.« و می‌فهمیم 
بدل  دوست  به  هم  دشمن  حتی  باشد،  نعمت  در  ایشان  که  زمانی 
بالنعم:  یتمتّع  الإنسان  »کان  یعنی   »1« گزینۀ  پاسخ  بنابراین  شده؛ 

انسان از نعمات برخوردار شود« است.
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کالخشب في ید النجّار، و لهذا  الوقت هو المادّة الخام في ید الإنسان 
قیمة  یعرف  العاقل  و  استعماله!  یحسن  أن  و  علیه  یحرص  أن  فعلیه 
الحیاة  أنّ  أدرك  قد  و  إلیه،  الشّدیدة  حاجته  من  ناتجة  معرفة  الوقت 

تُعدّ بالدّقائق و الثّواني، فیجب أن تکون لهذه الدّقائق قیمةٌ جلیلةٌ!
لتزام بالمواعید الزّمنیّة هي من النّماذج الشّائعة بین  و ظاهرة عدم الا
إنسان  کلّ  في  تظهر  الزّمنیّة  العهود  و  الوقت  علی  فالمحافظة  النّاس 
یضیّع  الّذي  هو  المُهمل  الإنسان  فإنَّ  الإرادة،  قوّة  و  بالصّدق  اِتّصف 

وقته بلا فائدة فیسوء عیشه!
فالواجب یقتضینا أن نغرس عادة المحافظة علی المواعید في نفوس 
راسخة  ثابتة  العادة  هذه  وجدوا  کبُروا  إذا  حتّی  فولة، 

ّ
الط منذ  الصّغار 

روف، و حینئذ تنتظم الأعمال و یسود النّظم و 
ّ
لایمکن أن تغیّرها الظ

تزداد فرص النّجاح و یعیش النّاس في طمأنینة!

- من یراعي العهود الزّمنیّة؟

2( الصّابر و قويّ الإرادة! 1( الصّدوق و ذو الإرادة!	
4( العاقل و الوفيّ! 3( الصّادق و العاقل!	

1پاسخ

صورت سؤال در مورد جزئیات سؤال پرسیده است و کافیست »العهود 
چ ‌کنیم؛ پس پی می‌بریم که »پای‌بندی به وقت و قول و  الزّمنیّة« را سر
که به صداقت و نیروی اراده توصیف شده باشد،  قرارها در هر انسانی 
و قرارش پای‌بند است  به قول  کسی  لذا می‌فهمیم  دیده می‌شود.«، 
و  »الصّدوق  گزینه »1« یعنی  لذا پاسخ  باشد.  اراده  و دارای  که صادق 

ذو الإرادة: صادق و دارای اراده« است.
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2 سؤال استنباطی: اسکیم پلاس عقل

استنباط  نیازمند  و  نیاورده  تست‌ها  در  را  مطلب  عین  طراح،  اوقات  گاهی 
را پیدا می‌کنیم  کلیدی  کلمۀ  ابتدا  شخصی است. برای حل این سؤالات، 
کمی قبل و بعد از آن را می‌خوانیم. در این موارد  کرده و  و به متن مراجعه 
گاهی  و  دهیم  جواب  را  تست  بتوانیم  تا  برسیم  فراتر  درکی  به  متن  از  باید 
تا  بسنجیم  را  آن  از  فراوان‌تری  ابعاد  و  کنیم  تحلیل  خودمان  پیش  باید 

بتوانیم به آن پاسخ دهیم.

حینما تجتمع الأمّة تصبح قویّة مسموعة الکلمة، و لا تجْرؤ الُامم الُاخری 
علی الهجوم علیها. فالنزاع بین فئات المجتمع یسبّب الفشل و الضّعف، 
و هذه الُامّة تبتعد عن غایاتها و تصبح لقمة لذیذة لأعدائها. فالمسلمون 
في أسبانیا أقاموا دولة نشرت الحضارة و جعلت أسبانیا بلداً یأتي إلیه زوّار 
المعرفة من کلّ جانب، و لکن بعدما تفرّقوا تغلّب العدوّ فخرج المسلمون 

منها. فالإعتبار بما مضی هو السبیل الوحید للفوز و النجاح!

- نصبح لقمة لأعدائنا حین .............

کلمتنا و أصبحنا متّحدین! 1( اجتمعت 
2( ابتعدنا عن الخلاف و اقتربنا من بعضنا!

مّتنا! اُ 3( أصبحنا نفکّر بمصالحنا و نترك مصالح 
4( اعتبرنا بما مضی و أعطینا ید المعونة للآخرین!
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3پاسخ

گروه‌های جامعه،  چ کنیم به »پس دعوا بین  گر »لقمة لأعدائها« را سر ا
سبب شکست و ضعف می‌شود و این ملت از هدف‌هایش دور و لقمۀ 
دقیقاً  مطلب  این  و  برمی‌خوریم  می‌شود.«  دشمنانش  برای  لذیذی 

کنیم: کرده و تحلیل  گزینه‌ها نیست؛ پس باید فراتر از متن فکر  در 
1( سخن ما یکی شود و متحد شویم. 

کنیم و به هم نزدیک شویم. 2( از اختلاف دوری 
کنیم. کنیم و منافع امت‌مان را رها  3( به منافع خودمان فکر 

4( از آنچه گذشته است عبرت بگیریم و دست یاری به دیگران بدهیم.
گزینۀ  گزینه‌ها، بهترین پاسخ  چ شده و بررسی  با توجه به محتوای سر
که باعث تفرقه و  که بهتر است از درگیری‌های بی‌مورد  »3« است؛ چرا 
کنیم،  اینکه به منافع خود فکر  اختلاف می‌شود بپرهیزیم و به جای 

به منافع ملت خود بیندیشیم.

الّذین  العلماء  وجود  الفارسیّة  و  العربیّة  بین  الصّلة  وجود  مظاهر  من 
فمنهم  اللّسانین.  بذي  یعرفون  فهؤلاء  باللّغتین.  لدیهم  ا  عمَّ یعبّرون 
»سعديّ« و »منوتشهريّ« و »عنصريّ« و »خاقانيّ« و »حافظ الشّیرازيّ« 
الخلفاء  عهد  فمنذ  العربیّة!  المفردات  من  لدیه  بما  یفتخر  کان  الّذي 
أن یصدر مکتوب  یعتبر عیبا  کان  الغزنويّ  إلی عهد محمود  الراشدین 
عن قصر السّلطان بغیر العربیّة! و الجدیر بالذکر أنّ بعد تأسیس الإمارت 
الفارسیّة و ازدهار اللّغة الفارسیّة لم یضعف شأن اللّغة العربیّة، بل احتفظ 

به و ارتفع! فوصل الأمر إلی حالة أصبح الفصل بینهما أمراً مستحیلًا!

ذین .............
ّ
سانین هم ال

ّ
- عیّن الخطأ للفراغ: ذو الل

کانوا یحبّون اللّغتین!  )1
2( ولدوا في إیران لکنّهم أنشدوا آثاراً بالعربیّة!

3(کانوا أقویاء في آثارهم باللّغتین!
4( عاشوا في بلدتین لکنّهم رجّحوا العیش في إیران!

4پاسخ

میان  ارتباط  وجود  نشانه‌های  »از  به  چ ‌کنیم  سر را  »ذواللّسانین«  گر  ا
نزدشان  آنچه  که  است  دانشمندانی  وجود  فارسی،  و  عربی  زبان‌های 
این  که  است  واضح  برمی‌خوریم.  می‌کنند.«  بیان  زبان  دو  به  را  است 
گزینه‌ها نیامده است و باید فراتر از متن فکر  مطلب به طور واضح در 

کنیم: کرده و آن‌ها را تحلیل 
1( دو زبان را دوست داشتند.

2( در ایران به دنیا آمدند، ولی آثاری را به زبان عربی سرودند.
3( در آثارشان به دو زبان قوی بودند.

کشور زندگی ‌کردند، ولی زندگی در ایران را ترجیح دادند. 4( در دو 
گر یک مقدار فراتر از متن فکر کنیم، درمی‌یابیم که دو زبانه به کسانی  ا
که به دو زبان عربی و فارسی شعر می‌گفته‌اند و ربطی  اطلاق می‌شده 

کشور ندارد. به زندگی در دو 
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3 سؤالات برداشت از متن

گاهی سؤالات از جزئیات متن نیست و طراح، سؤالی را می‌پرسد که مستقیم 

متن  از  قسمت‌‌هایی  از  را  آن  پاسخ  می‌توان  ولی  است،  نیامده  متن  در 

کرد. معمولًا این سؤالات جزء سخت‌ترین سؤالات هستند. برداشت 

خیر ما یفعله المرء من الحِرف هو أن یختار حرفة یحبّها! في الإنسان 

فتح  قد  فإنّه  لها  الإنسان  استجاب  فإذا  کثیرة  إمکانیّات  و  قدرات 

النّاس  من  الکثیرین  أنّ  نتصوّر  لکنّنا  نفسه،  یُبرز  أن  لنفسه  المجال 

قد وُضعوا في المکان الّذي لا یوافق میولهم و مواهبهم! و ممّا لا شك 

أن  الطبیعي  لعمل خاصّ؛ فمن  استعداداً معیّناً  لکلّ شخص  أنّ  فیه 

نستجیب لهذا الاستعداد دون سواه. و إذا تتّبعنا حالات الفشل الّتي 

کثیرون لوجدنا في طلیعة أسباب هذا الفشل اختیار  صیب بها أفراد  اُ

جبر  أعمال لم یُخلق الأفراد لها. إذن فالعقل یحکم أنّ الإنسان حین اُ

بالقیام بعمل مثل هذا فعلیه أن لا یستمرّ فیه!

متی یحکم عقلنا بترك العمل؟ یحکم حین .............| 11

1( نشعر بأنّه لایستجیب لذّاتنا و راحتنا!
2( نحسّ أنّ العمل یُتعب جسمنا!

3( فهمنا أنّنا لم نخلق لذلك العمل!
4( یوافق أهواءَنا و أمیالنا!

ذي .............| 22
ّ
المدیر النّاجح هو ال

1( یطرد الفاشلین من العمل!
کلّ عامل فیما خُلق له! 2( یضع 

جبر بالقیام بعمل لا یُدیمه! 3( حین اُ
فین بشهادات عالیة! 4( یجذب الموظّ

ابتدا برایتان متن را ترجمه می‌کنم:

آن  می‌دهد  انجام  را  آن  شغل‌ها  )بین(  از  انسان  که  کاری  »بهترین 

است که شغلی را انتخاب کند که دوستش دارد! در انسان توانایی‌ها و 

گر انسان به آن‌ها پاسخ دهد، زمینه  امکانات زیادی وجود دارد؛ پس ا

امّا ما تصور می‌کنیم  کند،  را آشکار  تا خود  برای خودش می‌گشاید  را 

و  امیال  موافق  که  شده‌اند  داده  قرار  جایی  در  مردم  از  بسیاری  که 

که شکی در آن نیست این  استعدادهای آن‌ها نیست. و از چیزهایی 

پس  دارد،  خاص  کاری  برای  معینی  استعداد  شخصی  هر  که  است 

طبیعی است که پاسخ بدهیم به این استعداد غیر از سایر استعدادها. 

و هنگامی‌که حالت‌های شکستی که افراد بسیاری به آن دچار شده‌اند 

کنیم، در می‌یابیم در صدر علت‌های این شکست، انتخاب  را پیروی 

حکم  عقل  بنابراین  نشده‌اند.  خلق  آن  برای  افراد  که  است  کارهایی 

اقدام  این  مانند  کاری  به  که مجبور شود  انسان هنگامی  که  می‌کند 

که به آن ادامه ندهد.« کند، بر او لازم است 
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کار حکم می‌کند؟ حکم می‌کند هنگامی| 11 کردن  چه زمانی عقل ما به ترک 

‌که .............

1( احساس می‌کنیم که آن ]کار[ به لذت‌ها و راحتی‌مان پاسخ نمی‌دهد.

کار، جسم‌مان را خسته می‌کند. که ]آن[  2( احساس می‌کنیم 

کار خلق نشده‌ایم. که ما برای آن  3( فهمیدیم 

4( با خواسته‌ها و امیال ما موافق باشد.

3پاسخ

این مطلب صراحتاً در متن ذکر نشده، ولی با توجه به قسمتی از متن 

که می‌گوید »بسیاری از مردم در جایی قرار داده شده‌اند که موافق امیال 

نیست،  آن  در  شکی  که  چیزهایی  از  و  نیست،  آن‌ها  استعدادهای  و 

دارد،  خاص  کاری  برای  معینی  استعداد  شخصی  هر  که  است  این 

که عقل  کنیم  که پاسخ بدهیم« می‌توانیم برداشت  پس طبیعی است 

که دوست نداریم و برای آن خلق نشده‌ایم و  کاری را  که  حکم می‌کند 

ما را خسته می‌کند ترک کنیم؛ از این رو بهترین پاسخ، گزینۀ »3« است.

که .............| 22 کسی است  مدیر موفق 

کار طرد می‌کند. 1( شکست‌خورده‌ها را از 

2( هر کارگری را در آن کاری که برای آن آفریده شده است، قرار می‌دهد.

3( هنگامی‌که به انجام دادن کاری مجبور شود، آن را ادامه نمی‌دهد.

کارمندها را با مدارک عالی جذب می‌کند.  )4

2پاسخ

این مطلب نیز صراحتاً در متن نیامده است، ولی با توجه به قسمتی 

از متن که می‌گوید »و هنگامی‌که حالت‌های شکستی که افراد بسیاری 

به آن دچار شده‌اند را پیروی کنیم، درمی‌یابیم در صدر علت‌های این 

نشده‌اند.«  خلق  آن  برای  افراد  که  است  کارهایی  انتخاب  شکست، 

هر  که  است  کسی  همان  موفق  مدیر  که  کنیم  استنباط  می‌توانیم 

که  می‌دهد  قرار  کاری  در  استعدادش،  اساس  بر  را  کارگری  یا  کارمند 

برای آن ساخته یا آفریده شده است.

4 مفهوم کلی، مقصود، عنوان متن

یا  و  متن  مقصود  متن،  کلی  مفهوم  متن،  کلیّت  دربارۀ  طراح  اوقات  گاهی 

کلی  تسلط  باید  سؤالات،  این  حل  برای  که  می‌پرسد  سؤال  متن  عنوان 

جملات  تک  تک  مفهوم  نه  متن،  کلی  مفهوم  و  باشیم  داشته  متن  روی 

گزینۀ  تا  است  نکته‌ای  چه  بیان  متن  هدف  کل،  در  ببینیم  و  بفهمیم  را 

کنیم. درست را انتخاب 

نیاز  دیدید؛  بزرگان  از  سخنی  یا  آیه  یا  حدیث  متن،  یک  در  گر  ا | نکته | 

کلی متن، همان حدیث یا آیه  که متن را بخوانید؛ زیرا غالباً مفهوم  نیست 

یا سخن بزرگان است.
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النّاس ثلاثة: أحدهم قوّال لا یُنتج غیر الکلام، و الثّاني یقول و یتبع القول 
بالعمل، و الثّالث یفاجئ الناس بعمله دون أن یتکلّم قبل وقوعه!

 الصّوت، و هم کثیرون! و الثّاني 
ّ

غ لا یَصدر منه إل بل الفار
ّ
ل شبیه بالط ّ الأوݧ

 أنّه متفاخر منّان! و 
ّ

ح بما هو فاعل، إل یدرك ما یجب علیه أن یفعل فیصرَّ
موره بالکتمان 

ُ
الثالث قلیل وجوده بین النّاس، و هو یستعین علی قضاء ا

و یرجّح العمل بالصّمت، هذا هو خیر النّاس و نحن بحاجة إلی هؤلاء!
المواعید  و  الجمیلة  بالأقوال  یتکلّمون  أشخاصاً  رأینا  قد  ما   

ً
فکثیرا

نراهم  أو  کذبهم،  یَتبیّن  و  سِرّهم  یُفشی  زمن  بعد  لکنّهم  و  الخدّاعة 
و   

ّ
إل نتکلّم  لا  أن  منّا  یتوقّعون  لکنّهم  و  مواعیدهم  لتحقّق  یحاولون 

نحن مادحون لأعمالهم!

- عیّن ما هو الأنسب لمفهوم النصّ:

1( لسان العمل أنطق من لسان القول!
2( الصّمت زین و السّکوت سلامة / فإذا نطقت فلا تکن مکثار!

کلامه الّذي لا یعنیه! کثرة  3( حقارة المرء في 
4( لا تقل أصلي و فصلي أبدا / إنّما أصل الفتی ما قد حصل!

کنید:  ابتدا به ترجمۀ متن دقت 
که غیر از سخن،  از آن‌ها بسیار حرّاف است  گروه‌اند: یکی  »مردم سه 
گفتار را با عمل پیگیری می‌کند و  نتیجه نمی‌دهد، و دومی می‌گوید و 
گهان روبه‌رو می‌کند، بدون اینکه قبل از  سومی مردم را با عمل خود نا
که جز صدا از آن  کند! اوّلی مانند طبل تو خالی است  وقوعش صحبت 
ج نمی‌شود و آن‌ها بسیار هستند! و دوّمی آن چه را باید انجام دهد  خار
درمی‌یابد، پس به آن‌چه انجام می‌دهد تصریح می‌کند، با این وجود 
اندک  مردم  میان  وجودش  سومی  و  است!  منّت‌گذار  و  فخرفروش  او 
کارهایش از پنهان‌کاری کمک می‌گیرد و آن عمل را  است، وی بر انجام 
با سکوت ترجیح می‌دهد. این )گروه آخر( همان بهترین مردم هستند 
که با  و ما نیازمند به این‌ها هستیم. پس اشخاص بسیاری را دیده‌ایم 
از  امّا آن‌ها پس  سخنان زیبا و وعده‌های فریبکارانه سخن می‌گویند، 
یا می‌بینیم  آشکار می‌گردد،  و دروغشان  رازشان فاش می‌شود  زمانی 
آن‌ها را در حالی‌که تلاش می‌کنند برای تحقق وعده‌هایشان، امّا آنها از 

کارهایشان باشیم.« ما توقع دارند سخن نگوییم مگر اینکه ستایشگر 

1پاسخ

کن: نزدیک‌ترین ]گزینه[ به مفهوم متن را مشخص 
گویاتر از زبان سخن است. 1( زبان عمل، 

2( خاموش بودن، زینت و سکوت سلامت است./ پس هر گاه صحبت 
می‌کنی، پرگو مباش!

که معنایش را نمی‌داند. 3( حقارت انسان در زیادی سخنش است 
که  که اصل و نسب من چنین و چنان است / به راستی  4( هرگز مگو 

که به دست آورده است. اصل و نسب جوانمرد چیزی است 
متن راجع به مذمت پرگویی است و در ادامه افراد پرگو را چون طبلی 
گویاتر از  گزینۀ »1« یعنی »زبان عمل  تو خالی می‌داند، به همین علت 
را  کردن  ارزش عمل  که  زبان سخن است« بهترین جواب است؛ چرا 

بهتر از حرف زدن می‌داند.
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و  علیمة  قوّة  بوجود  الاعتراف  إلی  تدعونا  عجیبة  ظواهر  الحیاة  في 
أراد  الموضوعین:  هذین  اِقرؤوا  المثال  سبیل  علی  تدبّرها!  حکیمة 
 أن یقوموا بتغییرات في الرّادارات الحالیّة بعد تحقیقات 

ً
العلماء أخیرا

کبیت  کبر شبکة خیوط العنکبوت )ما تصنعه العنکبوت  جریت علی أ
ُ
ا

الحشرات  تأتي  العنکبوت لا تنتظر أن  أنَّ  لها(. و قد تبیّن من خلالها 
تطیر  حتّی  الحشرات  لتلك  کرادار  الخیوط  هذه  تستخدم  بل  إلیها، 
أمّا  و  العنکبوت!  رادار  یعیّنها  الّتي  المواقع  نفس  في  تسیر  و  نحوها 
لا  و  القمر  تُدرك  أن  لها  ینبغي  ﴿الشّمس  الکریمة  الآیة  فهذه  الثّاني 
إلی حقیقة علمیّة  کلّ في فلك یسبحون﴾ تشیر  و  النّهار  اللّیل سابق 
کب و  و هي أنّ الأرض و معها القمر لایلتقیان مع الشّمس. هذه الکوا
!
ً
کلّها تتحرّك بانتظام ضمن حسابات دقیقة جدّا السیّارات المختلفة 

- المفهوم الأقرب إلی النصّ هو:

1( عند الله تحشر الُامور!
کلّ حادث! کُن واثقاً بالله في   )2

3( شکر الفتی لله بقدر نعمته!
مور العالم تجري بحکم حکیم! 4( إنَّ اُ

4پاسخ

گفتم وقتی در متنی، آیه، یا حدیث و یا سخن بزرگان دیدید، به احتمال 
قوی مضمون اصلی متن در همان نهفته است؛ پس دیگر به ترجمۀ 
الشّمس  ﴿لا  شریفۀ  آیۀ  به  توجه  با  بنابراین  نیست؛  نیازی  متن  کل 
ینبغي لها أن تُدرك القمر و لا اللّیل سابق النّهار و کلّ في فلك یسبحون: 
کند و شب نیز از روز  که به ماه برخورد  برای خورشید شایسته نیست 
پیشی نمی‌گیرد و هر آنچه در آسمان است خدا را ستایش می‌کنند.﴾ 
جهان  کل  منظم  سامان  و  نظم  متن،  اصلی  مضمون  که  می‌فهمیم 
هستی است و شکاف و بی‌نظمی در آن راهی ندارد و این نظم از خالقی 
»همانا  یعنی   »4« گزینۀ  تست  این  پاسخ  لذا  می‌گیرد؛  نشأت  حکیم 

کارهای دنیا به حکم آفریدگار حکیمی جاری است.« می‌باشد.
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5 سؤال مفهوم در پوشش درک مطلب 

را  آن  مفهوم  و  می‌کند  انتخاب  متن  از  را  جمله‌ای  یک  طراح،  اوقات  گاهی 
می‌پرسد که در اصل همان سؤال مفهوم است و حتّی بدون خواندن متن هم 
می‌شود به آن پاسخ داد و روش برخورد با آن همانند سؤالات مفهوم است.
پاسخ  متن  سؤالات  به  نخواستین  حتی  و  آمد  کنکورتان  در  سؤال  تیپ  این  اگر 

 نیاز به خواندن متن نیست 
ً
از این تیپ سؤال‌ها غافل نشوید؛ چون غالبا دهید، 

 متن را نمی‌یاریم.
ً
و در نتیجه ما هم در اینجا اصلا

- »یومٌ لنا و یوم علینا!«؛ عیّن الخطأ في المقصود:

1( إنّ العمر قصیر فلا تضیّع أیّامه!
2( إذا ظهر العسر فعن قریب یأتي الیسر و الراحة!

ج بعد الشدّة! 3( لا تبقي الشدّة دائماً و یأتي الفر
4( الدنیا لا تبقي علی حالة، فإذا جاءت النّعم فربّما تزول!
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1پاسخ

کرده و مفهوم آن را پرسیده است.  طراح یک جمله از متن را انتخاب 
برای این تیپ سؤالات، نیاز به رجوع به متن نیست و در اصل سؤال 

مفهوم است.
با توجه به ترجمۀ عبارت »یومٌ لنا و یومٌ علینا: روزی برای ما و روزی 
که دنیا ناپایدار بوده  بر ضرر ماست.«؛ این عبارت بدین مفهوم است 
و خوشی و ناخوشی آن با هم است و دائماً بر مراد یک نفر نمی‌چرخد. 

گزینۀ »1« تناسب دارد. گزینه‌ها به جز  از این رو با تمام 
ترجمۀ گزینه‌ها 

کوتاه است؛ پس روزهایش را ضایع مکن. 1( همانا عمر 
2( هنگامی‌که سختی ظهور کند، پس به زودی آسانی و راحتی می‌آید.

گشایش بعد از شدت می‌آید. 3( سختی همیشه باقی نمی‌ماند و 
گر نعمت‌ها بیایند، چه بسا  4( دنیا بر یک حالت باقی نمی‌ماند، پس ا

کنند )نابود شوند(. زوال پیدا 

الموت!«.  ساعة  في  کین  با کنّا  المیلاد،  ساعة  في  فرحین  نکن  لم  »إن   -

المقصود من العبارة:

1( نبکي عند حدوث الوفیات لأنّنا نعتقد أنّ الموالید لا بقاء لهم!
2( عند إعطاء النعم نتصوّر أنّها باقیة، فلذلك حین تؤخذ منّا نحزن!
3( سبب البکاء عند موت الأشخاص هو ذلك السرور عند ولادة الموالید!
4( عند ولادة المولود یجب علینا أن لا نضحك، حتّی لا نبکي عند موته!

2پاسخ

این سؤال هم دقیقاً مثل سؤال قبل، نیازی به رجوع به متن ندارد و 
در اصل، سؤال از مفهوم است.

کنّا  المیلاد،  با توجه به ترجمۀ عبارت »إن لم نکن فرحین في ساعة 
نباشیم، در  گر در هنگام ولادت خوشحال  ا الموت:  کین في ساعة  با
گریان هستیم.« می‌فهمیم که دنیا ناپایدار بوده و خوشی  هنگام مرگ 
و پس  نفر نمی‌چرخد  مراد یک  بر  دائماً  و  با هم است  آن  ناخوشی  و 

گزینۀ »2« می‌باشد. از هر سختی آسانی است؛ پس بهترین پاسخ، 
ترجمۀ گزینه‌ها 

هیچ  معتقدیم  زیرا  می‌کنیم؛  گریه  مرگ‌ها  افتادن  اتفاق  هنگام   )1
پایداری برای متولدان نیست.

که آنها پایدار هستند؛ پس  2( هنگام بخشش نعمت‌ها تصور می‌کنیم 
گرفته می‌شوند ناراحت می‌شویم. به همین سبب هنگامی‌که از ما 

ولادت  هنگام  شادمانی  همان  افراد،  مرگ  هنگام  گریه  علت   )3
متولدان است.

4( هنگام ولادت مولود بر ما واجب است که نخندیم، تا هنگام مرگش 
نگرییم.

تستولوژی

6 صحیح و خطا

معمولًا »2« سؤال از »4« سؤال هر درک مطلبی را، سؤالات »عیّن الصحیح« 
از  »سؤال  سؤالات  از  ترکیبی  آنها  که  می‌دهند  تشکیل  الخطأ«  »عیّن  و 

 جزئیات« و »استنباطی« هستند و غالباً سؤالات سخت و وقت‌گیری هستند
کمی تکرار و تمرین می‌توانید  که بسیاری از بچه‌ها از آنها می‌ترسند، ولی با 

به آن‌ها مسلط شوید.

 !
ً
أبدا نتصوّره  کنّا  ما   

ً
جدیدا اختراعاً  دقیقة  کلّ  مرور  مع  العالم  یشهد 

لم یکن أحد منّا یظنّ أنّ جهاز الکامبیوتر سیتحوّل من وسیلة لجمع 
المعلومات إلی آلة تشعر بالعواطف! فنحن حین غضبنا أو شعرنا بالقلق 
و الاضطراب، هذا الجهاز یقدر أن ینشر لنا ما نحبّه لإزالة غضبنا أو قلقنا 

و ینصحنا أیضاً باتّخاذ المواقف الملائمة!
و من المحاسن الأخری لهذا الجهاز أنّ له إمکانیّات نستطیع أن نستفید 
منها في بعض المجالات خاصّة في مجال التّعلیم؛ فعلی سبیل المثال 
المعلّم یدرّس عن طریق هذا الجهاز و التّلامیذ في بیوتهم یتابعونه و 

کیفیّة عملهم! یتلقّون الواجبات و المعلّم یقدر أن یُشرف علی 

- عیّن الخطأ:

1( من المحتمل أن یختار الإنسان فیما بعد الکامبیوتر صدیقاً بدل 
إنسان آخر!

2( لا یقدر المعلّم أن یشرف علی عمل المستخدم عن طریق الکامبیوتر!
کقلم لا یرتکب الأخطاء  3( ربّما یستخدم الکامبیوتر في المستقبل 

الإملائیة!
4( تخیّلات الإنسان ربّما تتحقّق، فهذه الرؤیا یمکن أن تصبح الیوم 

أمراً واقعیّاً!
می‌کنم: ترجمه  براتون  و  ر متن  ابتدا 

ما  که  می‌باشد  جدید  اختراعی  شاهد  دقیقه‌،  هر  گذشت  با  »جهان 
هرگز تصور آن را نمی‌کردیم! کسی از ما گمان نمی‌کرد که دستگاه رایانه 
احساس  را  عواطف  که  ابزاری  به  اطلاعات،  جمع  برای  وسیله‌ای  از 
احساس  یا  شویم  عصبانی  که  هنگامی  پس  شد!  خواهد  تبدیل  کند 
که  را  کنیم، این دستگاه می‌تواند برای ما آن‌چه  ناراحتی و اضطراب 
کند  دوست داریم برای از بین بردن عصبانیت ما یا نگرانی ما پخش 

کند! و نیز برای انتخاب موضع‌گیری‌های مناسب نصیحتمان 
و از محاسن دیگر این دستگاه آن است که امکاناتی دارد که می‌توانیم 
از آن در برخی زمینه‌ها به خصوص در زمینۀ آموزش استفاده کنیم؛ به 
که  عنوان مثال، معلم از طریق این دستگاه درس می‌دهد، در حالی 
دانش‌آموزان در خانه‌هایشان او را دنبال می‌کنند و تکالیف را دریافت 
می‌کنند و معلم می‌تواند بر چگونگی عمل آن‌ها نظارت داشته باشد.«

2پاسخ

بررسی گزینه‌ها 

کامپیوتر را به عنوان دوستی به جای  که انسان بعدها  1( احتمال دارد 
کند.  این موضوع صراحتاً در متن ذکر نشده،  انسانی دیگر انتخاب 
که می‌گوید »این دستگاه می‌تواند برای ما آنچه  ولی از قسمتی از متن 
یا  ما  عصبانیت  کردن  برطرف  برای  و  کند  پخش  داریم  دوست  که  را 
کند و نیز برای انتخاب موضع‌گیری‌های مناسب ما را  کمک  نگرانی ما 
در  که  نیست  انتظار  از  دور  خیلی  که  فهمید  می‌توان  کند.«  نصیحت 
آینده، انسان کامپیوتر را به عنوان دوست به جای انسان، انتخاب کند.
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بر از طریق کامپیوتر اشراف داشته باشد.   2( معلم نمی‌تواند بر کار کار
چ کنیم به »و معلم می‌تواند بر کیفیت کارشان اشراف  گر »یشرف« را سر ا
کاملًا نادرست است. داشته باشد.« می‌رسیم و می‌فهمیم این جمله 

که مرتکب غلط‌های املایی  کامپیوتر مانند قلمی  3( چه بسا در آینده 
نشود، استفاده شود.  این جمله را در متن نداریم، ولی با توجه به 
اطلاعات شخصی، این جمله درست است؛ چون با استفاده از هوش 
کامپیوتر می‌دهیم غیرممکن نیست. که به  مصنوعی و دایرۀ اطلاعاتی 
4( چه بسا تخیلات انسان محقق شود، پس ممکن است این رؤیا امروز،‌ 
امری واقعی شود.  این جمله هم در متن وجود ندارد، ولی با توجه 
به اطلاعات شخصی، رؤیاهای انسان هر زمان ممکن است محقق شود.

کان  فحین  العظمة.  و  الُا بّهة  مظاهر  علی  حریصاً  کان  ملکاً  أنّ  روي 
بول تُضرب و النّاس یجتمعون واقفین علی 

ّ
ج إلی الشّعب کانت الط یخر

ریق للتحیّة و السّلام بکراهیة و إجبار! في یوم فهم الملك أنّ 
ّ
جانبي الط

بل!
ّ
جماعة منهم لم یأتوا مع بقیّة النّاس بذریعة عدم سماع صوت الط

منهم  طلب  و  المستشارین  فجمع  عُظمی!  مصیبة  ذلك  الملك  اِعتبر 
المستشارین  بین  کان  و  النّاس  أن یصنعوا طبلًا یسمع صوته جمیع 
شیخ معمّر؛ فقال: أنا مستعدّ للقیام بهذا الأمر و لکنّي بحاجة إلی أموال 

کثیرة ... فقبل الملك و أعطاه ما طلب!
أیّها  کان یقول:  النّاس و  الشّیخ هذه الأموال و قام بتوزیعها بین  أخذ 
شکروا الملك الّذي أخذتُ منه هذه الأموال!  النّاس! لا تشکروني، بل اُ
خروجه  قبل  قصره  حول  مجتمعون  النّاس  أنّ  الملك  رأی  أیّام  بعد 
بل! فحین استفسر الأمر 

ّ
مشتاقین لزیارته. فتعجّب من معجزة ذلك الط

تبیّن الموضوع له!

کنید: ابتدا به ترجمه متن دقت 
که پادشاهی به نشانه‌های شکوه و عظمت حریص بود،  »روایت شده 
پس هنگامی‌که به سوی مردم می‌رفت، طبل‌ها نواخته می‌شد و مردم 
که در دو  با زور و اجبار جمع می‌شدند، در حالی  برای درود و سلام 
طرف راه می‌ایستادند. روزی پادشاه فهمید که گروهی از آنان به بهانۀ 
مصیبتی  را  آن  پادشاه  نیامدند.  مردم  بقیۀ  با  طبل  صدای  نشنیدن 
طبلی  که  خواست  آنان  از  و  کرد  جمع  را  مشاوران  پس  شمرد!  بزرگ 
شیخی  مشاوران،  بین  و  بشنوند  مردم  همۀ  را  آن  صدای  تا  بسازند 
نیازمند  ولی  هستم  کار  این  انجام  آمادۀ  من  گفت:  و  بود  سالخورده 
اموالی بسیارم... پس پادشاه پذیرفت و آنچه را خواست به او داد. شیخ 
حالیکه  در  مردم ‌کرد  بین  آنها  توزیع  به  شروع  و  گرفت  را  اموال  این 
این  که  پادشاهی  از  بلکه  نکنید،  تشکر  من  از  مردم!  »ای  می‌گفت: 
که مردم  کنید!« پس از چند روز پادشاه دید  گرفتم تشکر  اموال را از او 
قبل از خروجش پیرامون قصر او جمع می‌شوند، در حالی‌که مشتاق 
در  هنگامی‌که  کرد.  تعجّب  طبل  آن  معجزۀ  از  پس  هستند.  او  دیدار 

کرد، موضوع برایش مشخص شد.« مورد قضیه پرس‌و جو 
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- عیّن الخطأ عن شخصیّة الملك و الشّیخ المعمّر:

کان الملك یعلم حقیقةً بأنّ النّاس لا یحبّونه! 1( ما 
کان الشّیخ یرید الأموال لنفسه حین طلبها من الملك!  )2

کلامه عند توزیع الأموال بین النّاس! کان الشّیخ صادقاً في   )3
4( کانت للملك جماعة یسمع آراءَهم عند حدوث بعض المشکلات!

2پاسخ

بررسی گزینه‌ها 

ندارند.   دوست  را  او  مردم  که  نمی‌دانست  را  حقیقت  پادشاه   )1
از  و  کرد  جمع  را  »مشاوران  می‌گوید:  که  متن  از  قسمتی  به  توجه  با 
بشنوند.«  را  آن  صدای  مردم  همۀ  تا  بسازند  طبلی  که  خواست  آنان 
که پادشاه نمی‌دانست مردم او را دوست ندارند، بلکه فکر  می‌فهمیم 

می‌کرد صدای طبل را نشنیده‌اند.
2( شیخ اموال را برای خودش می‌خواست، هنگامی که آنها را از پادشاه 
گرفت  کنیم به »شیخ این اموال را  چ  گر »الأموال« را سر کرد.  ا طلب 
و شروع به تقسیم آنها بین مردم کرد.« می‌رسیم و می‌فهمیم این گزینه 
نادرست است؛ چون شیخ اموال را می‌خواست تا بین مردم تقسیم کند.
3( شیخ هنگام توزیع اموال میان مردم، در کلامش صادق بود.  درست 
گرفتم  او  از  را  اموال  که  پادشاه  »از  به مردم می‌گفت  است؛ چون شیخ 
تشکر کنید.« و درست می‌گفت؛ چرا که واقعاً اموال را از پادشاه گرفته بود!

که هنگام بروز برخی مشکلات نظراتشان  4( پادشاه جماعتی داشت 
که می‌گوید »پس مشاوران  را می‌شنید.  با توجه به قسمتی از متن 
که این جمله درست است و پادشاه هنگام  کرد.« می‌فهمیم  را جمع 

بروز مشکلات با مشاوران خود مشورت می‌کرد.
- عیّن الخطأ :

کان الشّیخ یقصد أن ینبّه الملك بعمله!  )1
2( اجتمع النّاس حول الملك في الأخیر عن رغبة و شوق!

3( کان الشّیخ یرید بطلبه نجاةَ جماعة لم یأتوا مع الآخرین للتّحیّة!
الملك  کان  لما  صراحةً،  بالإحسان  القیام  یطلب  الشیخ  کان  لو   )4

یقبل ذلك!
3پاسخ 

بررسی گزینه‌ها 

گاه کند  با اینکه در متن  1( شیخ قصد داشت که با کارش پادشاه را آ
به طور آشکار ذکر نشده، اما با توجه به مضمون متن درست است.

با رغبت و شوق جمع شدند   پایان، مردم پیرامون پادشاه  2( در 
مردم  که  دید  پادشاه  روز  چند  از  »پس  به  کنید  چ  سر را  »شوق«  گر  ا
که مشتاق  قبل از خروجش پیرامون قصر او جمع می‌شوند، در حالی 
که این جمله درست است. دیدار او هستند.« می‌رسید و درمی‌یابید 

درود  برای  دیگران  با  که  را  کسانی  نجات  درخواستش  با  شیخ   )3
کند و  گاه  که پادشاه را آ نیامدند می‌خواست  قصد شیخ این بود 
که باید به مردم مهر و محبت بورزد و به خواسته‌های  به او بفهماند 

کند، نه اینکه غایبان را نجات دهد. آنها توجه 
را  آن  پادشاه  قطعاً  می‌شد،  احسان  خواستار  صداقت  با  شیخ  گر  ا  )4
به  »قطعاً«  لفظ  آوردن  متن،  محتوای  به  توجه  با  نمی‌پذیرفت  
به  عملی  طور  به  شیخ  اینکه  حال  هر  به  ولی  نیست،  درست  نظرم 

کند، بهتر است. پادشاه نشان داد، نسبت به اینکه صرفاً آن را بیان 



| درک مطلب عربی |

1

   
ل 

او
ش 

خ
  ب

ی  
وژ

ول
تن

م

18

7 موضوعاتی که در متن آمده است

متن  در  موضوعات  یا  مسائل  کدام  که  می‌دهد  سؤال  شما  به  طراح  گاهی 
ح نشده‌اند. برای حل این تست‌ها،  کدام موضوعات مطر ح شده‌اند و  مطر
کنید،  گذرا بخوانید و به صورت چشمی، آن موضوعات را پیدا  باید متن را 
ولی این سؤالات استنباطی خیلی ساده‌تر هستند و سلیقه‌ای نمی‌باشند، 

پس دعا کنید که از این تیپ سؤال‌ها در کنکورتان مطرح شود.

أحد  الذئب  یکون  الّتي  بالحوادث  القدیمة  الأطفال  قصص  تمتلئ 
الآخر.  الواحد  یَبغض  عدوّین  الذِئب  و  الإنسان  أصبح  قد  و  أبطالها. 
من  الرّغم  علی  فالغزال  الحرکة.  في  فسرعته  الذّئب  ممیّزات  من  أمّا  و 
معدّل  علی  فیحافظ  الذِئب  أمّا  و  عب،  التَّ یُدرکه  لکنّه  الفائقة  سرعته 

سرعته دون تعب، ممّا یمکنه القبض علیه!
و  کبیر  حیوان  رفع  یستطیع  حیث  خری  اُ خارقة  بقوة  یمتاز  الذّئب 
الغابات  داخل  أزواجاً  أو  فُرادی  الذّئاب  تعیش  بعیدة.  مسافة  حمله 
أو المناطق الجبلیّة و تتجّمع فقط خلال الشّتاء تبحث عن غذائها. و 

کثر خطراً و جرأة! کلّما اشتدّ البرد تصبح الذّئاب أ
الشّتاء  آخر  إلی  تصل  حین  و  لیلًا.  للصّید  ج  تخر و  نهاراً  الذّئاب  تنام 
تبحث أنثی الذّئب عن مکان مناسب لولادة صغارها. فالصّغار في الأیّام 
الُاولی غیر قادرة علی الرّؤیة فالأمّ تحرسهم. و لکن بعد زمن یعتمدون 

علی أنفسهم!

م في موضوع ولادة الأولاد عن .............
ّ

- عیّن الصّحیح: النّص لم یتکل

کیفیّة المراقبة!  )2 1( عدد الأولاد!	
4( مکان الولادة! 3( حالة الأولاد!	

1پاسخ

سؤال پرسیده است کدام مطالب در متن ذکر نشده است که به بررسی 
آن می‌پردازیم.

گرگ هیچ  فرزندان«  تعداد  الأولاد:  درباره »عدد  که متن  واضح است 
سخنی به میان نیاورده است.

بررسی سایر گزینه‌ها 

تحرسهم:  فالأمّ  الرّؤیة  علی  قادرة  غیر  الُاولی  الأیّام  في  »الصّغار   )2
آنها  از  مادر  پس  نیستند،  دیدن  به  قادر  اول  روزهای  در  کودکان 
نگهداری می‌کند.«  می‌توان »کیفیّة المراقبة: چگونگی مراقبت« را 
برداشت کرد که مادر چگونه و در چه زمینه‌ای از آنها محافظت می‌کند.
در  کودکان  الرّؤیة:  علی  قادرة  غیر  الُاولی  »الصّغار  عبارت  دو  از   )3
روزهای اول قادر به دیدن نیستند.« و »لکن بعد زمنٍ یعتمدون علی 
می‌توان  می‌کنند.«  اعتماد  خودشان  به  زمانی  از  پس  ولی  أنفسهم: 

کرد. »حالة الأولاد: حالت فرزندان« را برداشت 
گرگ مؤنث  4( »تبحث اُنثی الذئب عن مکان مناسب لولادة صغارها: 
کودکانش می‌گردد.«  می‌توان  به دنبال مکانی مناسب برای تولد 

کرد. »مکان الولادة: مکان تولد« را برداشت 
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تشترك الکائنات الحیّة بخصائص ثلاث؛ أوّلها التنفّس و ثانیها حوائجها 
کلّ ما لا   اِستمرار نموّها إلی نهایة حیاتها. و 

ً
کالعطش، و أخیرا الغریزیّة 

کائناً حیّاً! یتّصف بهذه الصّفات الثّلاث لایعتبر 
أنّ  فَنری  الخاصّة؛  متطلّباته  کائن  لکلّ  تکون  أن  هذا  لایمنع  لکن  و 
ج الماء علی الیابسة؛  البعض یعیش في الماء و البعض الآخر یعیش خار
بعض انواع الحیاة تحتاج إلی البرودة و بعضها الآخر  إلی الحرارة، قسم من 
کل من جمیعها! المخلوقات یتغذّی بالنّبات و الآخر بالحیوان و الثّالث یأ
فالـأشجار  سنوات.  عدّة  الآخر  و  ساعات  عدّة  یعیش  الحیوانات  بعض 
کثر من أيّ شيء آخر. فالإنسان في هذا المجال و بفضل التّقدمات  تعیش أ

کثر بکثیر بالنّسبة إلی الماضي! حیّة یعیش الآن أ الطبیّة و العنایات الصَّ

تي جاءت في النّص علی التّرتیب هي .............
ّ
- عیّن الخطأ: المواضیع ال

1( الحوائج الغریزیّة، عمر النباتات، عمر الإنسان
2( الحیاة في الماء، عمر الأشجار، الُامور الصحیّة

3( التّکامل، التّغذیة، البرودة و الحرارة عند الحیوانات
فات الخاصّة، عمر الکائنات فات المشترکة، الصَّ 4( الصَّ

3پاسخ

در این سؤال علاوه بر دقت پیرامون اینکه کدام موضوعات در متن آمده 
که درست باشد. کنید  یا نیامده، باید به ترتیب آمدن آنها هم دقت 

بررسی گزینه‌ها 

کالعطش: نیازهای غریزی‌اش مثل تشنگی«   1( »حوائجها الغریزیّة 
کثر من أيّ شيء آخر: درختان  »الحوائج الغریزیّة« / »الأشجار تعیش أ
 / النباتات«  »عمر  می‌کنند.«   زندگی   ، دیگر  چیزهای  از  بیشتر 
کثر بکثیر بالنّسبة إلی الماضي: پس انسان ...  »فالإنسان ... یعیش الآن أ

گذشته زندگی می‌کند.«  »عمر الإنسان« الآن بیشتر نسبت به 
2( »البعض یعیش في الماء: برخی در آب زندگی می‌کنند.«  »الحیاة 
بیشتر  آخر: درختان  أيّ شيء  کثر من  أ تعیش  الماء« / »الأشجار  في 
»بفضل   / الأشجار«  »عمر    » می‌کنند  زندگی  دیگر  چیزهای  از 
کمک پیشرفت‌های پزشکی  التقدّمات الطبیّة و العنایات الصّحیّة: به 

و توجهات بهداشتی«  »الُامور الصّحیّة« 
المخلوقات  من  »قسم   / است!  نشده  صحبتی  تکامل  مورد  در   )3
گیاه تغذیه می‌کنند ...«   ...: برخی از مخلوقات از  یتغذّی بالنّبات 
»التغذیة« / »بعض أنواع الحیاة تحتاج إلی البرودة و بعضها الآخر إلی 
الحرارة: بعضی انواع زندگی، نیازمند سرما و برخی دیگر نیازمند حرارت 

است.«  »البرودة و الحرارة«
»الصّفات    »... دارند  ک  اشترا موجودات   :... الکائنات  »تشترك   )4
المشترکة« / »ولکن لایمنع هذا أن تکون لکلّ کائن متطلّباته الخاصّة: 
ویژه‌ای  خواسته‌های  موجودی،  هر  که  نمی‌شود  مانع  این  ولی 
یعیش  الحیوانات  »بعض   / الخاصّة«  »الصّفات  باشد.«   نداشته 
عدّة ساعات...: برخی حیوانات فقط چند ساعت زندگی می‌کنند.«  

»عمر الکائنات«
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8 جای خالی

ح  که ممکن است چند سال یک بار مطر یک تیپ از سؤالات درک مطلب 
شود، این است که طراح، یک متن و چند جای خالی می‌دهد که شما باید 
با  تا  کنید  پر  را  این جاهای خالی  کلی متن،  و مفهوم  با توجه به مضمون 

کلی و اصلی متن هماهنگ شود؛  مفهوم 
البته این تیپ سؤال‌ها خیلی راحت است و هر وقت خواستید دعا کنید، دعا کنید 

از این سؤال‌ها در کنکورتان بیاید.

نراها  الّتي  الأخلاقیّات  فإنّ  بالأسرة،  عنایتها  للمرأة  مسؤولیّة  ل  أوَّ إنّ 
 نتیجة للبذر الأوّل الّذي بذرته الُامّ في البیت! 

ّ
ج المنزل لیست إل خار

فل الغایات الّتي سیتّبعها في حیاته، و لذلك 
ّ
فالُامّ ترسم في ذهن الط

نعتقد أنّ الإصلاح الحقیقيّ للُامّة هو تربیة البنت! إضافة إلی ذلك فمن 
المسؤولیّات الُاخری للمرأة مشارکتها في الخدمات الإجتماعیّة، و من 

أفضلها مکافحة الفقر و مکافحة الجهل و مکافحة المرض!
- عیّن الصّحیح للفراغ: إن کان یتمتّع .............، ............. سعیدةٍ، ربّما 

!
ً

جریمة  .............

2( الإنسان - ثقافة - لم یقم بـ فل - امرأة - یقوم ب	ـ
ّ
1( الط

4( المجرم - باُسرة - لم یرتکب 3( المنزل - بأخلاق - لم ینتشر	
البته نیازی به ترجمۀ درک مطلب برای حل این سؤالات نیست، ولی 
چون ممکن است برخی بچه‌ها عربی ضعیفی داشته باشند، ابتدا به 

ترجمۀ متن می‌پردازیم:
پس  است،  خانواده  به  او  توجه  زن،  مسئولیت  نخستین  »همانا 
بذر  نتیجۀ  جز  چیزی  می‌بینیم،  خانه  از  بیرون  را  آنها  که  اخلاقیاتی 
اهدافی  مادر،  پس  نیست.  پاشید  خانه  در  را  آن  مادر  که  نخستینی 
ترسیم  کودک  ذهن  در  کرد،  خواهد  دنبال  زندگی‌اش  در  را  آنها  که  را 
همان  امت  برای  حقیقی  اصلاح  که  معتقدیم  جهت  بدین  و  می‌کند 
مشارکت  زن،  دیگر  مسئولیت‌های  از  آن  بر  علاوه  است.  دختر  تربیت 
با فقر و مبارزه  آنها، مبارزه  از برترین  او در خدمات اجتماعی است و 

با جهل و نادانی و مبارزه با بیماری است.«
4پاسخ 

و  مفهوم  با  که  کنید  تکمیل  طوری  را  خالی  جاهای  باید  حالا  خُب 
مضمون اصلی متن هماهنگ باشد.

ترجمه گزینه‌ها 

کودک - زنی - انجام می‌داد  )1
2( انسان - فرهنگی - انجام نداد

کنده نمی‌شد 3( خانه - به اخلاقی - پرا
4( مجرم - به خانواده‌ای - مرتکب نمی‌شد

بهره  از خانواده‌ای خوشبخت  گر مجرم  »ا ترجمۀ عبارت:  به  توجه  با 
تکمیل  طور  این  عبارت  نمی‌شد«،  مرتکب  جرمی  بسا  چه  می‌برد، 
می‌گوید  متن  که  چرا  است؛  هماهنگ  متن  مفهوم  با  که  می‌شود 
نتیجه  از خانه می‌بینیم چیزی جز  بیرون  را  آنها  که  اخلاقیاتی  »پس 
که مادر آن را در خانه پاشید، نیست.« و طبق همین  بذر نخستینی 

گر مجرم در خانواده‌ای مناسب می‌بود، مجرم نمی‌شد. مطلب، ا
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چه نکاتی در درک مطلب به ما کمک می‌کند؟

که توجه به آنها خیلی به  کلی در درک مطلب وجود دارد  یک سری نکات 
که الآن برای شما بیان می‌کنم: کمک می‌کند  شما در حل تست‌ها 

1 حواستان به قیدها باشد

 گاهی اوقات طراح، قیدهای حصری مثل »فقط / تنها / مگر / هیچ / کلّ / ...«
باعث  و  نیستند  متن  در  قیدها  این  ولی  می‌برد،  کار  به  سؤالات  در  را 
کار رفته  گاهی در متن، قیدی به  گزینه نادرست شود و نیز  که آن  می‌شوند 
ولی در سؤالات آن قید تغییر یافته که باعث می‌شود آن گزینه نادرست شود.

هذه هي عادتنا بأن نشکر صدیقنا و نهرب ممّن لیس معنا و یخالفنا! 
و لکن أ لیس من الأفضل أن نغیّر نظرتنا في هذا المجال؟! حین تکون 
عینُ الصّدیق عمیاء عن رؤیة معایب صدیقه و لا یراها و عین المنتقد 

مولعة بالبحث عن خطایاه لتُعلنها، أ لیس من المعقول أن نشکره؟
المسألة هو أن یکون الإنسان ساعیاً لأن لا یقترب  فمن تبعات هذه 
إلی السیّئات لخشیة أنّ المُعارض یراها و یبحث عنها! نعم؛ فلهذا قیل 

کبیرة منّا! کلّ صغیرة و  إنّ عین العدوّ یقظة و حسّاسة علی 
فعلی هذا الأساس هذه المراقبة و الإشراف تفیدنا بشرط أن نستفید 
یقلّ شکرنا  لا  أن  أنّه یجب  تفکّرون  لا  أ  منها لإصلاح خطایانا! فذلك 

لمن لایُحبّنا عن شکرنا لمن یُصدّقنا؟!

- مفهوم النّص:

 المعارض!
ّ

1( لا یساعد النّاس في طریقهم إل
کبیراً یرید عزّتنا و ارتفاع شأننا! کلّ معارض، صغیراً أو   )2

3( لا عدوّ في العالم، فالجمیع یحبّوننا و یصدقون بنا!
4( المجتمعات بحاجة إلی الأصوات المعارضة!

4پاسخ

کلّ  و  سوم  اول،  گراف  پارا از  بخشی  ترجمۀ  به  سؤال  این  حل  برای 
دیدن  از  دوست  چشم  هنگامیکه   ...« داریم:  نیاز  دوم  گراف  پارا
چشم  و  نمی‌بیند  را  آنها  و  است  کور  و  ناتوان  دوستش  عیب‌های 
بگوید،  او  به  را  آنها  تا  اوست  اشتباهات  جستجوی  دنبال  به  منتقد 
این مسأله  نتایج  از  بنابراین  کنیم؟!  او تشکر  از  که  آیا عاقلانه نیست 
نزدیک  اشتباهات  به  مبادا  تا  باشد  تلاشگر  باید  انسان،  که  است  آن 
دنبالش  به  و  ببیند  را  آن  منتقد  و  مخالف  )مبادا(  آنکه  ترس  از  شود 
و  کوچک  امور  تمام  بر  دشمن  چشم  شده  گفته  رو  این  از   ... بگردد! 
این  اساس،  همین  بر  پس  است.  حساس  و  بیدار  ما،  جانب  از  بزرگ 
که از آن برای اصلاح  گاهی برای ما مفید است به شرطی  مراقبت و آ

کنیم...« اشتباهاتمان استفاده 
بررسی گزینه‌ها 

1( فقط منتقد به مردم در راهشان کمک می‌کند.  در متن خواندیم 
که منتقد به مردم کمک می‌کند، ولی اینکه صرفاً »فقط« منتقد به مردم 
کمک کند صحیح نیست، بلکه هزاران چیز دیگر هم به او کمک می‌کند.
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را  ما  شأن  بردن  بالا  و  ما  عزت  بزرگ،  یا  کوچک  منتقدی،  هر   )2

گزینه نادرست باشد؛  که این  می‌خواهد.  لفظ »هر« باعث می‌شود 

چون طبق متن لزوماً هر منتقدی عزت ما را نمی‌خواهد.

3( هیچ دشمنی در جهان نیست، پس همگی ما را دوست دارند و به 

ما راست می‌گویند.  این که بگوییم »هیچ« دشمنی در عالم نیست 

که نادرست باشد. اشتباه است و لفظ »هیچ« باعث شده 

4( جوامع، نیازمند صداهای مخالف هستند.  درست است؛ چون 

طبق متن چشم دشمن نسبت به هر چیز کوچک و بزرگی از جانب ما 

که به اشتباهاتمان پی برده  حساس بوده و این برای ما مفید است 

کنیم. و آنها را اصلاح 

2 حواستان به کلمات باشد

دقت کنید برخی اوقات طراح در گزینه‌ها با کلمات بازی می‌کند؛ به طور مثال 

کار  گزینه‌ها »پرندگان« را به  کرده و در  در متن راجع به »پروانه‌ها« صحبت 

می‌برد یا مثلًا در متن درباره »گرگ‌ها« صحبت می‌کند و در گزینه‌ها »حیوانات« 

گزینه نادرست شود. که باعث می‌شود آن  کار می‌گیرد و بالعکس؛  را به 

و  طویل  خرطوم  بواسطة  الأزهار  عصارة  من  غذاءها  الفراشة  تتناول 

یران للمسافات القریبة و البعیدة. 
ّ
دقیق. للفراش قابلیّة عالیة علی الط

و  النّور،  نحو  تتحرّك  هي  و  لام  الظّ حلول  أثناء  الفراشات  نری  ما  کثیراً 

درجة  علی  المحافظة  إلی  دائماً  یحتاج  الفراشة  جسم  أنّ  هو  السبب 

معیّنة من الحرارة!

لوان  الأ فإنَّ  النّفس؛  عن  للدّفاع  وسیلة  الحیوان  هذا  الله  وهب  لقد 

المختلفة علی جناحها من أحسن الوسائل الدفاعیّة لدی الفراشة، کما 

کوسیلة للتعرّف  خری، فهو یستعمل الجناح  أنّ لجناح الفراش فائدة اُ

بین الفراشات أثناء عملیّة التّکاثر!

تقوم  کبیرة حیث  الفراش یعیش علی شکل تجمّعات  أنواع  إنّ بعض 

بحوائج بقائها بصورة جماعیّة!

- ماذا نستنتج من النّص؟

1( للصّغیر و الکبیر خلقة واحدة!

2( ید الله مع الجماعة!

یران نحو النّور!
ّ
یور تحبّ الط

ّ
3( الط

عیف لا یُغلب لزوماً!
َ

4( الضّ

گفته است  که متن  کنید  قصد ما الآن حل این سؤال نیست، فقط دقت 

پروانه‌ها  النّور:  نحو  تتحرّک  هي  و  لام  الظّ حلول  أثناء  الفراشات  »نری 

ولی  می‌کنند.«  حرکت  نور  سوی  به  که  می‌بینم  تاریکی‌ها  میان  در  را 

که  یور: پرندگان« به سمت نور حرکت می‌کنند 
ّ
که »الط گفته  در سؤال 

باعث شده نادرست باشد.
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3 معادل‌سازی زمان‌ها

ح شده در متن را به کار نمی‌برد و از معادل‌های  گاهی طراح مستقیماً زمان مطر
آن کمک می‌گیرد؛ مثلًا به جای اینکه بگوید »در انتهای پاییز« می‌گوید »وقتی 
به بهار نزدیک می‌شویم« یا مثلًا به جای اینکه واژه »روز« را به کار ببرد، می‌گوید 
و  باشید  هوشیار  خیلی  باید  شما  که  و...  می‌کند.«  طلوع  آفتاب  که  »زمانی 

 مسلط بشین!!
ً
تشخیص دهید. الآن براتون یه مثال حل می‌کنم که کاملا

 

تمتلئ قصص الأطفال القدیمة بالحوادث الّتي یکون الذئب أحد أبطالها. 
من  أمّا  و  الآخر.  الواحد  یبغض  عدوّین  الذّئب  و  الإنسان  أصبح  قد  و 
ممیّزات الذّئب فسرعته في الحرکة. فالغزال علی‌الرّغم من سرعته الفائقة 
لکنّه یُدرکه التّعب، و أمّا الذّئب فیحافظ علی معدّل سرعته دون تعب، 

ممّا یمکنه القبض علیه!
الذّئب یمتاز بقوّة خارقة اُخری حیث یستطیع رفع حیوان کبیر و حمله 
مسافة بعیدة. تعیش الذّئاب فُرادی أو أزواجاً داخل الغابات أو المناطق 
الجبلیّة و تتجمّع فقط خلال الشّتاء تبحث عن غذائها. و کلّما اشتدّ البرد
ج للصّید لیلًا. و  کثر خطراً و جرأة! تنام الذّئاب نهاراً و تخر تصبح الذّئاب أ
نثی الذئب عن مکان مناسب لولادة  حین تصل إلی آخر الشّتاء تبحث اُ
صغارها. فالصّغار في الأیّام الأولی غیر قادرة علی الرّؤیة فالُامّ تحرسهم. 

و لکن بعد زمن یعتمدون علی أنفسهم!

ئب بولادة صغارها؟| 11
ّ

متی تشعر اُنثی الذ

2( عندما ینزل المطر! 1( حین یشتدّ البرد!	
4( في بدایة الصّیف! 3( عندما یقرب الربیع!	

عیّن الخطأ:| 22

1( عندما تشرق الشّمس فالذّئب في النّوم!
2( یبحث الذّئب عن طعامه في الأوقات المظلمة!

3( إمکان وجود الذّئب في مناطق فیها جبل، لیس ببعید!
4( تُحوّل الُامّ مسؤولیّة الحیاة من البدایة علی الأولاد أنفسهم!

ابتدا برایتان متن را ترجمه می‌کنم:
»قصه‌های قدیمی کودکان با اتفاقاتی که گرگ یکی از قهرمانان آن است، 
با یکدیگر دشمنی  که  گرگ دو دشمن شده‌اند  و  انسان  و  پر می‌شود. 
گرگ سرعتش در حرکت است. پس آهو با  می‌کنند. و اما از ویژگی‌های 
وجود )برخلاف( سرعت بالایش خسته می‌شود، اما گرگ بدون خستگی 
که می‌تواند به آن دست یابد.  مراقب میانگین سرعتش است. تا جایی 
گرگ با یک توانایی فوق‌العادۀ دیگر متمایز می‌شود تا جایی که می‌تواند 
یک حیوان بزرگ را بلند کند و آن را به مسافت دوری حمل کند. گرگ‌ها، 
و  زندگی می‌کنند  کوهستانی  یا مناطق  گروهی داخل جنگل‌ها  یا  تنها 
فقط در طول زمستان جمع می‌شوند و به دنبال غذای خود می‌گردند. 
می‌شوند.  جرأت‌تر  با  و  پرخطرتر  گرگ‌ها  شود،  شدید  سرما  چقدر  هر  و 
ج می‌شوند. و هنگامی‌که  گرگ‌ها روز می‌خوابند و شب برای شکار خار
گرگ به دنبال مکان مناسبی برای تولد  به آخر زمستان می‌رسند، ماده 
کودکان در روزهای اول قادر به دیدن نیستند، پس  کودکانش می‌گردد. 
مادر از آن‌ها مراقبت می‌کند، اما بعد از زمانی به خودشان تکیه می‌کنند.«
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کودکانش می‌کند؟| 11 گرگ ماده احساس به وضع حمل  چه زمانی 

2( هنگامی‌که باران می‌بارد. 1( هنگامی‌که سرما شدت یابد.	
4( در ابتدای تابستان. 3( هنگامی‌که بهار نزدیک می‌شود.	

3پاسخ

که می ‌گوید »و هنگامی‌که به آخر زمستان  با توجه به قسمتی از متن 
کودکانش  تولد  برای  مناسب  مکانی  دنبال  به  ماده  گرگ  می‌رسند، 
شروع  با  است  مصادف  زمستان  انتهای  که  است  واضح  می‌گردد.‌«، 

فصل بهار و نزدیک شدن به آن.

کنید:| 22 گزینۀ خطا را مشخص 

گرگ در خواب است. 1( هنگامی‌که آفتاب طلوع می‌کند، 
گرگ در زمان‌های تاریک، به دنبال غذایش می‌گردد.  )2

کوه هست، بعید نیست. که در آن  گرگ در جاهایی  3( امکان وجود 
گرگ مادر از ابتدا مسئولیت زندگی را بر عهده فرزندانش می‌گذارد.  )4

4پاسخ

که می‌گوید »کودکان در روزهای اول قادر  با توجه به قسمتی از متن 
که  از آنها مراقبت می‌کند.« واضح است  به دیدن نیستند، پس مادر 

مادر از ابتدا مسئولیت زندگی را بر عهده فرزندان نمی‌گذارد.
بررسی سایر گزینه‌ها 

ج  خار شکار  برای  شب  و  می‌خوابند  روز  »گرگ‌ها  که  آمده  متن  در   )1
می‌شوند«، پس واضح است که این گزینه درست است؛ چون هنگامی‌که 

گرگ در خواب می‌باشد. آفتاب طلوع می‌کند، همان روز است و 
که می‌گوید »گرگ‌ها در روز می‌خوابند  2( با توجه به قسمتی از متن 
گزینه درست  که این  ج می‌شوند.« می‌فهمیم  و شب برای شکار خار

که هوا تاریک می‌شود. است؛ چون شب همان وقتی است 
گزینه صراحتاً در متن آمده است. 3( این 

4 سؤالات سلیقه‌ای
صرفاً  و  بوده  سلیقه‌ای  کنکور  مطلب  درک  سؤالات  که  می‌آید  پیش  گاهی 
که در بین معلمان و مشاوران  گاهاً پیش آمده است  سلیقۀ طراح هستند و 
گزینه، اختلاف دارند. بهترین راه برای فرار  کنکور هم بر سر »2«، »3« یا »4« 

گرفتن نمره منفی، نزدن این‌گونه تست‌هاست. از 
شما در روند حل تست خودتان که حدود 50 متن درک مطلب را حل می‌کنید به 

کنکور  در  نباید  شما  و  هستند  سلیقه‌ای  سؤالات  کدام  که  می‌رسید  تجربه  این 

به آنها پاسخ دهید.

هذه  تکن  لم  أ  لذیذة؟!  کهة  فا أو  طیّبة  ثمرة  أو  مرتفعة  شجرة  رأیت  أ 
بذرة سترت في التّراب و اختفت عن الأعین ثمّ أحییت و خرجت من 

التّراب و أصبحت علی ما نراه الآن في الطبیعة؟!
بیع بأزهاره و طیب هوائه جاء بعد برودة شدیدة، و أوراقُ الأشجار  الرّ
و  الحیویّة  و  یور 

ّ
الط تغرید  عاد  قد  و  سقوطها،  بعد  مکانها  إلی  عادت 

النّشاط بعد زمن من السّکون!
تلك هي حیاة الإنسان! یُسرٌ و عُسر، راحة و شقاء، طلوع و غروب، نزول 
ارتفع،  إذا  النّعمة  کان الأمر هکذا فعلیه أن لاتبطره  ... فإذا  و صعود و 
في  ثابتاً  حاذقاً  إنساناً  یکون  أن  علیه  بل  سقط؛  إذا  الشّدّة  تذلّه  لا  و 

حالتي السرّاء و الضرّاء!

تستولوژیریاضی 93

- عیّن المناسب للفراغ: النصّ یطلب منّا أن .............

1( لاننظر إلی حال الأشیاء، بل إلی ماضیها و مستقبلها!
2( لا نکون مغرورین في الحیاة فإنّ الدّنیا لیست دار قرار!

بیع و جمال الدّنیا! یور و أزهار الرّ
ّ
3( نهتمّ بتغرید الط

کما نهتمّ و نَعتَني بحالة عُسرنا! 4( نهتمّ بحالة یُسرنا 

کنید:  به ترجمه متن دقت 
دیده‌ای؟!  را  خوشمزه  میوه‌ای  یا  ک  پا محصولی  یا  بلند  درختی  »آیا 
مخفی  چشم‌ها  از  و  شده  پنهان  ک  خا در  که  نبوده  دانه‌ای  این،  آیا 
ک بیرون آمده و آن چیزی شده  مانده است سپس زنده شده و از خا
کنون ما آن را در طبیعت می‌بینیم؟! بهار با شکوفه‌هایش و  که ا است 
طراوت هوایش پس از سرمایی شدید آمده است و برگ‌های درختان 
پس از افتادنشان به سر جای خود برگشته‌اند و آواز پرندگان و زندگی 
و شادابی مدتی پس از سکون برگشته است! آن همان زندگی انسان 
طلوع  دشواری،  و  راحتی  آسانی،‌  و  سختی  است(!  چنین  )این  است 
این‌گونه  قضیه  چنانچه  پس  و...  آمدن  بالا  و  رفتن  پایین  غروب،  و 
آنگاه  و  کند  سرمست  را  او  نعمت  برود،  بالا  که  آنگاه  نباید  لذا  است، 
انسان در دو  باید  کند؛ پس  و ذلیل  را خوار  او  برود سختی  پایین  که 

حالت خوشی و زیان، ماهر و ثابت‌قدم باشد.«

1پاسخ

بررسی گزینه‌ها 

آنها بنگریم.   آیندۀ  گذشته و  1( به حال اشیا نگاه نکنیم، بلکه به 
حال  به  نباید  که  می‌کند  اشاره  را  مطلب  همین  متن  مضمون  دقیقاً 
چه  آنها  به  آینده  در  و  گذشته  در  که  دید  باید  بلکه  کرد،  نگاه  اشیا 
گذشته و می‌گذرد، چون زندگی دائماً به مراد یک نفر نیست و سختی 

و آسانی آن با هم است.
2( در زندگی ]از[ مغروران نباشیم؛ زیرا دنیا سرای آرامش نیست.  
دنیا  می‌گوید  که  چرا  است؛  برداشت  قابل  متن  مضمون  از  هم  این 

سرای آرامش نیست و سختی و آسانی آن با هم است.
کنیم.  دقیقاً  گل‌های بهار و زیبایی دنیا توجه  3( به آواز پرندگان و 
آینده  گذشته و  باید به  اتفاقاً متن می‌گوید  که  عکس متن است؛ چرا 
اشیا نیز توجه کنیم و پی ببریم که گذشته و حال و آینده یکسان نیست.
4( به حالت آسانی‌مان توجه کنیم، همچنان که به حالت سختی‌مان 
توجه می‌کنیم.  این هم از متن قابل برداشت است؛ چون سختی 

و آسانی آن با هم است. 
محترم  طراح  نظر  حال  هر  به  ولی  است؛  سلیقه‌ای  خیلی  سؤال  این 

گزینۀ »1« است.

حل یک درک مطلب

و  می‌ترسیدن  ازش  همه  که  مبحثی  رسیدیم!  مطلب  درک  مبحث  پایان  به  خوب 

اینه  قصدم  الآن  نزدنه!  نشانه  بزرگ  سنگ  که  شنیدین   
ً
حتما نمی‌رفتن!  سراغش 

که یک درک مطلب کامل براتون حل کنم و تمام نکات و مواردی را که یاد گرفتین 

رو باهم پیاده کنیم، باشد که رستگار شوید!
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في الحیاة أحوال لا تخضع لإرادة الإنسان، فهي بعض الأحیان حُلوة 
)فیها حلاوة( حسنة و أحیاناً مرّة مکروهة! فالمصاعب محك للإنسان 
إذا استطاع المرء أن یصمد أمامها یقدر علی تحکیم إرادته علی الأیّام، 
! و لیحذر المرء أن یستسلم و یطمئنّ بها؛ ففي ذلك 

ً
فإنّ مع العسر یُسرا

که! و خیر النّاس من عمل في یوم نعیمه ما یساعده علی العیش  هلا
في یوم بؤسه، لأنّ الدهر یومان یوم لك و یوم علیك!

أفضل النّاس من .............| 11

1( یتغلّب علی المصیبة!
2( لا یخضع سریعاً لإرادة الناس!

3( یصمد أمام الصعوبات!
4( لا یری أوضاع العالَم ثابتةً فیتأمّل!

یُخدع و یُهلك في هذه الدّنیا مَن .............| 22

1( لایقدر علی مواجهة الصعوبات!
2( أراد حلاوة الدنیا و یبغض مرارتها!

3( ظنّ أنّ الدنیا علی حالة واحدة!
4( لا یجاهد في سبیل العیش و السّعادة!

ما هو أقرب من مفهوم النّص؟| 33

1( إنّ الدّنیا لاتَهدأ بعطاء تعطیه!
کلّ ما یتمنّی المرء یدرکه! 2( ما 

3( لا یفرّ المرء من القَدر بالخوف!
4( قد یفعل العُسرُ ما لا یفعل الیُسر!

عیّن المقصود من العبارة: »المصاعب محكّ للإنسان.«| 44

کلّهم! 1( لو لم تکن المشقّة شَرُف الناس 
 الصّابر!

ّ
2( ما استسلمت الآمالَ إل

3( الفشَل مَعْبر الانتصار، فلا تخافوه!
4( الوصول إلی الآمال في رکوب الخطرات!

چون ممکن است در هر سؤالی به ترجمه متن نیاز داشته باشیم، ابتدا 
متن را برایتان ترجمه می‌کنم: »در زندگی حالات و شرایطی وجود دارند 
که تسلیم ارادۀ انسان نمی‌شوند و آنها بعضی مواقع شیرین‌اند، )در آنها 
شیرینی و خوشی وجود دارد( و نیکو هستند و بعضی مواقع تلخ و ناپسند 
ک و سنجشی برای انسان هستند، هرگاه  می‌باشند! پس سختی‌ها، ملا
کند، می‌تواند روزگار را تسلیم ارادۀ  انسان بتواند در مقابل آنها مقاومت 
خود کند. همانا با هر سختی، یک آسانی وجود دارد! و انسان باید پرهیز 
کند، پس آن  کند از اینکه تسلیم شود و به آن احوال و شرایط اطمینان 
که در  کت و نابودی‌اش است! و بهترین مردم کسی است  کار، سبب هلا
که آن ]کار[ در روز سخت زندگی‌اش  کند  روز رفاه و نعمتش طوری عمل 
او را کمک کند؛ زیرا دنیا دو روز است، روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو.«

که .............| 11 کسی است  بهترین مردم 

کند. 1( بر مصیبت غلبه 
2( سریع تسلیم ارادۀ مردم نمی‌شود.
3( در برابر سختی‌ها مقاومت می‌کند.

4( اوضاع جهان را ثابت نمی‌بیند، پس تفکر می‌کند.

تستولوژیریاضی 86
4پاسخ

تیپ سؤال  سؤال استنباطی
تکنیک حل سؤال  اسکیم پلاس عقل

کلمه خیلی مشابه آن یعنی »خیر  کنیم، به  چ  گر »أفضل النّاس« را سر ا
مردم  »بهترین  می‌خوانیم:  را  آن  از  قبل  اندکی  و  برمی‌خوریم  النّاس« 
روز  در  آن،  که  کند  عمل  طوری  نعمتش  و  رفاه  روز  در  که  است  کسی 
سخت زندگی‌اش او را کمک کند.« و استنباط می‌کنیم که کارهای انسان 
یک  به  همیشه  دنیا  چون  باشد؛  برنامه‌ریزی  و  اندیشه  و  فکر  با  باید 
شکل نیست و روزی علیه ماست و پاسخ این تست گزینۀ »4« می‌باشد.

که .............| 22 کسی  ک می‌شود در این دنیا  فریب می‌خورد و هلا

1( قادر به رویارویی با سختی‌ها نباشد.
2( شیرینی دنیا را بخواهد و تلخی آن را دوست نداشته باشد.

که دنیا به یک حالت است. کند  گمان   )3

4( در راه زندگی و خوشبختی تلاش نکند.
3پاسخ

تیپ سؤال  برداشت از متن
با توجه به قسمتی از متن که می‌گوید »دنیا دو حالت دارد، یک حالت 
را  دنیا  که  کسی  می‌فهمیم  ماست.«  ضرر  به  حالت  یک  و  ما  نفع  به 
می‌خورد؛. فریب  و  است  اشتباه  در  سخت  کند،  تصور  حالت  یک  به 

گزینۀ »3« است. بنابراین پاسخ 

کدام یک به مفهوم متن نزدیک‌تر است؟| 33

که آن را می‌بخشد آرام و قرار نمی‌گیرد. 1( دنیا به بخششی 
2( انسان تمام آنچه را آرزو می‌کند، به دست نمی‌آورد.

3( انسان از قضا و قدر با ترس فرار نمی‌کند.
که آسانی آن را انجام  کاری را انجام می‌دهد  گاهی اوقات  4( سختی، 

نمی‌دهد.
1پاسخ

تیپ سؤال  مقصود، مفهوم و عنوان متن
که دنیا دو حالت دارد: یک حالت به نفع  کلی متن این است  مفهوم 
ما و یک حالت به ضرر ماست و ثابت و پایدار نمی‌باشد؛ پس بهترین 

گزینۀ »1« است. پاسخ ، 

ک و سنجشی برای انسان | 44 کنید: »سختی‌ها، ملا هدف عبارت را معین 

هستند.«

گر مشقت و سختی نبود، همۀ مردم شریف و بزرگ می‌شدند. 1( ا
2( آرزوها فقط تسلیم شخص صبور می‌شوند.

3( شکست پل پیروزی است؛ پس از آن نترسید.
گرو سوار شدن بر خطرهاست. 4( رسیدن به آرزوها در 

تیپ سؤال  سؤال مفهوم در پوشش درک مطلب
1پاسخ

انسان‌ها  سنجش  ک  ملا را  مشکلات  و  سختی‌ها  نظر،  مورد  عبارت 
که انسان‌ها در مواجهه و رویارویی با  می‌داند؛ پس خیلی مهم است 
تا به هدف خود برسد و بهترین  کند  کم نیاورد و مقاومت  سختی‌ها 

گزینۀ »1« است. پاسخ، 
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65 درسنامه�

76 پرسش‌های چهارگزینه‌ای�

معلوم و مجهول 5
88 درسنامه�

96 پرسش‌های چهارگزینه‌ای�

حروف جرّ 6
1 04 درسنامه�

1 12 پرسش‌های چهارگزینه‌ای�

اوزان اسم 7
1 20 درسنامه�

129 پرسش‌های چهارگزینه‌ای�

معرفه و نکره 8
143 درسنامه�

148 پرسش‌های چهارگزینه‌ای�

ترکیبات وصفی و اضافی 9
154 درسنامه�

16 1 پرسش‌های چهارگزینه‌ای�

اعراب مضارع 10
172 درسنامه�

184 پرسش‌های چهارگزینه‌ای�

فعل‌های ناقصه 11
1 98 درسنامه�

205 پرسش‌های چهارگزینه‌ای�

حروف مشبهة بالفعل 12
2 13 درسنامه�

2 19 پرسش‌های چهارگزینه‌ای�

13 حال
228 درسنامه�

235 پرسش‌های چهارگزینه‌ای�

14 مستثنی
242 درسنامه�

247 پرسش‌های چهارگزینه‌ای�

مفعول مطلق 15
254 درسنامه�

260 پرسش‌های چهارگزینه‌ای�

 پاسخ‌نامه 

269 پاسخ‌نامۀ تشریحی�

کنکورهای 1400

422 سؤالات قواعد�

427 پاسخ‌های کلیدی�

فهرست
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بررسی  دوم  متوسطه  مبحث  همان  در  و  نیاورده‌ایم  اول  متوسطه  مرور  مبحث  در  دارید،  دوم  متوسطه  کتاب‌های  در  شما  که  را  مطالب  برخی  که  کنید  دقت 

کرده‌ایم که عبارتند از: 

/ مزید«  و  مجرد  ثلاثی  مزید   ثلاثی  »امر   / معدود«  و  عدد  سال   و  ماه  روز،  ساعت،  عدد،  »شناخت   / اضافی«  وصفی  ترکیبات  صفت   و   »موصوف 

 »فعل مستقبل  اعراب فعل مضارع«/ »فعل نفی و نهی  اعراب فعل مضارع«

گفتار

شناخت انواع کلمه1

1 فعل

را در زمان مشخص دارد  کاری و یا روی دادن حالتی  معنای انجام شدن 
و دارای شخص )صیغه( است. 

لَبَ »خواست« - تکتبین »می‌نویسی« - اِجْعَلْ »قرار بده« ...
َ
 ط

 اشتباهات متداول

که باید از معنی  وزن »فعل« می‌تواند »فعل ماضی« یا »مصدر« باشد، 
تشخیص دهید: 

طلب الله من الإنسان عبادته!
خواست.«؛  را  عبادتش  انسان  از  »خدا  معنی:  به  توجه  با  اینجا  در 

لَبَ« فعل است.
َ
»ط

طلبي من أبي خَمسونَ ملیوناً!
لَب« 

َ
با توجه به معنی: »طلب من از پدرم، پنجاه میلیون است.« ؛ »ط

مصدر است.

را با فعل  آنها  تمامی مصادر فعل‌های ثلاثی مزید نیز »اسم« هستند، پس 

اشتباه نگیرید. آن‌ها را برای شما یادآوری می‌کنیم:

ل - تفعیل مفاعَلَة - إفعال - افتعال - انفعال - استفعال - تفاعُل - تفعُّ

2 اسم

لت می‌کند، ولی »زمان« ندارد. معنای کاملی دارد و بر »فرد / شیء و ...« دلا
ر »باران« ...

َ
 مکتبة »کتابخانه« - مَط

انواع اسم‌ها:

کم ... کما -  1 همه »ضمایر«  هو - هما - هم - ك- 

2 اسامی اشاره  هذا - هذه - هؤلاء - أولئك ...

کیف - مَن - ما ... کلمات پرسشی به جز »هل/أ«  أین - مَتی -   3

4 تمامی مصدرهای ثلاثی مجرد و مزید  صَبْر - تقدیم - مُجاهَدَة ... 

که »ال / ة / تنوین« دارند  المسلمة - تلمیذاً ... کلماتی  5 تمامی 

6 قیدهای مکان و زمان  عند - قبل - بعد - بین - أمام ...

ــ« باشد  عِلْم - دَرْس - جَهْل ... ْـ که وسط آن »ــ کلمه سه حرفی  7 هر 

گیرند.  یا علي - یا حسین ... که پس از حروف »ندا« قرار  کلماتی   8

9 کلماتی که پس از »حروف جرّ /  حروف قسم« قرار گیرند  في المدرسة - 

و الله

3 حروف

برقرار  ارتباط  »فعل‌ها«  و  »اسم‌ها«  بین  ندارند،  کاملی  معنای  تنهایی  به 
می‌کنند و برای تکمیل جمله استفاده می‌شوند. 

بخش اول

1
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انواع حروف:

1 حروف عطف  و - فـ - ثمَّ ...

بِـ - علی ... لِـ -  2 حروف جرّ  في - إلی - مِن - 

لِـ کي- لکي - حتّی -  3 حروف ناصبه  أن - لن - 

4 حروف شرط و جازمه  إن - لم - لا »نهی« - لِـ »جازمه«

 - لیت
َ

کأنَّ - لکنَّ - لعلّ  - 5 حروف مشبّهة بالفعل  إنَّ - أنَّ

6 حروف استفهام  أ - هل - أین...

 - إنّما - قد - سَ - سَوفَ و...
ّ

7 سایر حروف: إل

جزء ‌»حروف  و  می‌دهد  »از«  معنی  که  باشد  »مِنْ«  می‌تواند  »من« 
جرّ« است، ولی »مَنْ« می‌تواند »اسم شرط« ، »اسم موصول« یا »اسم 

که در آن صورت »اسم« محسوب می‌شود. استفهام« باشد 

 اشتباهات متداول

من

معنی »از« می‌دهدمِنْحرف

که« می‌دهد. کسانی  که /  معنی »کسی 

بعد از آن »فعل شرط / جواب شرط« 
کس« می‌دهد. که معنی »هر  داریم 

»مَنْ« شرطی

»مَن« موصول

معنی پرسشی »چه کسی/چه کسانی« دارد. »مَن« استفهام

اسم

»ت«  ماضی  فعل  صیغه   »4« انتهای  در  که  می‌خوانیم  جلوتر 
/ للمخاطب«  »تَ:   / للغائبة«  »تْ:  از:  عبارتند  که  می‌شود   ظاهر 

که در حالت‌های »تَ / تِ /   »تِ: للمخاطبة« / »تُ: للمتکلم وحده« 
حالت»تْ«  در  ولی  می‌رود،  شمار  به  »اسم‌«  جزء  و  است  ضمیر  تُ« 
نشانه مؤنث بودن است و جزء فعل می‌باشد و اسم محسوب نمی‌شود.

 اشتباهات متداول

کثر من الباقي:  تي عدد أسمائها أ
ّ
- عیّن العبارة ال

1( حاولت تلمیذاتي المجدّات في تعلّم دروسهنّ!

2( شاهدتُ الطیور قد جلستْ جنب برکةٍ صغیرةٍ!

3( السّلام علینا و علی عباد الله الصّالحین! 

4( النّعمُ السّماویّةُ تَنزلُ من السّماوات إلی الأرض!

»حاولتْ«  نتیجه  در  و  برمی‌گردد  »تلمیذات«  به  »حاولت«  1پاسخ 

می‌باشد و »تْ« انتهای آن نشانه مؤنث بوده و جزء فعل است و ضمیر 

نیست. »تعلّم« نیز مصدر و اسم است.

حاولتْ تلمیذاتــي المجدّات في تعلّم دروسـهنَّ  »6«

کمتر است:  گزینه‌ها تعداد اسامی  در سایر 

2( »تُ« ضمیر و مربوط به متکلم وحده است ولی »تْ« در »جلستْ« 

یور: جمع غیرعاقل: مفرد مؤنث« برمی‌گردد، ضمیر نبوده و 
ّ
که به »الط

نشانه مؤنث بودن است: 

یور قد جَلستْ جنب برکة صغیرة  »5«
ّ
شاهدتُ الط

3( السّلام علینا  و  علی عباد الله الصالحین  »5«

4( النّعم  السّماویّة هي تَنزلُ  من السّماوات إلی الأرض  »5«

»مِن« معنی »از« می‌دهد و از حروف جرّ است.

تستولوژی

حرف فعل

فعل ح فعل

ح ح ح

ح ح فعل

گفتار

شناخت جنس اسم2

که در اینجا  جنس اسم در عربی به »مذکر« و »مؤنث« دسته‌بندی می‌شود 
قصد داریم آنها را بشناسیم: 

باعث  آن  دانستن  ولی  نمی‌پرسند،  شما  از  را  مذکر  یا   مؤنث  نوع  کنکور،  در  البته 

میشه بهتر حفظ کنید.

لت دارد؛ مانند  محمّد، محمود،  مذکر: اسمی است که بر جنس »نر« دلا
الثّور )گاو نر(. 

اسم مذکر بر دو نوع است:
لت  1( مذکر حقیقی: اسمی است که بر نام یا صفت انسان و یا حیوان نر دلا
الثّور  می‌کند، و مخصوص جانداران است. مانند  محمّد، علي، حسن، 

)گاو نر( و...
لت نمی‌کند و مخصوص  که بر جنس نر دلا 2( مذکر مجازی: اسمی است 

کار می‌رود؛ مانند   امّا قواعد اسم مذکّر در مورد آن به  غیرجاندار است 
القَلَم، الباب، الکتاب، الدّفتر و ...

لت دارد؛ مانند  خدیجة،  بر جنس »ماده« دلا که  اسمی است  مؤنث: 

جاجة. 
َ

فاطمة، البقرة، الدّ

اسم مؤنث به اقسام زیر تقسیم می‌شود:
1( مؤنث حقیقی: اسمی است که بر نام یا صفت انسان و یا حیوان ماده دلالت 

می‌کند؛ و مخصوص جانداران است. مانند  المعلّمة، الأخت، الغزالة و...
لت نمی‌کند و مخصوص  2( مؤنث مجازی: اسمی است که بر جنس ماده دلا

غیرجانداران است، امّا قواعد اسم مؤنّث در مورد آن به کار می‌رود؛ مانند  
جرة و ... 

َ
الشّمس، المنضدة، المدرسة، الشّ

نشانه‌های مؤنث مجازی 

جرة
َ

1 تاء مربوطه »ة«؛ مانند  المدرسة / الشّ

2 الف ممدوده »اء«؛ مانند  زَهراء / صَحراء / زَرقاء ...

کلمه‌ای در انتهایش »اء« باشد،  که هر  البته همیشه اینطور نیست 
کلمه باشد و برای  مؤنث باشد؛ زیرا ممکن است این »اء« جزء ریشه 
گاه قبل از الف ممدوده سه حرف یا بیشتر بیاید،  تشخیص این‌ها، هر 
گر کمتر از آن باشد،  زائد است و کلمه »مؤنث« محسوب می‌شود، ولی ا

کلمه بوده و نشانه مؤنث بودن نیست. جزء ریشه 

 اشتباهات متداول
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 خَضر اء 
قبل از آن سه حرف وجود دارد، پس نشانه مؤنث بودن است. 

 شفـاء
قبل از آن دو حرف وجود دارد، پس نشانه مؤنث بودن نیست.

- معمولًا جمع مکسری که انتهایش »اء / یٰ /ة« باشد، »مذکر« است.
مفرد قاضي« /  مفرد طبیب« / »قُضاة  مفرد شاعر« / »أطبّاء   »شُعراء 

مفرد مریض« »مرضی 
که به ترتیب  کلماتی مانند »اجراء / انحناء / اختفاء / استشفاء ...«   -
باب‌های »افعال / انفعال / افتعال / استفعال« هستند، مذکر محسوب 

می‌شوند، چون الف آنها مربوط به وزن و باب آنها است.

کُبریٰ / صُغریٰ / دُنیا 3 الف مقصوره »یٰ، ا«؛ مانند  

ذُن/ قَدَم 4 بیشتر اعضای زوج بدن؛ مانند  ید / رِجْل / عَیْن / اُ

و  گونه«  ابرو« / »خدّ:  البته در میان اعضای زوج بدن »حاجب:  | نکته | 
»مِرفق: آرنج« مؤنث نیستند و مذکر به‌شمار می‌آیند.

کشورها«؛ مانند  إیران / طهران ... 5 اسم »شهرها / 

مس: خورشید( - 
َ

6 اسم‌های بدون قاعده مهم  )الأرض: زمین( - )الشّ

 )النّار: آتش( - )الدّار: خانه( - )النّفس: جان( - )الحرب: جنگ( - )البئر: چاه( - 
)فأس: تبر( -)ریح: باد( -)عَصاً: چوبدستی( -)سِنّ: دندان( -)سوق: بازار( و ...

گنجشک‌ها« - »ریاح: بادها« 7 جمع غیرعاقل: »عصافیر: 

8 بادها و جهت‌ها: صَبا - شِمال - جَنوب ...

9 اسم‌های مخصوص مؤنث: الأخت - البنت - النساء - الأمّ...

کلمه است،  کلمات، صورت »مفرد«  ک »مذکر« یا »مؤنث« بودن  ملا
کلمه  »مفرد«  به  باید  بودن،  »مؤنث«  یا  »مذکر«  تشخیص  برای  پس 

کنید:  دقت 
مفرد فقیه )مذکر(  فُقهاء 

مفرد طبیب )مذکر(   أطبّاء 

 اشتباهات متداول

مفرد المدرسة )مؤنث(   المدارس 
مفرد الجزیرة )مؤنث(   الجُزر 
مفرد الطالب )مذکر( لبة 

ّ
 الط

مفرد أخ )مذکر(   إخوة 
مفرد شعاع )مذکر(   أشعّة 

مفرد صحابيّ )مذکر(  صحابة 

برای  و  هستند  مکسر  جمع  حتماً  باشند،  »فِعَل«  وزن  بر  که  اسم‌هایی   -
به‌دست آوردن مفرد آنها، به آخرشان »ة« اضافه می‌کنیم: 

مفرد نقمة« مفرد نعمة« / »نِقَم  مفرد فتنة« / »نِعَم  »فِتَن 

مفرد قیمة« مفرد فرقة« / »قِیَم  مفرد قطعة« / »فِرَق  ع 
َ
»قِط

 | نکته | برخی اسامی مثل »روح / سبیل / طریق / سلاح /  عقاب /جحیم / 

عقرب / عنکبوت / قمیص / فردوس« هم مذکر و هم مؤنث هستند.
که بر وزن »فعّالة« باشد، هم می‌توانیم برای »مذکر« و  - اسم مبالغه‌ای را 

کار ببریم. هم برای »مؤنث« به 
		 إمرأة علّمة مة   رجلٌ علݦّ

 

عَ الإنسان 
َ
 جاء في هذه العبارة؟ »إنَّ هذه الدّنیا کبئرٍ  إذا وَق

ً
 مؤنّثا

ً
- کم إسما

فیها لن ینجو منها!«

4( خمسة 3( أربعة	 2( ثلاثة	 1( إثنان	

نیا« بر وزن »فُعلی« و 
ُ

2پاسخ »هذه« اسم اشاره برای »مؤنث«، »الدّ

»بئرٍ« اسم‌های مؤنث هستند. 
»الإنسان« اسم مذکر است. ضمایر را در بحث مذکر و مؤنث به شمار 

نمی‌آوریم. 
کــبئرٍ     إذا  وَقَعَ  الإنسان  فیـها  لن  ینجو  منـها  إنَّ  هذه  الدّنیا     

تستولوژی

حرف فعل حرف حرف اسم 
مذکر

فعل حرف اسم 
مؤنث

حرف اسم 
مؤنث

اسم 
مؤنث

حرف

گفتار

شناخت عدد اسم3

1 مفرد

دارد؛  لت  دلا  »... /شيء  حیوان   / »شخص  فرد  یک  بر  که  است  اسمی 
»کتاب/ جمیل / وردة ...«

2 مثنی

و  می‌کند  لت  دلا  »... شخص   / حیوان   / »شيء  فرد  دو  بر  که  است  اسمی 
دارای دو علامت »انِ« و »ینِ« است. 

 طالبانِ: دو دانش‌آموز 
کتاب  کتابینِ: دو   

3 جمع

3 مکسّر 2 مؤنث سالم	 1 مذکر سالم	

1 مذکر سالم 

لت می‌کند و دارای دو علامت »ونَ«  از دو نفر دلا بر بیش  که  اسمی است 
و »ینَ« است.

 معلّمونَ: معلّم‌ها 
 صادقینَ: انسان‌های راستگو )راستگویان(

گر »ین«،  »ین« بین »مثنی« و »جمع مذکر سالم« مشترک است، ا
»ینَ«،  گر  ا و  »مثنی«  باشد،  »ینِ«  یعنی  باشد،  داشته  ــ«  ِـ ـــ »کسره: 
ـــ « داشته باشد، یعنی »ینَ« باشد، »جمع مذکر سالم« است. َـ ـ »فتحه: ـ

کان المؤمنون صادقین في أقوالهم!   
که  از روی »المؤمنون / هم« می‌فهمیم  را نداریم، ولی  اعراب »ین« 

برای »جمع مذکر« بوده و »صادقینَ« است.

 اشتباهات متداول

زن بسیار دانا مرد بسیار دانا
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| نکته | اسامی »مثنی / جمع مذکر سالم« هرگاه مضاف واقع شوند، »ن« 
انتهای آنها حذف می‌شود. 

حذف »ن« معلّمیه معلّمین + ه 

2 مؤنث سالم

دارای علامت »ات« است. 
 جنّات: بهشت‌ها	 معلّمات: معلّم‌ها

گر اسمی به »ة« ختم شده باشد، برای جمع بستن آن ابتدا »ة«  | نکته | ا
را حذف، سپس به آن »ات« اضافه می‌کنیم. 

البات
ّ
حذف »ـة« الط

اضافه کردن »ات«
البة 

ّ
 الط

گر اسم مؤنث در انتهایش »اء« باشد، هنگام تبدیل شدن به »مثنی /   - ا
جمع« ، »ء« به »و« تبدیل می‌شود.

حذف »و« خضراوان 	
اضافه کردن »ان«

 خضراء 

3 مکسّر

کلمه  مفرد  شکل  یعنی  است،  شده«  »شکسته  معنی  به  لغت  در  ر«  »مُکَسَّ
تغییر می‌کند و در هم می‌شکند و قاعدۀ خاصّی در ساختن آن وجود ندارد، 

که آن را شنیده‌ایم(؛ مانند:  به عبارت دیگر سماعی است )یعنی هر چه 
جمع مکسّر البُخَلاء جمع مکسّر الأعِزّاء	 البَخیل   العزیز 

جمع مکسّر المَصابیح جمع مکسّر المَساجِد	 المِصباح   المَسْجِد 
جمع مکسّر المَدارِس لامیذ	 المَدْرَسَة  جمع مکسّر التَّ لمیذ   التَّ

جمع مکسّر الکُتُب جال	 الکِتاب  جمع مکسّر الرَّ جُل   الرَّ
| نکته | برخی از اسامی در عربی، بیش از یک جمع مکسر دارند.

لَبَة
َ
لّب / ط

ُ
جمع مکسّر ط طالب 

جمع مکسّر أغصان / غُصون غُصن 
آن‌ها  دانش‌آموزان  از  بسیاری  و  هستند  هم‌ریشه  مکسر  جمع‌های  برخی 
کنیم.  که الآن قصد داریم برای شما جمع‌بندی  را با هم اشتباه می‌کنند، 

مفرد خطیئة »گناه« مفرد خطأ / خطایا  أخطاء 
مفرد نَفْس »جان« مفرد نَفَس / نُفوس، أنفُس  أنفاس 

مفرد مریض مفرد مَرَض / مَرضیٰ  أمراض 
مفرد ذَنْب »گناه« مفرد ذَنَب »دم« / ذُنوب  أذناب 

مفرد رِجل »پا« مفرد رَجُل »مرد« / أرجُل  رجال 
مفرد سَنَة »سال« ة »رسم« / سنوات، سنون، سنین  مفرد سُنَّ سُنَن 

مفرد عامل »کارگر« مفرد عمیل »مزدور«/ عُمّال  مفرد عَمَل »کار«/ عُمَلاء  أعمال 
مفرد  کم »فرمانروا« / حِکَم  مفرد حا مفرد حکیم »دانشمند« / حُکّام  حُکماء 
مفرد مَحکَمَة »دادگاه« کم  مفرد حُکم »داوری« / مَحا حکمة »پند« / أحکام 
بیشتر جمع‌های مکسر سماعی هستند، در حوزه کتاب درسی شما به موارد 

زیر اشاره می‌کنیم: 
لّب »طالب«

ُ
کُفّار »کافر« / تُجّار »تاجر« / ط 1 فُعّال: 

لَبَة »طالب« / خَدَمَة »خادم« / وَرَثَة »وارث«
َ
2 فَعَلَة: ط

3 فُعلاء: زُملاء »زمیل« / فُضلاء »فاضل« / حُکماء »حکیم«

کبر« کابر »أ 4 أفاعِل: أفاضِل »أفضل« / أ

ع »مَزرعة« 5 مَفاعِل: مَجالس »مَجلس« / مَخازن »مَخزن« / مَزار

کلماتی مثل »دَوَران: چرخیدن« / »إحسان: نیکی کردن« / »أبدان: 
 بدن‌ها« / »ألوان: رنگ‌ها« / »إخوان: برادران« / »أدیان: دین‌ها« / 
 / همسایه‌ها«  »جیران:   / دندان‌ها«  »أسنان:   / آهوها«  »غِزلان: 
»طیران: پرواز« / »غضبان: خشمگین«/ »عطشان: تشنه«/ »کسلان: 
گرسنه«/ »شَجعان: شجاع«/ »غُفران: بخشش« /  تنبل«/ »جوعان: 
غیان«/ »جریان«/ »شیطان«/ »سلیمان« / 

ُ
»حیران: سرگردان«/ »ط

»شَعبان«/ »رمضان« / »عُثمان« / »إیمان« با اینکه در انتهای خود 
»ان« دارند، ولی »مثنی« نیستند و برای اینکه تشخیص دهید، باید 
گر مفرد  گر »مفرد« آن به دست آمد »مثنی« و ا »ان« را حذف کنید که ا

آن به دست نیامد، »جمع مکسّر« یا اسم مفرد است.
ألوان

کلمه نیست و مفرد  که مفرد  کنیم، »ألو« می‌ماند  را حذف  گر »ان«  ا
آن »لون« است، پس »جمع مکسر« می‌باشد.

جیران
کلمه نیست و مفرد  که مفرد  کنیم، »جیر« می‌ماند  گر »ان« را حذف  ا

آن »جار« است، پس »جمع مکسر« می‌باشد.
غزلان  

کلمه نیست و  که مفرد  کنیم، »غزل« باقی می‌ماند  گر »ان« را حذف  ا
مفرد آن »غزال« است، پس »جمع مکسر« می‌باشد.

 اشتباهات متداول

 کلماتی مثل »أبیات: بیت‌ها« / »أصوات: صداها« / »أوقات: وقت‌ها« / 
گیاه« / »ممات: مردن« / »إثبات: ثابت  »أموات: مرده‌ها« / »نبات: 
»جمع  هیچکدام  ولی  دارند،  »ات«  خود  انتهای  در  اینکه  با  کردن«؛ 
را  که »ات«  کافی است  اینکه تشخیص دهید،  مؤنث« نیستند، برای 
گر  گر »مفرد« کلمه به دست آید، »جمع مؤنث سالم« و ا حذف کنید و ا

کلمه به دست نیاید، »جمع مکسّر« یا مفرد است. »مفرد« 
أصوات

نیست؛  آن  »مفرد«  که  باقی‌می‌ماند  »أصو«  کنیم،  حذف  را  »ات«  گر  ا
چرا که مفرد »أصوات«، »صوت« است و در نتیجه »جمع مکسّر« است.

 اشتباهات متداول

- کلمات »بنات/ أخوات / أمّهات / سنوات / أدوات / سماوات« به ترتیب 
جمع مؤنث سالم از »بنت / أخت / أمّ / سنة / أداة / سَماء« هستند.

 / سلطان‌ها«  »سلاطین:   / قانون‌ها«  »قوانین:  مثل  کلماتی 
 »شیاطین: شیطان‌ها« / »میادین: میدان‌ها« / »بساتین: بستان‌ها« / 
کین: مسکین‌ها« / »تمارین: تمرین‌ها« / »عناوین: عنوان‌ها« /   »مسا
 / بادها«  »ریاحین:   / دیوانه‌ها«  »مجانین:  »فساتین:پیراهن‌ها«/ 
خود  انتهای  در  اینکه  با  ترازوها«  »موازین:   / کشاورزان«  »دهاقین: 
یا »جمع مذکر سالم« نیستند و  »ین« دارند، ولی هیچ‌کدام »مثنی« 
گر »مفرد« آن کلمه  برای اینکه تشخیص دهید، »ین« را حذف کنید، ا
گر »مفرد« آن کلمه به‌دست  به دست آید »مثنی / جمع« است، ولی ا

نیاید، »جمع مکسّر« یا مفرد است. 

 اشتباهات متداول
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قوانین
که مفرد »قوانین« نیست و  کنید، »قوان« می‌ماند  گر »ین« را حذف  ا

مفرد آن »قانون« است، پس »جمع مکسّر« است.
انتهای  در  اینکه  با  زندان‌ها«  »سجون:   / چشم‌ها«  کلمات»عیون: 
خود »ون« دارند، ولی جمع مذکر سالم نیستند، بلکه جمع مکسرند.

| نکته | 

مثنی أخوانِ - أخوینِ أخ »برادر« 

جمع مکسر إخوان - إخوة أخ »برادر« 

مؤنث سالم أخوات أخت »خواهر« 

که:  و نتیجه می‌گیریم 

أخوان + ي  أخواي »دو برادرم« ]نون در مضاف حذف می‌شود.[

إخوان + ي  إخواني »برادرانم«

 للمذکّر:
ً
 سالما

ً
 - عَیّن جمعا

1( یطلب المؤمنون العافیة من الله تعالی فقط!

2( ترید الشیاطین أسر الإنسان و تبعیّته لها!

3( میادین القتال لا تنسی شجاعة الشّباب!

کین في جمیع الأحوال! کان الإمام یساعد المسا  )4

1پاسخ »المؤمنون« انتهایش »ون« دارد و جمع مذکر سالم است. 

تستولوژی

بررسی سایر گزینه‌ها 

که  کنیم، »الشیاط« باقی می‌ماند  گر »ین« را از »الشیاطین« حذف  2( ا
مفرد آن نیست و مفرد آن »الشیطان« است؛ پس »جمع مکسّر« می‌باشد.
گر »ین« را از »میادین« حذف کنیم، »میاد« باقی می‌ماند که مفرد  3( ا

آن نیست و مفرد آن »میدان« است؛ پس »جمع مکسّر« می‌باشد.
کین« حذف کنیم، »المساك« باقی می‌ماند که مفرد  گر »ین« را از »مسا 4( ا
آن نیست و مفرد آن »المسکین« می‌باشد؛ پس »جمع مکسّر« است.

کثر:  عُ أسماءِ الجمع فیها أ تَنَوُّ تي 
ّ
- عَیّن العِبارَةَ ال

1( تفتح أبواب رحمة الله بمفاتیح الدّعاء بید المؤمنین دائماً!
کتباً عدیدة في المجالات الفکریّة! ف المسلمون رسائل و 

َ
لّ 2( أ

! 
ً
3( إنّ مناظر   إیران الطبیعیّة من أمثال الغابات و المساجد جمیلة جدّا

4( مسجد الأقصی من أهمّ المساجد في الإسلام و هو قبلة المسلمین!
2پاسخ »المسلمون« مذکر سالم، »المجالات« مؤنث سالم و »رسائل / 

کتباً« مکسّر هستند، پس تمام انواع جمع در این عبارت آمده است. 
بررسی سایر گزینه‌ها 

ولی  هستند،  مکسر  مفاتیح«   / »أبواب  و  سالم  مذکر  »المؤمنین«   )1
»مؤنث سالم« نداریم. 

مکسر  المساجد«   / أمثال   / »مناظر  و  سالم  مؤنث  »الغابات«   )3
هستند، ولی »مذکر سالم« نداریم. 

»مؤنث  ولی  است،  سالم  مذکر  »المسلمین«  و  مکسر  »المساجد«   )4
سالم« نداریم.

گفتار

شناخت و تشخیص فعل ماضی4

فعل ماضی
لت دارد:  گذشته دلا کار یا پدید آمدن حالتی در زمان  بر انجام 

کَتَبَ  نوشت مانند: ذَهَب  رفت 	
چهارده صیغه دارد: شش صیغه برای »غایب«، شش صیغه برای »مخاطب« 

و دو صیغه برای »متکلّم« 
فعل+  »ریشه  صورت  به  »ماضی«  فعل  صیغه‌های  ساختن  کلی  فرمول 

ضمایر متصل مرفوعی« است.
ذهب + ا  ذهبا

بیصیغه فعل مثالوزنشناسهضمیرنام عر

ذهبفَعَلَ-هوللغائبمفرد مذکر غایب

ذهبافَعَلـا اهماللغائبینِمثنی مذکر غایب

ذهبوافَعَلواواهمللغائبینَجمع مذکر غایب

ذهبتْفَعَلتْتْهيللغائبةمفرد مؤنث غایب

ذهبتافَعَلتاتاهماللغائبتینِمثنی مؤنث غایب

ذهبنَفَعَلْنَنَهنَّللغائباتجمع مؤنث غایب

ذهبتَفَعَلْتَتَأنتَللمخاطبمفرد مذکر مخاطب

ذهبتمافَعَلْتماتماأنتماللمخاطبینِمثنی مذکر مخاطب

بیصیغه فعل مثالوزنشناسهضمیرنام عر

ذهبتمفَعَلْتمتمأنتمللمخاطبینَجمع مذکر مخاطب

ذهبتِفَعَلْتِتِأنتِللمخاطبةمفرد مؤنث مخاطب

ذهبتمافَعَلْتماتماأنتماللمخاطبتینِمثنی مؤنث مخاطب

ذهبتُنَّفَعَلْتُنَّتُنَّأنتنَّللمخاطباتجمع مؤنث مخاطب

ذهبتُفَعَلْتُتُأناللمتکلّم وحدهمتکلم وحده

متکلم مع‌الغیر
للمتکلّم 
مع‌الغیر

ذهبنافَعَلْنانانحن

که حکم  | نکته | فعل برای »جمع غیر عاقل« صیغه »للغائبة« می‌آید؛ چرا 
مفرد مؤنث را دارد. 

 عصفتْ الریاح 
به  »للغائبة«  صیغه  از  آن  برای  فعل  است،  غیرعاقل  جمع  »الریاح«  چون 

کار می‌رود.

ترتیب  به  که  می‌آید  »ماضی«  صیغه   4 انتهای  در  »ت«  شناسه 
»تْ: للغائبة« / »تَ: للمخاطب« / »تِ: للمخاطبة« / »تُ: للمتکلم 

وحده« هستند. 

 اشتباهات متداول
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البة إلی البیت.
ّ
 ذهبتْ الط

نتیجه  در  است،  »للغائبة«  صیغه  که  می‌شود  مشخص  »الطالبة«  از 
»تْ« و »ذهبتْ«داریم.

الب، لماذا ذهبتَ إلی المدرسة؟
ّ
 أیّها الط

که صیغه »للمخاطب« است، پس »تَ«  الب« می‌فهمیم  
ّ
از »أیّها الط

و »ذهبتَ« داریم.
 یا أختي، لماذا ذهبتِ إلی المدرسة؟

و  »تِ«  پس  است  »للمخاطبة«  صیغه  که  می‌فهمیم  أختی«  »یا  از 
»ذهبتِ« داریم.

 أنا ذهبتُ إلی منطقة العدوّ.
از »أنا« می‌فهمیم صیغه »متکلم وحده« است، پس »تُ« و »ذهبتُ« داریم.

شناسه »تما« در انتهای دو صیغه »للمخاطبینِ« و »للمخاطبتینِ« 
می‌آید، پس فعل در این دو صیغه کاملًا شبیه به هم و بر وزن »فَعَلتُما« 
هستند، ولی حواستان باشد که صیغه‌های »للغائبینِ« و »للغائبتینِ« 

با هم فرق دارند و به ترتیب بر وزن »فَعَلا« و »فَعَلَتا« می‌آیند. 

للغائبتینِللغائبینِللمخاطبینِ - للمخاطبتینِ

فَعَلَتافَعَلافَعَلْتما

 اشتباهات متداول

- عَیّن الصّحیح في استخدام الأفعال:

راسيّ فقدَتِ التلمیذة والدتها! 1( في ابتداء العام الدِّ

2( أیّتها النّساء لماذا ذهبنَ إلی المدرسة؟ 

عام! 
ّ
3( هذان ما قدرتا علی طبخ الط

4( هي بحثتِ عن طریقٍ لحلّ هذه المشکلة! 

از روی »التلمیذة« می‌فهمیم فعل برای »للغائبة« می‌باشد،  1پاسخ 

قابل  و  »ال« رسیده است  به  ـــ«  ْـ ولی چون»ـــ پس »تْ« درست است، 

خواندن نیست،  »تْ« به »تِ« تبدیل می‌شود و »فقدتِ« درست است. 

بررسی سایر گزینه‌ها 

از روی »أیّتها النساء« می‌فهمیم فعل برای »للمخاطبات« است،   )2

« می‌باشد.  پس »ذهبنَ« نادرست است و درست آن »ذهبتنَّ

3( »هذان« مربوط به »للغائبینِ« است، پس »قدرتا« نادرست می‌باشد 

و درست آن»قدرا« است. 

که فعل برای »للغائبة« است، پس »تِ«  4( از روی »هي« می‌فهمیم 

نادرست و »بَحَثَتْ« درست می‌باشد.

تستولوژی

گفتار

شناخت و تشخیص فعل مضارع5

فعل مضارع

بر انجام کار یا پدید آمدن حالتی در زمان »حال« یا »آینده« دلالت می‌کند؛ مانند: 

 یَذْهَبُ  می‌رود	 یَکْتُبُ  می‌نویسد

تَین( به ابتدای فعل ماضی ساخته  با افزودن چهار حرف )ا، ت، ی، ن = اَ

می‌شود. 

چهارده صیغه دارد: شش صیغه برای »غایب«، شش صیغه برای »مخاطب« 

و دو صیغه برای »متکلّم«

ع به صورت ]»أ - ت - ی - ن« + ریشه فعل +   فرمول کلی ساخت فعل مضار

ـــ / ن«[ است.  ُـ ـ ضمایر متصل مرفوعی + » 

ت + ذهب + و + ن  تذهبون

بیصیغه فعل وزنمثالشناسهضمیرنام عر

یفعلُیذهبُ-هوللغائبمفرد مذکر غایب

یفعلـانیذهبانانهماللغائبینِمثنی مذکر غایب

یفعلونیذهبونونهمللغائبینَجمع مذکر غایب

تفعلُتذهبُ-هيللغائبةمفرد مؤنث غایب

تفعلـانتذهبانانهماللغائبتینِمثنی مؤنث غایب

یفعلنَیذهبنَنَهنَّللغائباتجمع مؤنث غایب

تفعلُتذهبُ-أنتَللمخاطبمفرد مذکر مخاطب

بیصیغه فعل وزنمثالشناسهضمیرنام عر

تفعلـانتذهبانانأنتماللمخاطبینِمثنی مذکر مخاطب

تفعلونتذهبونَونأنتمللمخاطبینَجمع مذکر مخاطب

تفعلینتذهبینینأنتِللمخاطبةمفرد مؤنث مخاطب

تفعلـانتذهبانانأنتماللمخاطبتینِمثنی مؤنث مخاطب

تفعلنَتذهبنَنَأنتنَّللمخاطباتجمع مؤنث مخاطب

متکلم وحده
للمتکلّم 

الوحدة
أفعلُأذهبُ-أنا

متکلم مع‌الغیر
للمتکلّم 
مع‌الغیر

نَفْعَلُنذهبُ-نحن

ع در سه صیغه »للغائبتینِ«، »للمخاطبینِ« و »للمخاطبتینِ«  فعل مضار
کاملًا شبیه به هم هستند و بر وزن »تفعلان« می‌آیند.

 فاطمة و حسنی تذهبان إلی المدرسة!
»فاطمة و حسنی« در واقع »للغائبتینِ« است و فعل »تذهبان« برای 

کار رفته است.  آن به 
 یا طالبان، لماذا تذهبان إلی المدرسة؟

آن  برای  »تذهبان«  فعل  و  است  »للمخاطبینِ«  معادل  طالبان«  »یا 
کار رفته است.   به 

 اشتباهات متداول
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 یا طالبتان، لماذا تذهبان إلی المدرسة؟
»یا طالبتان« معادل »للمخاطبتینِ« است و فعل »تذهبان« برای آن 

کار رفته است.  به 

به  شبیه  کاملًا  »للمخاطب«  و  »للغائبة«  صیغه  دو  در  ع  مضار فعل 

هم هستند و بر وزن »تَفَعَلُ« می‌آیند. 

 هي طالبة تذهب إلی المدرسة!

کار  بـه  آن  بـرای  »تذهـبُ«  فعـل  و  بـوده  »للغائبـة«  معـادل   »طالبـة« 

رفته است.

الب هل تذهب إلی المدرسة؟
ّ
 أیّها الط

الطالب« برای »للمخاطب« می‌باشد و فعل »تذهبُ« برای آن  »أیّها 

کار رفته است. به 

 اشتباهات متداول

فعل در صیغه‌های »للغائبات« و »للمخاطبات« شبیه به هم بوده و 

فقط در »ي« و »ت« ابتدایشان با هم متفاوت هستند. 

للغائبات  یَفْعَلْنَ

للمخاطبات  تَفْعَلْنَ

 اشتباهات متداول

 - عَیّن الصّحیح في صیغة الفعل: 

 بعضها!
ّ

1( في الکائنات أسرار لا نَعلَمُها إل

2( المعلّمات تُشجّعن التّلمیذات لتَقَدّمهنّ في العلم!

3( یستطیعون المقاتلون المقاومة أمام الأعداء حبّاً لله!

4( عندما تُعاهدین صدیقتك فاعملن بما تعاهِدنَ!

صحیح  و  است  مع‌الغیر«  »متکلّم  ع  مضار فعل  نَعلَمُها«  »لا  1پاسخ 

که ما فقط بعضی از آنها  می‌باشد: »در موجودات، رازهایی وجود دارد 
را می‌دانیم.«

تستولوژی

بررسی سایر گزینه‌ها 

و  برای »للغائبات« است  2( »المعلّمات« حالت خطابی ندارد، یعنی 
عنَ« صحیح می‌باشد.  برای  آن فعل به صورت »یُشَجَّ

3( فعل اول جمله به‌صورت »مفرد« یعنی »یَستطیع« درست است. 
بما  »فاعْمَلْنَ  پس  است،  »للمخاطبة«  برای  »تُعاهدین«  فعل   )4
و  است  »للمخاطبات«  برای  که  چرا  می‌باشد  نادرست  تُعاهِدنَ« 

درست آن می‌شود: »فاعملي بما تُعاهدینَ«

- عیّن الصّحیح في صیغة الفعل:

1( طالبات المدرسة سوف تذهبنَ لسفرة علمیّةٍ!
2( المقاتلان تُدافعان عن الوطن الإسلامي! 

3( هذان الرّجلان یغسلان سیّارتهما في السّاحة!
4( یا تلمیذان، إن لا یحاولا في واجباتکما، یرسبا في النّهایة السنّة!

3پاسخ »هذان« مربوط به »للغائبینِ« بوده و »یغسلان« درست است. 

بررسی سایر گزینه‌ها

و  است  »للغائبات«  برای  یعنی  ندارد؛  خطابی  حالت  »طالبات«   )1
درست آن »یذهبنَ« می‌باشد. 

2(»المقاتلان« برای »للغائبینِ« است؛ پس »یُدافعان« برای آن درست 
می‌باشد. 

گفته شده »یا تلمیذان«؛ یعنی »تلمیذان« مورد خطاب قرار  4( چون 
گرفته است و برای »للمخاطبینِ« است؛ در نتیجه »تُحاولا /  ترسبا« 

درست می‌باشد. 

ع: - عیّن الصّحیح في صیاغة المضار

نَزَلْنَ: تَنزِلْنَ  )2 کَتَبتم: یَکتبونَ 	  )1
4( فهمتما: تَفهمانَ 3( جَعَلتُ : تَجعلینَ	

4پاسخ

بررسی سایر گزینه‌ها

مضارع تَکتبونَ 1( »کَتَبتم: للمخاطبینَ« 
یَنْزِلْنَ مضارع  2( »نَزَلنَ: للغائبات« 

مضارع أجْعَلُ 3( »جَعَلتُ: للمتکلّم وحده« 

گفتار

شناخت ضمیر7

منفصل مرفوعی

این ضمایر به کلمات متصل نمی‌گردند و در جمله غالباً نقش »مبتدا« دارند.
این ضمایر عبارتند از: »هُو / هما / هم / هي / هما / هنَّ / أنتَ / أنتما / 

أنتم / أنتِ  / أنتما / أنتنَّ / أنا / نَحنُ«

حواست باشه! 

ضمیر »أنا« هم برای اسم مفرد مذکر و هم برای اسم مفرد مؤنث و به عبارتی 
کار رود. برای دو صیغه »للغائب/ للغائبة« می‌تواند به 

 / للغائبینَ   / للغائبتینِ   / »للغائبینِ  صیغه‌های  برای  هم  »نحن«  ضمیر 
کار رود. للغائبات« می‌تواند به 

 أنا طالبٌ / أنا طالبة

 نحن طالبان / نحن طالبتان / نحن طالبات / نحن طالبون

منفصل منصوبی

نقش  جملات،  در  همیشه  و  نمی‌گردند  متصل  کلمات  به  ضمایر  این 
»مفعول« دارند.

این ضمایر عبارتند از: »إیّاه / إیّاهما / إیّاهم / إیّاها / إیّاهما / إیّاهنّ / إیّاكَ / 
کنّ / إیّاي / إیّانا«. کما / إیّا کم / إیّاكِ/ إیّا کما / إیّا إیّا

للغائبة للغائب

للغائبینَ للغائبات للغائبتینِ للغائبینِ
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متصل مرفوعی

و  امر متّصل می‌شوند  و  ع  به فعل‌های ماضی، مضار که  ضمایری هستند 
عبارتند از:

عماضیصیغه امرمضار

لِیَذْهَبْیَذْهَبُذَهَبَللغائب

لِیَذْهَبایَذْهَبانِذَهَباللغائبینِ

لِیَذْهَبُوایَذْهَبُونَذَهَبَواللغائبینَ

لِتَذْهَبْتَذْهَبُذَهَبَتْللغائبة

لِتَذْهَباتَذْهَبانِذَهَبَتاللغائبتینِ

لِیَذْهَبْنَیَذهَبْنَذَهَبْنَللغائبات

اِذْهَبْتَذْهَبُذَهَبْتَللمخاطب

اِذْهَباتَذْهَبانِذَهَبْتُماللمخاطبینِ

اِذْهَبُواتَذْهَبُونَذَهَبْتُمللمخاطبینَ

اِذْهَبيتَذْهَبیْنَذَهَبْتِللمخاطبة

اِذْهَباتَذْهَبانِذَهَبْتُماللمخاطبتینِ

اِذْهَبْنَتَذْهَبْنَذَهَبْتُنَّللمخاطبات

ذْهَبُذَهَبْتُللمتکلّم وحده
َ
لأذْهَبْأ

لِنَذْهَبْنَذْهَبُذَهَبْناللمتکلّم مع‌الغیر

که ضمیر به آنها  قبل از ضمایر صیغه‌های غایب، باید اسمی بیاید 
با  ضمیر  آن  و  می‌گویند  ضمیر  مرجع  آن  به  اصطلاح  در  و  برمی‌گردد 
جمع  ضمیر،  مرجع  گر  ا و  می‌کند  مطابقت  لحاظ  هر  از  خود  مرجع 

غیرعاقل باشد، ضمیر به‌صورت صیغه »للغائبة« می‌آید.
 رأیتُ متجراً أجناسـه رخیصةٌ!

« هماهنگ باشد، بنابراین هر دو صیغه  »ـه« باید با مرجع خود »متجراً
به‌صورت  »للغائب«‌اند.

کثیرة!  توجد سیّارات سرعتها 
»ها« باید با مرجع خود »سیّارات: جمع غیرعاقل« هماهنگ باشد و 

هر دو صیغه »للغائبة« است.

 اشتباهات متداول

متصل منصوبی مجروری

 / ـکُما   / ـكَ   / ـهنَّ   / ـهما   / ـها   / ـهم   / ـهما   / »ـه  از:  این ضمایر عبارتند 
ـکُم/ ـكِ / ـکُما / ـکنَّ / ـي / ـنا« 

  / »فعل  انتهای  در  می‌توانند  مجروری  منصوبی  متصل  ضمایر  | نکته | 

اسم / حرف« بیایند که الآن قصد داریم به تفصیل به توضیح آنها بپردازیم:
گر ضمایر متصل منصوبی مجروری به انتهای »فعل«  1 بعد از فعل باشند: ا

متصل شوند، نقش آنها »مفعول« است.
کَتَبَهم: آنها را نوشت  

چون به انتهای فعل »کَتَبَ« متصل شده، نقش »مفعول« دارد.
گر ضمایر متصل منصوبی مجروری به انتهای »اسم«  2 بعد از اسم باشند: ا

متصل شوند، نقش آنها »مضاف‌الیه« است.

کتاب آنها کتابهم:   
چون به انتهای اسم »کتاب« متصل شده، نقش »مضاف‌إلیه« دارد.

گر ضمایر متصل منصوبی مجروری به انتهای  3 بعد از حرف جرّ باشند: ا

»حرف جرّ« متصل شوند، نقش »مجرور به حرف جرّ« دارند.
 ﴿و الّذین جاهدوا فینـا ...﴾

حرف  به  »مجرور  نقش  شده،  اضافه  »في«  جرّ  حرف  انتهای  به  »نا«  چون 
جرّ« دارد.

 در بین ضمایر منفصل مرفوعی، »هما« بین صیغه‌های »للغائبینِ« 
و  »للمخاطبینِ«  صیغه‌های  بین  »أنتما«  نیز  و  »للغائبتینِ«  و 

»للمخاطبتینِ« مشترک است. 
 در بین ضمایر منفصل منصوبی، »إیّاهما« بین صیغه‌های »للغائبینِ« و 
کما« بین صیغه‌های »للمخاطبینِ« و »للمخاطبینِ«  »للغائبتینِ« و »إیّا

مشترک است. 
 در بین فعل‌های ماضی ضمیر »تما« بین صیغه‌های »للمخاطبینِ« 

و »للمخاطبتینِ« مشترک است. 
که   در انتخاب حرف »ت« در انتهای فعل ماضی اشتباه نکنید؛ چرا 
برای »للغائبة: تْ« / »للمخاطب: تَ« / »للمخاطبة: تِ« / »للمتکلّم 

وحده: تُ« است. 
 در بین ضمایر متصل منصوبی، »هما« بین صیغه‌های »للغائبینِ« 
و »للغائبتینِ« و »کما« بین »للمخاطبتینِ« و »للمخاطبینِ« مشترک 

است.

 اشتباهات متداول

جمع‌بندی طوری

منفصل صیغه
مرفوعی

منفصل 
منصوبی

متصل متصل مرفوعی
منصوبی و 

وری مجر عماضی امر مضار

ـه---إیّاههوللغائب

همااااإیّاهماهماللغائبینِ

هموووإیّاهمهمللغائبینَ

ها---إیّاهاهيللغائبة

همااااإیّاهماهماللغائبتینِ

هنَّنَنَنَإیّاهُنَّهنَّللغائبات

كَ--تَإیّاكَأنتَللمخاطب

کماأنتماللمخاطبینِ کماا اتُماإیّا

کمأنتمللمخاطبینَ کمووتُمإیّا

كِييتِإیّاكِأنتِللمخاطبة

کماأنتماللمخاطبتینِ کماااتماإیّا

کنَّأنتنَّللمخاطبات کنَّنَنَتُنَّإیّا

ي--تُإیّايَأناللمتکلم وحده

نا--ناإیّانانحنللمتکلم مع‌الغیر
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گفتار

امر ثلاثی مجرد6

1 فعل امر

ع« ساخته  لت می‌کند و از فعل »مضار کار یا حالتی دلا بر طلب انجام یافتن 

می‌شود و بر دو نوع است:

2 امر به )لام( 1 امر مخاطب 	

1 امر مخاطب 

یعنی  مخاطب؛  صیغه‌های  برای  فقط  پیداست،  اسمش  از  که  همان‌طور 

 / مخاطب  مذکر  مثنی   / مخاطب  مؤنث  مفرد   / مخاطب  مذکر  »مفرد 

به  مخاطب«  مؤنث  جمع   / مخاطب  مذکر  جمع   / مخاطب  مؤنث  مثنی 

کار می‌رود.

نحوه ساخت امر مخاطب

1 حذف »ت« از ابتدای فعل »تَذْهَبُ  ذْهَبُ«

کردن در صیغه‌های مختلف  و مجزوم  کنید  را مجزوم  انتهای فعل   2

ح زیر است:  به شر

کنید. ـــ «  ْـ ـــ کن =   صیغه‌های بدون ضمیر: انتهای فعل را »سا

»تَذْهَبُ  تَـذْهَبْ« 

کنید.   صیغه‌های دارای ضمیر: حرف »ن« را از انتهای فعل حذف 

»تَذْهَبان  تَـذْهَبا«

 صیغه‌های جمع مؤنث: انتهای آن‌ها هیچ تغییری نمی‌کند. 

»تَذْهَبْنَ  تَذْهَبْنَ« 

ابتدای  که  صورتی  در  فعل  اول  از  »تـ«  مضارعه  حرف  حذف  از  پس   3

ـــ « باشد؛ باید ابتدای آن »همزه امر« بیاوریم که علامت  ْـ ــ کن = ـ فعل »سا

ع  گر عین‌الفعل مضار ع« تعیین می‌شود؛ یعنی ا آن با »عین الفعل مضار

گر »فتحه یا کسره:  « می‌آوریم و ا ـــ « باشد، ابتدای فعل امر » اُ ُـ »ضمّه = ـــ

ـــ « باشد، اول فعل »اِ« می‌آوریم: ِـ ـــ َـ ـــ

همزه امر اِضْحَکوا مجزوم کردن ضْحَکوا  حذف »ت« ضْحَکونَ   تَضْحَکونَ 

همزه امر اِضْحَكْ مجزوم کردن ضْحَكْ  حذف »ت« ضْحَكُ   تَضْحَكُ 

همزه امر اِضْحَکْنَ مجزوم کردن ضْحَکْنَ  حذف »ت« ضْحَکْنَ   تَضْحَکْنَ 

در اینجا صرف شش صیغه »امر مخاطب« را ببینید: 

 تَذْهَبُ  إذْهَبْ

 تَذْهَبانِ  إذْهَبا

 تَذْهَبُونَ  إذْهَبُوا

 تَذْهَبینَ  إذْهَبي

 تَذْهَبانِ  إذْهَبا

 تَذْهَبْنَ  إذْهَبْنَ

2 امر به لام 

مخصوص شش صیغه »غایب« و دو صیغه »متکلم« است.

نحوه ساخت امر به لام 

ع « به ابتدای فعل مضار 1 افزودن »لِـ

کردن »همانند امر مخاطب« 2 مجزوم 

مجزوم کردن لیَذْهَبْ افزودن )لـِ ( لِیَذْهَبُ   یَذْهَبُ  

مجزوم کردن لیَذْهَبا افزودن )لـِ ( لِیَذْهَبانِ   یَذْهَبانِ 

مجزوم کردن لیَذْهَبْنَ لِیَذْهَبْنَ  افزودن )لـِ (   یَذْهَبْنَ 

در  گر  ا و  می‌آید  متکلم«   / »غایب  صیغه‌های  سر  بر  فقط  امر  لام  | نکته | 

کنید چون  سؤالات، بر سر صیغه‌های »مخاطب« بیاید اشتباه است. دقت 

هستند،  هم  به  شبیه  للمخاطب«   / »للغائبة  صیغه‌های  ع  مضار فعل 

حواستان باشد با هم اشتباه نکنید.

 أیّها النّاس لتذهبوا إلی المتجر!

بر  آوردن آن  بر سر صیغه‌های »غایب/ متکلم« می‌آید،  امر فقط  »لِـ«  چون 

سر صیغه مخاطب »تذهبون« نادرست است.

 لتکتب واجباتك أیّها التلمیذ!

»تکتب« می‌تواند »للغائبة / للمخاطب« باشد ولی چون به »أیّها التلمیذ: 

و  می‌باشد  »للمخاطب«  صیغه  فعل  می‌فهمیم  برمی‌گردد،  للمخاطب« 

آوردن لام امر بر سر آن نادرست است.

ع التزامی« استفاده می‌کنیم. در ترجمه امر غایب از »باید + مضار

 لیذهب  باید برود.

کن می‌کنیم.  « قرار بگیرد، آن را سا گر بعد از »ف / و / ثُمَّ لام امر ا

رْ »پس باید بنگرد« لِـ + ینظر  فَلْیَنْظُ  ف + 

لِـ + یذهبن  ثُمَّ لیذهبنَ »سپس باید بروند« ثُمَّ +   

ترجمه  و  لام  انواع  به  راجع  مفصلی  خیلی  بحث  مضارع،  اعراب  بحث  در   البته 

آنها داریم.

کتبوا واجباتهم!«  - عَیّن الصّحیح في أمر المخاطب: »التلامیذ 

کتُبوا واجباتکم ... اُ  )1
کتُبوا واجباتك ... 2( أ
کتِبي واجباتك ... 3( اُ
کتَبي واجباتك ... 4( اِ

ع مخاطب تبدیل شود،  1پاسخ »کتبوا« ماضی است و باید به مضار

یعنی باید به »تَکتُبونَ« تبدیل شود، سپس از آن امر بسازیم:

کتُبوا « اُ
ُ
اضافه کردن »ا کْتُبوا   مجزوم کردن  کْتُبونَ   حذف »ت«  تَکتُبونَ  

تستولوژی



17

1

   
ب 

ش اخ


و
  ل
م  
رور
 
مت

سطۀ اولو




گفتار

اسم‌های اشاره و قواعد مربوط به آن8

اسم 
شخص / معنیاشاره

مثالصیغه

ک«
دی

 نز
به

ره 
شا

ی ا
ها

سم‌
 »ا

ب
قری

لِل

مفرد مذکراینهذا 
هذا رجلٌ مؤمن.

این، یک مرد مؤمن است.

اینهذه

مفرد 

مؤنث/

جمع 

غیرعاقل

کبیرة. هذه مدرسة 

این، یک مدرسه بزرگ است.

هذه الرّیاح

این بادها ...

هذانِ/

هذینِ

این 

دو
مثنی مذکر

هذان طالبانِ حاذقانِ.

این دو، دانش‌آموزانی ماهر 

هستند.

هاتانِ/

هاتینِ

این‌ 

دو
مثنی مؤنث

هاتان طالبتان حاذقتانِ.

این دو، دانش‌آموزانی 

باهوش هستند.

این‌هاهؤلاء
)جمع( چه 

مذکر چه مؤنث

هؤلاء معلّمون / هؤلاء معلّمات.

این‌ها معلّم هستند.

ور«
ه د

ه ب
شار

ی ا
ها

سم‌
 »ا

ید
لبع

لِ

مفرد مذکرآنذلك
ذلك رجلٌ مؤمن.

آن، مردی مؤمن است.

آنتلك

مفرد 

مؤنث/ 

جمع غیر 

عاقل

کبیرة. تلك مدرسة 

آن، مدرسه بزرگی است.

تلك الریّاح

آن بادها...

آن‌هاأولئك

)جمع( چه 

مذکر چه 

مؤنث

أولئك معلّمون / أولئك 

معلّمات.

آن‌ها معلّم هستند.

| نکته | از »هؤلاء« و »أولئك« فقط بر ای انسان‌ها استفاده می‌کنیم، پس 
کار بردنِ آن‌ها برای غیرانسان غلط است.  به 

با  نباید  و  نیست  انسان  »کتاب«  چون  است،  غلط  الکتب    هؤلاء 

»هؤلاء« بیاید. 

| نکته | اسامی اشاره با اسم‌های بعد از خود از هر لحاظ مطابقت می‌کنند.

 هذان التّلمیذان 

البتینِ
ّ
 هاتین الط

هر دو اسم »هذان / التّلمیذان«

البتینِ«
ّ
هر دو اسم »هاتینِ / الط

صیغه »للغائبینِ« هستند.

صیغه »للغائبتینِ« هستند.

اشارۀ  اسم‌های  از  آن‌ها  برای  ببندیم،  جمع‌  را  غیرانسان‌ها  بخواهیم  گر  ا

»هذه« یا »تلكَ« استفاده می‌کنیم )با آن‌ها مثل مفرد مؤنث رفتار می‌کنیم(. 

»هذه / تلكَ« الأشجار ...

با  و  دارد  را  مؤنث  مفرد  حکم  پس  است،  عاقل  غیر  جمع  »الأشجار«  چون 

آن »هذه / تلك« می‌آید.

 عن أسماء الإشارة؟ 
ً
کم صحیحا  - 

کربلاء! وا إلی مدینة  الف( هذا الجنود سافر

 سنة مرّةً واحدةً!
َّ

کل ب( ذلك الأرض تدور حول الشّمس 

هب!
ّ

ج( أولئك المخازن مملوءة من الذ

د( هذان الأختان رقدتا في المستشفی!

1 )2 		 0 )1

3 )4 		 2 )3

باید  و  است  سرباز«  »الجنديّ:  مکسر  جمع  »الجنود«  الف(  1پاسخ 

»هؤلاء / أولئك« استفاده شود.

آن  درست  و  بوده  نادرست  »ذلك«  پس  است،  مؤنث  »الأرض«  ب( 

»تلك« است. 

ج( »المخازن« چون »جمع غیرعاقل« است، حکم مفرد مؤنث را دارد 

و باید »هذه / تلك« بیاوریم.

د( »الأختان« مثنای مؤنث است و درست آن »هاتان« می‌باشد.

تستولوژی
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گفتار

تشخیص و شناسایی اولیه اعداد اصلی و ترتیبی1

1 اعداد اصلی 

کار  به  »شمارش«  برای  و  می‌کنند  بیان  را  »تعداد«  که  هستند  اعدادی 
می‌روند و همان عددهای معمولی »یک / دو / سه ...« می‌باشند.  

یازدهأحَدَ عَشَرَیکواحد

20عشروندوازدهاِثنا عَشَرَدواِثنان

30ثلاثونسیزدهثَلاثَةَ عَشَرَسهثَلاثَة

40أربعونچهاردهأربَعَةَ عَشَرَچهارأربَعَة

50خمسونپانزدهخَمْسَةَ عَشَرَپنجخَمْسَة

ة ةَ عَشَرَششسِتَّ 60ستّونشانزدهسِتَّ

70سبعون هفدهسَبْعَةَ عَشَرَهفتسَبْعَة

80ثمانونهجدهثَمانیةَ عَشَرَهشتثَمانیة

90تسعوننوزدهتِسْعَةَ عَشَرَنهتِسْعَة

100مئةدهعَشَرَة

 إثنا عَشَرَ شهراً »دوازده ماه« 
 عَشَرَةَ طلّب »ده دانش‌آموز«

که بستگی  کم شدن »ة« تأثیری بر عدد ندارد؛ چرا  | نکته | اضافه شدن یا 
کار رفته است.  که برای معدود مذکر یا مؤنث به  به این دارد 

 خَمْسَ = خَمْسَة  5
بَعَ عَشَرَ = أربَعَةَ عَشَر  14  أرْ

| نکته | عدد »11« برای »مذکرها« به صورت »أحَدَعَشَر« و برای »مؤنث‌ها« 
ی عَشَرة« می‌آید.  به شکل »إحدݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦ

11
مذکر

مؤنث

أحَدَ عَشَر

ی عَشَرَة إحدݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݦݦ

دیده  جمله  در  مختلف  شکل‌های  به  می‌توانند   »12« و   »2« اعداد 
و  مذکر  و  آنها  نقش  به  بستگی  که  چرا  ندارد؛  تأثیری  هیچ  که  شوند 

مؤنث بودنشان دارد.

2

12

اِثنتیناِثنتانِاِثنینِاِثنانِ

اِثنتي عَشَرةاِثنتا عَشَرةاِثنی عَشَراِثنا عَشَر

 اشتباهات متداول

که  | نکته | در انتهای اعداد مضرب ده، ممکن است »ین« یا »ون« باشد 
نداشته  آنها  به  کاری  عدد  مبحث  در  شما  ولی  دارد،  آن  اعراب  به  بستگی 

باشید، چون هیچ تأثیری ندارند. 

70
سبعون

سبعین
53

ثلاثة و خمسون

ثلاثة و خمسین

حواست باشه! 

اشتباه  را   »9  /  8  /  7  /  6« عددهای  خیلی  کلاس‌ها  سر  معمولًا  بچه‌ها 
کنم:  که الآن قصد دارم در یک جدول جمع‌بندی  می‌کنند 

6789عدد به فارسی
بی ةعدد به عر تسعةثمانیةسبعةستَّ

بخش دوم

2
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و‌  هستند  ریاضی  کسری  اعداد  می‌آیند،  »فُعل«  وزن  بر  که  اعدادی 
آنها را با اعدد اصلی اشتباه نگیرید.
 خُمس: یک پنجم / خَمس: پنج

 عُشر: یک دهم / عَشر: ده

 اشتباهات متداول

2 اعداد ترتیبی

اعداد »یکم/  کار می‌روند و معادل  ترتیب / مقام« به  برای بیان »نوبت / 
دوم / سوم ...« در فارسی هستند.

یازدهمالحادي عَشَراولالأوّل

دوازدهمالثاني عَشَردومالثاني

سیزدهمالثالث عَشَرسومالثالث

چهاردهمالرّابع عَشَرچهارمالرّابع

پانزدهمالخامس عَشَرپنجمالخامس

شانزدهمالسّادس عَشَرششمالسّادس

هفدهمالسّابع عَشَرهفتمالسّابع

هجدهمالثّامن عَشَرهشتمالثّامن

نوزدهمالتّاسِع عَشَرنهمالتّاسِع

دهمالعاشر

: درس دوم	 الدّرس السّادس: درس ششم  الدّرس الثّانیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ
شکل  به  ببرند؛  کار  به  »مؤنث«  برای  را  »الأوّل«  بخواهند  گر  ا | نکته | 

ولی« می‌آورند. 
ُ
»الأ

الصفّ الأوّل الأوّل مذکر
اول

الصّحیفة الأولی الأولی مؤنث

کار  به  »مؤنث«  برای  را  »نوزدهم«  تا  »دوم«  اعداد  بخواهند  گر  ا | نکته | 
ببرند، به همراه »ة« می‌آیند.

 الصّفحة السّابعة »صفحه هفتم«- الصّفحة الحادیة عَشَرَة »صفحه یازدهم«

که  اعداد ترتیبی غالباً بر وزن »فاعل« می‌آیند؛ البته حواستان باشد 
استثنا دارد و »الأوّل / الأولی« بر این وزن نیستند.

اعداد 
ترتیبی

الثاني عَشَرالحاديݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݩ عَشَرالثانيالأوّلبر وزن »فاعل«

سایر اعداد ترتیبیفاعل

 اشتباهات متداول

| نکته | همانطور که در اعداد اصلی گفتم خدمتتون، انتهای اعداد مضرب 
کاری  که بستگی به اعراب آنها دارد و  ده ممکن است »ون« یا »ین« باشد 

به آنها نداشته باشید.

السبعون

السبعین
هفتادم

الثالث و الخمسون

الثالث و الخمسین
پنجاه و سوم

چه طوری اعداد اصلی و ترتیبی را از هم تشخیص دهیم؟ 

1 در مورد اعداد »19-3« به جز »11 / 12« که خیلی راحت است؛ فقط کافی است 

گر نبود، »اصلی« است.  عدد بر وزن »فاعل« باشد، بگویید »ترتیبی« است و ا

 الخامسة عشرة: بین »19-3« است و بر وزن »فاعل« می‌باشد؛ پس ترتیبی است. 
بع عَشَر:  بین »19-3« است و بر وزن »فاعل« نیست؛ پس »اصلی« است.  أر
گر عدد »ال« داشته باشد،  2 در مورد اعداد عقود و اعداد بزرگتر از بیست؛ ا

گر نداشته باشد، »اصلی« می‌باشد.  »ترتیبی« و ا
 الخامس و العشرین: عدد بزرگتر از بیست است و »ال« دارد؛ پس »ترتیبی« است.
بع و خمسون: عدد بزرگتر از بیست است و »ال« ندارد؛ پس »اصلی« است.  أر

کنید.  3 اعداد »یک«، »دو«، »یازده« و »دوازده« را بهتر است حفظ 

1
اصلی: واحد

ترتیبی: الأوّل
2

اصلی: اِثنان

ترتیبی: الثانیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ

11
حَدَ عَشَرَ

َ
أ اصلی: 

ترتیبی: الحادیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݩݑ عَشَر
12

اصلی: إثنا عَشَرَ

ترتیبی: الثانیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ عَشَر

- عیّن ما جاء فیها من الأعداد التّرتیبیّة:

1( یأخذ الفائز الأوّل جائزةً ذهبیّةً!
کان ستّة معلّمینَ ذَهبوا إلی الزّیارة!  )2

3( بیعَت سبعُ سَیّاراتٍ فیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ هذه الشّرکة!
4( دُعیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ الوالدان إلی المدرسة مرّتین اثنتین!
1پاسخ در اینجا »الأوّل« عدد »ترتیبی« است.

بررسی سایر گزینه‌ها 

از   »2 »اِثنتینِ:  و   »7 »سَبع:   ،»6 »ستّة:  ترتیب  به  گزینه‌ها  سایر  در 
اعداد اصلی هستند. 

ها من نوعٍ واحدٍ: 
ُّ

کل ن الأعداد لیست  - عَیَّ

1( قرأتُ سبع صفحات من هذا الکتاب اِثنتي عشرة مرّة!
دعانا  إنّه  و  ع  الشّار هذا  من  الثّاني  الزّقاق  فيݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩ  رفیقي  بیت  یقع   )2

إلی بیته ستّة أیّام!
3( قبل ثلاث سنوات فيݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩ فصل الصّیف بَقِيَ والداي لِمدّة شهر واحد 

فیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ مدینة مشهد!
4( یبقی الرجل خمسة أیّام من الأسبوع فيݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩ مرکز المدینة و یذهب 

یومین اثنین إلی القریة!
2پاسخ صورت سؤال چی میگه؟ 

که همگی  کنید  با توجه به ترجمه صورت سؤال: »اعدادی را انتخاب 
از  اعداد  همه  که  باشیم  عبارتی  دنبال  به  باید  نیستند.«  نوع  یک  از 

یک نوع مثلًا همگی اصلی یا همگی ترتیبی نباشند.
در اینجا »ستّة: اصلی« و »الثّاني: ترتیبی« هستند؛ پس یکی اصلی و 

یکی ترتیبی است؛ بنابراین همگی از یک نوع نیستند.
بررسی سایر گزینه‌ها 

کار رفته از یک نوع هستند:  گزینه‌ها همه اعداد به  در سایر 
ي عشرة« اصلی هستند. 1( در این عبارت هر دو عدد »سبع / اِثنتݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩ

3( هر دو عدد »ثلاث / واحد« اصلی هستند. 
4( هر دو عدد »خمسة / اِثنینِ« اصلی هستند.

تستولوژی
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گفتارهای

اعداد عقود / ترتیب اعداد اصلی و ترتیبی2 و5

1 اعداد دو رقمی 

البته این تقسیم‌بندی اعداد دو رقمی در حد کتاب درسیه! و در تحصیلات عالیه 

اندکی فرق داره!

1 عقود

مانند  می‌گویند؛  عقود  اعداد  »90-20«؛  بازه  در   ،»10« مضرب  اعداد   به 
 »20 / 30 / 40 ...«

ترتیبیاصلی

العشرونَعشرون20َ

لاثونَثلاثون30َ
َ

الثّ

الأربعونَأربعون40َ

الخمسونَخمسون50َ

السّتونَستّون60َ

السّبعونَسَبعون70َ

الثّمانونَثمانون80َ

سعونَتِسعون90َ التَّ

هر  در  که  باشد،  »ین«  یا  »ون«  می‌تواند  عقود  عددهای  انتهای  | نکته | 
که بر اساس نقش آنها در جمله می‌باشد.  دو صورت درست است؛ چرا 

 سبعون: سبعین: 70	 أربعون: أربعین: 40

ختم   »90« به  و  شروع   »20« از  عقود  اعداد  که  باشد  حواستان 
می‌شود؛ پس اولین عدد عقود »20« است؛ مثلًا هر موقع طراح از شما 
که اعداد عقود از  »سومین« عدد عقود را خواست نگویید »30«؛ چرا 

»20« شروع می‌شوند؛ پس سومین آنها »40« می‌باشد.

9080706050403020

ین
تم

هش

ین
تم

هف

ین
شم

ش

ین
جم

پن

ین
رم

چها

ین
وم

س

ین
وم

د

ین
اول

در کل هر موقع از شما »n«امین عدد عقود را خواستند کافیست طبق 
( )n + ×1 10 کنید: � فرمول روبه‌رو عمل 

:پنجمین عدد عقود ( )5 601 10+ × = �

 اشتباهات متداول

2 اعداد ده و مرکب 

که باید حفظ باشید و دو جزئی نیست، ولی در اعداد دو رقمی  عدد ده را 
عنوان  هیچ  به  معدود  و  عدد  بین  معطوف،  اعداد  برخلاف   »11  -  19« 

»واو« نمی‌آوریم.

3 معطوف

برای بیان اعداد دو رقمی بالاتر از »19«؛ البته به جز عقود، از یک »و« بین 
معطوف  اعداد  آنها  به  دلیل  همین  به  می‌شود،  استفاده  دهگان  و  یکان 

گفته می‌شود.

برای بیان این اعداد ابتدا »یکان« و سپس »دهگان« را می‌آوریم:
 سی و چهار : أربعة و ثلاثون	

 سی و چهارم : الرّابع و الثلاثون 

  نود    و   هشت  :  ثمانیة و تسعون

 نود و هشتم: الثّامن و التّسعون

| نکته | برای نوشتن اعداد ترتیبی دو رقمی، دقیقاً مثل اعداد اصلی، ابتدا 
»یکان« و بعد »دهگان« را می‌آوریم.
 بیست و چهارم : الرابع و العشرون 

ابتدا یکان
سپس دهگان

 هشتاد و هفتم : السابعة و الثمانون 
ابتدا یکان

سپس دهگان

در اعداد دو رقمی »19-11« به هیچ عنوان بین دو عدد »و« نمی‌آید و 
نیز اعداد عقود هم که نیازی به »و« ندارند، ولی بین اعداد »معطوف« 

حتماً »و« می‌آید.

»19-11«عقودمعطوف»و« بین اعداد دو رقمی 

 اشتباهات متداول

سوءتفاهم طوری

تفاوت اعداد اصلی و ترتیبی مضرب ده در نداشتن و داشتن »ال« است، 
یعنی عددهای اصلی مضرب ده »ال« ندارند، ولی عددهای ترتیبی دارند.

عدد ترتیبیعدد اصلی 

العاشردهمعشرةده

العشرونبیستمعشرونبیست

الثلاثونسی‌امثلاثونسی

الأربعونچهلمأربعونچهل

الخمسونپنجاهمخَمسونپنجاه

الستّونشصتمستّونشصت

السّبعونهفتادمسبعونهفتاد

الثّمانونهشتادمثمانونهشتاد

التّسعوننودمتسعوننود

المئةصدممئةصد

حواست باشه! 

کلیه اعداد دو رقمی، به جز عقود، ابتدا باید »یکان« و سپس »دهگان«  در 
گر این حالت نباشد، نادرست است. بیاید و ا

دهگان یکان یکان دهگان

دهگان یکان یکان دهگان

دهگان یکان یکان دهگان

دهگان یکان یکان دهگان
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 25: خمس و  عشرون - عشرون و خمسة

 13: ثلاثة  عشر - عشر  و ثلاثة

2 اعداد سه رقمی 

برای بیان اعداد سه رقمی، ابتدا »صدگان« را می‌نویسیم؛ سپس »یکان« و 
بعد »دهگان« را می‌نویسیم؛ یا به عبارتی »صدگان« را نوشته و برای نوشتن 
دو رقم بعدی همانند دستور اعداد دو رقمی عمل می‌کنیم؛ پس ابتدا لازم 

است رقم صدگان را بشناسیم: 

ئة
م

ین
ائت

/ م
ن 

ئتا
ما

ئة
ثم

ثلا

ئة
عم

أرب

ئة
سم

خَم

ئة
َم سِتّ

ئة
عم

سَب

ئة
نم

ما
َ ث

ئة
عم

س
تِ

100200300400500600700800900

  صد  و شصت و پنج : مئة و خمس و ستّون 

  چهارصد  و  سی  و  سه :  أربعمئة  و  ثلاث  و  ثلاثون

3 بیان درصد در عربی

در عربی برای بیان درصد از ساختار ]عدد + فیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ المئة[ استفاده می‌شود: 
 پنجاه درصد: خمسون فیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ المئة 

 سی و هشت درصد: ثمانیة و ثلاثون فیݩݩݩݩݩݩݦݩݩݩݩݩݑ المئة

اعداد »100« و »1000« با یک لفظ هم برای مذکر و هم برای مؤنث و 
هم برای اصلی و ترتیبی می‌آیند و فرقی با یکدیگر ندارند.

1001000

ألفمئة »مائة«

کودک مئة طفل: صد 
مئة مدرسة: صد مدرسه

کودک ألف طفل: هزار 
ألف مدرسة: هزار مدرسه

 اشتباهات متداول

 - ............ لاثونَ - 
َ
راغِ عَلی الترتیب: »............ - ث

َ
- عیّن الصحیح للف

» ............ لاثونَ - 
َ
اِثنانِ و ث

1( واحد و تِسْعونَ - واحِدٌ و ثَلاثونَ - تِسعَةٌ و عِشرونَ
2( تِسعَةٌ و ثَلاثونَ - واحد و ثَلاثونَ - ثَلاثَةٌ و ثَلاثونَ

3( تِسعَةٌ و عِشرونَ - واحِدٌ و ثَلاثونَ - ثَلاثَةٌ و ثَلاثونَ
4( تِسعَةٌ و عِشرونَ - واحِدٌ و عِشرونَ - ثلاثة و ثَلاثونَ

3پاسخ 

	29 - 31 - 91 )1
33 - 31 - 39 )2
	33 - 31 - 29 )3
33 - 21 - 29 )4

- عیّن الصّحیح عن استخدام العدد: 

1( في مَکْتَبِ الشیعَةِ هُناك اِثْنا عَشَرَ   إماماً ثالِثُهُمْ هُوَ الإمام الحُسین )ع(!
 صَفْحَةٍ!

ّ
کُلَ راً في 

ْ
2( مِنَ المُمکنِ أن نَکْتُبَ الرّابِعَ عَشرَ سَط

3( لِسنةٍ واحدةٍ خمسون اِثنان أسبوعاً!
4( حفظتُ درساً من دروسي في أحد و عشر یوماً!

1پاسخ 

بررسی سایر گزینه‌ها 

عشر:  »الرابع  اشتباه  به  که  است  نیاز  »اصلی«  عدد  به  اینجا  در   )2
صفحه،  هر  در  که  است  ممکن  »آیا  است:  شده  برده  کار  به  ترتیبی« 

چهارده سطر بنویسیم؟«  أربَعَة عَشَر سطراً
3( »خمسون اِثنان« نادرست است؛ چرا که عدد معطوف است و باید 
 بین آن »و« باشد، ثانیاً باید ابتدا »یکان« و سپس »دهگان« بیاید.  

إثنانِ و خمسون
4( »أحد و عشر« معطوف نیست، پس نباید بین دو عدد »و« باشد، 

بنابراین به صورت »أحد عشر« درست است.

تستولوژی

گفتار

شناخت اعداد رایج مربوط به روزهای سال و ماه و هفته و اعداد و ارقام رایج3

شما یه تعداد ترتیب در دوره متوسطه اول خوانده‌اید، مثل ترتیب »روز و 
که در اینجا قصد دارم  ماه و سال« ، »ایام هفته«، »امامان«، »فصل‌ها« و ... 

براتون یک بار دیگر بیاورم.

ایام هفته: 

جمعهپنج‌شنبهچهارشنبهسه‌شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه 

بت لاثاء الاثنینالأحدالسَّ
ُ

الجمعةالخَمیسالأربعاءالثّ

امامان: 

حسین )ع(الثالثعلی )ع(الأوّل 

سجاد )ع(الرابعحسن )ع(الثاني

جواد )ع(التاسعباقر )ع(الخامس

هادی )ع(العاشرصادق )ع(السادس

عسکری )ع(الحادي عشر کاظم )ع(السابع

مهدی )عج(الثاني عشررضا )ع(الثامن

فصل‌ها: 

) الرابع )زمستان(الثالث )پاییز(الثاني )تابستان(الأوّل  )بهار

بیع الشّتاء الخَریفالصّیفالرّ

یکان  دهگان دهگان یکان

یکان دهگان دهگان یکان

دهگان یکان صدگان یکان دهگان صدگان

دهگان یکان صدگان یکان دهگان صدگان
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گفتارهای

عملیات ریاضی مبحث عدد )+/-/ ×/÷( / مسائل ریاضی مبحث عدد6 و7

ب دیگر بسم‌الله! همین‌جوریش بچه‌ها خیلی عربی را دوست داشتن و بهش 
ُ

خ

عشق می‌ورزیدن که ریاضی هم واردش شد!!! اما نگران نباشین، چون اگه اعداد 

را خوب یاد گرفته باشین، این عملیات‌ها و مسائل در حد  دو رقمی و سه رقمی 

ضرب و تقسیم ابتدایی هستش!!

مثالنحوه بیان عملیات 

( )+ 7زائدجمع  4 11+ =
سبعة زائد أربعة یُساوي 

أحد عشر

( )× ضرب
ضرب 

في
3 5 15× =

ثلاثة ضرب في خمسة 
یساوي خمسة عشر

( )÷ تقسیم
تقسیم 

علی
16 4 4÷ =

ستّة عشر تقسیم علی 
أربعة یساوي أربعة

( )− 18ناقصتفریق  6 12− =
ثمانیة عشر ناقص ستّة 

یساوي اِثنی عشر

- عیّن الصحیح:

1( ثلاثة و ثلاثون زائد اِثنین و عشرین یساوي ستّة و ستّین!
2( ستّون ناقص عشرة یساوي ثمانین!

3( ثمانیة و سبعون ناقص تسعة و اربعین یساوي سبعة و عشرین!
4( ستّة في أحد عشر یساوي ستّة و ستّین!

تستولوژی

6 11 66× = 4پاسخ �

بررسی سایر گزینه‌ها

��33 22 66+ =  �)1
��60 10 80− = �)2
��78 49 27− =  �)3

عشرین.[  و  خمسة   
ّ

إل هُم 
ُّ

کُل نَجَحَ 
َ
ف تلمیذاً؛  ستّون  و   

ٌ
أربَعَة ]لمدرستنا   -

ذین نَجَحوا؟ 
ّ
کم عدد ال

1( أربعة و عشرین 

2( ثلاثة و تسعون 

3( تسعة و ثلاثون 

4( سبعة و ثلاثون

3پاسخ ترجمه صورت سؤال: »مدرسه ما 64 دانش‌آموز دارد که همه 

شدند؟  موفق  نفر  چند  شدند.«  موفق  امتحان  در  نفر   25 جز  به  آنها 

کرد  کم  کل  که موفق نشدند را از تعداد  که باید تعدادی  واضح است 

که موفق شده‌اند به دست آید: تا تعدادی 

 64  - نشده‌اند(  )موفق   25  = شدند(  )موفق   39 ثلاثون«   و  »تسعة 

کل( )تعداد 

گفتار

کاربرد انواع عدد در جمله از نظر معنی و نحوی4

1 اعداد اصلی

 ݣݣهرگاه بخواهیم اعداد را به صورت کلی به کار ببریم، یعنی قصد بیان »ترتیب / 

نوبت / مقام« را نداشته باشیم، از اعداد »اصلی« استفاده می‌کنیم و وقتی 

از  قبل  »دو«  و  »یک«  از  غیر  به  آنها  تمامی  ببریم،  کار  به  را  آنها  بخواهیم 

کار می‌روند، ولی »یک« و » دو« بعد از معدود می‌آیند. معدود به 

 دو مدرسه: مدرستان اِثنتان - اِثنتان مدرستان

کتاب کتاب واحدٌ - واحد  کتاب:   یک 

 أربعون 
ً

 - ریالا
ً

 چهل ریال: أربعون ریالا

 چهارده بیت: أربعة عشر بیتاً - بیتاً أربعة عشر

2 اعداد ترتیبی

کار باشد و مثلًا بخواهیم »ترتیب / نوبت / مقام« را بیان  گاه ترتیبی در  هر 

کار  به  را  آنها  بخواهیم  وقتی  و  می‌کنیم  استفاده  »ترتیبی«  اعداد  از  کنیم، 

ببریم؛ تمامی آنها را با »ال« می‌آوریم و غالباً بعد از معدود می‌آیند.

 روز بیستم: الیوم العشرون - العشرون الیوم - عشرون الیوم

 صفحه دهم: الصّفحة العاشرة - العاشرة الصّفحة - عاشرة الصّفحة

اصلی
کار نباشد. »ترتیب / نوبت / مقام« در 

کار می‌روند. غیر از »یک« و »دو« قبل از معدود به 

ترتیبی
کار باشد. »ترتیب / نوبت / مقام« در 

تمامی آنها بعد از معدود و غالباً با »ال« می‌آیند.

عدد

- عیّن الصحیح في استخدام الأعداد:

1( دُعیت ثماني معلّماتٍ إلی المراسیم!
کتاب و قلمان الثّاني! 2( علی المنضدة واحدة 

3( أصیبُ بمرض فلم یذهب إلی المدرسة سابع أیّام!
4( لهذه الصّفحة عاشرة سطورٍ فقط!

شدند.«  دعوت  مراسم  به  معلّم  »هشت  معنی:  به  توجه  با  1پاسخ 

کار برده شده است. عدد اصلی نیاز بوده و درست به 
بررسی سایر گزینه‌ها

دارد.«  ود  وحݭݓ قلم  دو  و  کتاب  یک  میز،  »روی  معنی:  به  توجه  با   )۲
پس عدد اصلی نیاز است و »واحد« نیز بعد از »کتاب« و مذکر می‌آید. 

 »کتابٌ واحدٌ« 

تستولوژی
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3( با توجه به معنی: »به بیماری دچار شدم پس هفت روز به مدرسه 
نرفتم.« در این‌جا باید عدد اصلی »سبعة: هفت« به‌کار می‌رفت.

این صفحه فقط ده خط دارد.« عدد اصلی   «  : به معنی  توجه  با   )4
کار رفته است.   نیاز بوده و به اشتباه »عاشرة: دهم / دهمین« به 

»عشرة سطورٍ«
- عیّن الصّحیح في استخدام الأعداد:

1( حَصَدَ اِثنان فلّحان هذه المزرعة الکبیرة!
2( یجب علینا أن نکون في الموقف في الساعة سابع!

کبٌ واحد من السّیارة أمام بیتنا! 3( نزل را
حم!

َ
ة اِثنتا عشرة حول قطعة من اللّ

ّ
4( اِجتَمَعَت قط

می‌آیند،  معدود  از  قبل  »دو«  و  »یک«  جز  به  اصلی  اعداد  3پاسخ 

کاملًا  واحدٌ«  کبٌ  »را که  می‌آیند  معدود  از  بعد  »دو«  و  »یک«  یعنی 
درست است. 

بررسی سایر گزینه‌ها

1( اعداد اصلی »یک« و »دو« بعد معدود می‌آیند، پس »اِثنان فلّحان« 
نادرست است و درست آن »فلّحان اِثنان« است.

آن  درست  پس  دارند،  »ال«  و  می‌آیند  معدود  بعد  ترتیبی  اعداد   )2
»السّاعة السّابعة« است.

ة« 
ّ
گزینه‌های »1« و »3«، درست آن »اِثنتا عشرة قط 4( طبق توضیح 

است.

گفتار

ساعت و مسائل مربوط به آن8

قواعد بیان ساعت در عربی

»اصلی«  اعداد  از  دقیقه  بیان  برای  و  »ترتیبی«  اعداد  از  ساعت  بیان  برای 
استفاده می‌کنیم. 

1 حالت کلی 

را  که دقیقاً ساعت و دقیقه  بیان همه ساعت‌ها داریم  برای  کلی  دو روش 

گذشته است. که فلان دقیقه از فلان ساعت  بیان می‌کنیم یا می‌گوییم 

7:22
السّاعة السابعة و اِثنتان و عشرون دقیقة!

اِثنتان و عشرون دقیقة بعد الساعة السابعة!

6:28
السّاعة السّادسة و ثمانٍ و عشرون دقیقة!

ثمانیة و عشرون دقیقة بعد السّاعة السّادسة!

2 ساعت‌های بیشتر از 30 دقیقه

که بیشتر از »30« دقیقه دارند، می‌توان علاوه بر دو روش  برای ساعت‌هایی 
کنیم؛ یعنی مثلًا در ساعت  کلی، دقیقه‌های مانده به ساعت »بعد« را بیان 
 »

ّ
»إل از  کار  این  برای  که   ،»4 ساعت  به  مانده  دقیقه   10« بگوییم   »3:50«

کمک می‌گیریم.

 خمس عشرة دقیقة!
ّ

4:45 : الساعة الخامسة إل

کنید، نه همان ساعت را. که ساعت »بعد« را بیان  حواستان باشد 

3 حالت‌های خاص

ساعت‌هایی که دارای دقیقه‌های »45 / 30 / 15« هستند، جزء ساعت‌های 
که به جز بیان ساعت به دو روش قبل، می‌توان  خاص محسوب می‌شوند؛ 

کرد. بع« و »نصف« نیز استفاده  برای بیان آنها از »ر

الساعة السّابعة و الربع!7:15 

الساعة الثامنة و النصف!8:30 

 ربعاً!5:45 
ّ

الساعة السّادسة إل

به  البته  می‌کنم،  بیان  را   »9« ساعت  خاص  حالت‌های  مثال  طور  به  الآن 
جای »9« هر ساعت دیگری می‌تواند باشد:

9:15

الساعة التاسعة و خمس عشرة دقیقة!
خمس عشرة دقیقة بعد الساعة التّاسعة!

الساعة التاسعة و الربع!

9:30

الساعة التاسعة و ثلاثون دقیقة!
ثلاثون دقیقة بعد الساعة التاسعة!

الساعة التاسعة و النصف!

9:45

الساعة التاسعة و خمس و أربعون دقیقة!
 خمس عشرة دقیقة!

ّ
الساعة العاشرة إل

 ربعاً!
ّ

الساعة العاشرة إل

- عیّن الصحیح في السّاعة:

ب( 9:55 الف( 3:40	

 خمس!
ّ

1( الثالثة و عشرون - التّاسعة إل

 خمس - التّاسعة و خمسة و خمسون!
ّ

2( العاشرة إل

 خمس دقائق!
ّ

 عشرین دقیقة - العاشرة إل
ّ

3( الرّابعة إل

4( الثالثة و عشرون - التاسعة و خمسون و خمسة!
3پاسخ 

3:40

الثالثة و أربعون دقیقة!
أربعون دقیقة بعد الساعة الثالثة!

 عشرین دقیقة!
ّ

الرابعة إل

9:55

التاسعة و خمس و خمسون دقیقة!
خمس و خمسون دقیقة بعد الساعة التاسعة!

 خمس دقائق!
ّ

العاشرة إل

تستولوژی



33

2

   
ب 

ش دخ


و
  م
عد  
د

 و
 
مع
ودد



- »بدأت الحفلة في السّاعة الثّامنة و خمسین دقیقة بعد الظّهر و سوف 

روز  ]پایان  المَراسیمِ؟  مُدّةَ  عیّن  الیوم!«  نهایة  قبل  دقیقة  أربعین  تنتهي 

ساعت 12 شب است.[

1( ساعتان و ثلاثون دقیقة

2( ثلاث ساعاتٍ و خمسون دقیقة

3( سبعة و تسعون دقیقة 

4( مئتان و عشرون دقیقة

پنجاه  و  هشت  ساعت  در  »مراسم  سؤال:  صورت  ترجمه  1پاسخ 

دقیقه بعد از ظهر شروع شد و در ساعت چهل دقیقه قبل از پایان روز 

یازده و بیست  ]پایان روز ساعت 12 شب است.[ یعنی همان ساعت 

کنید.« دقیقه شب پایان خواهد یافت. مدت مراسم را تعیین 

یا »2 ساعت و 30  که مدت مراسم »150« دقیقه  بچه‌ها واضح است 

دقیقه« است. »ساعتانِ« مثنی است و می‌شود »2 ساعت« و »ثلاثون 

دقیقة« هم می‌شود »30 دقیقه«.

گفتار )9( مبحثی است که میان علما اختلاف است! برخی می‌گویند در کتاب هست و برخی می‌گویند نیست! 

پاسخنامه  از  بخونین،  شد  قرار  اگه  که  داره  کوچولو  درسنامه  یه  ولی  آوردیم!  تست  ازش  براتون  نمی‌کنه!«  عیب  محکم‌کاری  از  »کار  ضرب‌المثل  طبق  ما  البته 

بخونین! بدرود! 

گفتار

تشخیص و شناسایی اولیه اعداد اصلی و ترتیبی1

9292 : عیّن ما جاء فیه العدد الترتیبيُّ

کان من الصّادقین﴾ 2( ﴿و الخامسة أنَّ غضبَ الله علیها إن  	﴾ ةَ الشهور عند الله اِثناعشر شهراً
َ

1( ﴿إنَّ عدّ

4( ﴿فمن لم یستطع فإطعام ستّین مسکیناً﴾ 3( ﴿قُلْ إنّما أعظکم بواحدة أن تقوموا لله مثنی و فرادی﴾	

9393 : عیّن ما جاء فیه العدد الأصليُّ

2( قد قرأت حتّی الآن تسع مقالاتٍ من هذا الأستاذ! کلّ أموالي!	 کثر من  1( إنَّ خمس أموال صدیقي أ

کلمةً! کتبتُ في الصفحة الحادیة عشرة من هذه المجلّة   )4 بیع یوم ولادة النبيّ!	 3( الیوم السّابع عشر من شهر الرّ

)انسانی 94( 9494 عیّن العدد لیس له الترتیب أو المقام:�

2( طالَعنا الیوم في المدرسة الفصل الثالث من درسنا العاشر! 1( حضرتُ في الموعد في السّاعة الخامسة مساء !	

4( قال الفلّح لابنه: علینا أن نحصد القطعة الثانیة من هذه الأرض! کُتُبه الدراسیّة فقط!	 3( طلبتُ من صَدیقي أن یُعطیني واحداً من 

عیّن ما لیس فیه العدد الترتیبيّ: 9595

2( و أخیراً جئت بالکتاب إلی البیت في المرّة السّادسة، کتاباً خاصّاً، 	 1( راجعتُ إلی المکتبة خمس مرّات لأخذ 

! کثیراً ففي المرحلة العاشرة، فهمتُهُ جیّداً 4( و بعد أن تأمّلتُ فیه  3( فبدأتُ بقراءتِهِ مرّتین و لکنّي ما فهمتُهُ في المرحلة الثانیة أیضاً،	

؟ 9696
ً
يَّ عبارة جاء فیها العدد الأصليّ و العدد الترتیبيّ معا

َ
في أ

1( قرأتُ للحاضرین ثمانیة أبیاتٍ من الدیوان الرّابع لهذا الشاعر!

کتابي! کلّها من ثلاثة دروس من  کانت  مّي أحد عشر سؤالًا 
ُ
2( سألتني أ

ستشهد الإمام الثالث في الیوم العاشر من الشّهر الحرام! 3( اُ

4( عَزَمَ ثلاثة معاوني المدرسة أن یَقعدوا مراسیماً لتکریمِ آباء الشّهداء لخمسة تلامیذ!

عیّن عدداً یختلف عن الباقي في النّوع: 9797

خری تختصّ بالعطلة!
ُ
2( و ثلاثة الشهور الأ 1( السنة الدراسیّة تتکوّن من تسعة أشهر!	

4( و اللّغة العربیّة اِثناعشر درساً نقرأها طول السنة! 3( و نقرأ في الحصّة الثالثة من السنة الأدب الفارسيّ!	

تي لیست جمیع أعدادها من نوعٍ واحدٍ: 9898
ّ
عیّن العبارة ال

سبوعینِ اِثنینِ نقرأ خمسة دروس!
ُ
کلّ أ 2( و في  تُهُ!	 کتابي ثماني مرّاتٍ حتّی حَفِظْ رسَ الخامِسَ من 

َ
1( قرأتُ الدّ

سبوع السّابع نَصِلُ إلی الدّرس الثّامن!
ُ
4( و في الأ سبوع الثاني عشر في فصل الخریف!	

ُ
3( فنقرأ الدّرس العاشر في الأ
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في أيَّ عبارةٍ ما جاء العدد الأصلي و العدد الترتیبي علی الترتیب؟ 9999

2( فازَتْ تلمیذتان اثنتان في المرحلة الثّالثة من المسابقة! کان عندي ضیفانِ اثنانِ جاء للمرّةِ الثّانیة إلی بیتي!	  )1
 تسع صفحاتٍ منه!

ّ
لاب إل

ّ
4( الدّرس السابع صعبٌ و ما فَهِمَ الط 3( أعربتُ من القرآن الکریم عشر آیاتٍ من السّورة الثّالثة!	

ها من نوعٍ واحد:100100
ّ

کل عیّن الأعداد لیست 

1( قرأتُ سبع صفحاتٍ من هذا الکتاب اِثنتي عشرة مرّةً!
ه دعانا إلی بیته ستّة أیّامٍ!

َ
ع و إنّ 2( یقع بیت صدیقنا في الزّقاق الثّاني من هذا الشّار

3( قبل ثلاث سنواتٍ في فصل الصّیف بَقِيَ صدیقي لمدّة شهر واحدٍ في مدینة مشهد!
4( یبقی العامل خمسة أیّام من الأسبوع في مرکز المدینة و یذهب یومینِ اثنینِ إلی القریة!

کثر  من الباقي:101101 عیّن العدد الأصليّ أ

2( فاز تلمیذان اثنان من بین ستّة طلّب في مسابقة حفظ القرآن! کنّا نُطالع خمس صفحاتٍ من الکتاب السّابع!	 1( أنا و زمیلتي 
4( سَنَصِلُ في الأسبوع الخامس إلی الدّرس السّادس! کان تسعة طلّب ینتظرون في السّاعة الثامنة صباحاً!	  )3

رتیبیّة علی حدّ سواء؟102102
َ
ة و التّ في أيّ عبارة عدد الأعداد الأصلیَّ

سبوع سبعة أیّام الیوم السّابع منه یوم العطلة!
ُ
 أ

ّ
2( لکلَ 1( فاز خمسة من التّلامیذ في صفّینِ اثنینِ علی جائزة!	

کانَتْ عطلة المدارس أحد عشر یوماً، سافرت ستّة أیّام منها فقط!  )4 3( اِثنانِ خیرٌ من واحدٍ و ثلاثة خیرٌ من اثنینِ و أربعة خیرٌ من ثلاثة!	

 من العدد الأصليّ:103103
ّ

عیّن العدد الترتیبيّ أقل

1( جاءت صدیقتي إلی دارنا في الساعة الرابعة من یوم الخامس من الشّهر!

حْتُ خطأینِ اثنینِ منها! کان في الصفحة الثّامنة من هذا الکتاب ثلاثة أخطاءٍ، صَحَّ  )2

کلماتٍ لا مفهوم لها! 3( جاء في ستَّ صفحاتٍ من تسعة دروسٍ خمس 

!
ّ

4( حفظتُ دروسي في ثلاثة أیّامٍ تماماً، فأصبحتُ الطالبة الرابعة في الصفَ

ه من الأعداد الأصلیّة:104104
ّ

کل عیّن ما 

2( تسع و ثمانون - أربعون - إحدی عشرة 1( الثّامن - سبعة و سبعون - العشرون	

4( خمسة و أربعون - اِثني عشر - الثلاثون 3( ثمانیة عشر - تسعون - الخامسة عشرة	

 تختلف في النّوع:105105
ٌ

عیّن الأعداد التّي تحتها خطّ

1( في مدرستنا اِثنا عشر صفّاً!: ﴿إنْ یکن منکم عِشرونَ صابِرونَ یغلبوا مِئَتَینِ﴾

کوکباً و الشّمس و القمر ...﴾: الشهر الثاني عشر في فصل الخریف! 2( ﴿إنّي رأیتُ أحَدَ عَشَرَ 

3( اِشترك ثمانیة عشر تلمیذاً في المسابقة!: إنَّ طعام الواحد یکفي الاثنَینِ!

لکترون! کتشفت الإ : في القرن الخمسین اُ فّ هو عليٌّ 4( التلمیذ الحادي عشر في الصَّ

گفتار

اعداد عقود2

 از خدا که پنهان نیست! از شما چه پنهان! با دوستام که مشورت کردم گفتن این دو تست را هم در گفتار »1« بیار! ولی راستش دیدم گفتارهای این درس 
ّ

وال

کم شده و این شد که خودم را اقناع کردم که این دو تست در یک گفتار جدید بیاد! 

في أيّ عبارة جاء عدد العقود؟106106

2( هل تعلم أنَّ ثمانین في‌المئة من الموجودات العالم حشرات؟! کتابٍ فیه أشعار جدیدة من تسعة شعراء!	 1( قرأت بیتاً واحداً من 

4( ﴿من جاء بالحسنة فَلَهُ عَشر أمثالها﴾ 	! 3( في مکتبنا مجموعةٌ شعریّةٌ لأحد عشر شاعراً

 في أيّ جوابٍ جاءَ العدد الثّامن من العقود؟107107

2( صُنِعَتْ هذه المدرسة في سبعة أیّامٍ! 1(شارَكَ في هذه المسابقة سبعون لاعباً!	

جَ تسعة عَشَر تلمیذاً من المدرسة! 4( خَرَ کرسیّاً خشبیّاً!	 3( في هذه الغرفة تسعونَ 
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